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"* 


کشور هند از گذشته‌های قدیم سر زمین عرفان و تصوّف و خدا شناسی و 
انسان دوستی بوده است. می‌توان گفت بذر افکار عارفانه برای نشو و نمای یک 
حامعهٌ مسالمت آمیز و اتخاذ همدلی و برابری بین ادم‌ها با دست روحانیون و 
دانشمندان این سر زمین شگفتی‌ها از قرن‌ها قرن پیش انباشته شده بود. نفوذ 
تصوف ايران در هند و آمیختگی آن با افکار بودایی و باگتی هند در ترویج و 
اشاعت رابطةٌ قوی و محکم بین مردم‌های اين کشور و ادیان و افکار و عفاید 
مختلف شان سهم خاصّی داشته است. یکی از عمده ترین دست اوردهای زبان و 
ادبیات فارسی و ارمغانی که ادبا و شعرای این زبان به جامعة هند تقدیم فر مو دند 
ایجاد و گسترش هم‌دلی و هم‌نوعی و همزیستی است. عارفان و شاعران و 
نویسندگان مثل هجویری و گنج شکر و نظام الدّین اولیاء و خسرو و بیغم بیراگی 
و بیدل و هزاران هزار صوفیا و عرفا اعم از ایرانی و هندی و مسلمان‌ها و هندوها 
ه‌زبان شیرین فارسی مردم را به‌سوی محبّت و آشتی و عشق راهنمایی کرده اند. 

خوشبختانه آثار و ملفوظات این صوفیای کرام در هند فراوان است و 
اسامی گرامی آنان را در کتب تاریخ وتذکره می‌توان یافت. در راستای مندرج 
ساختن افکار و آثار و احوال و عقاید و کرامات این محرمان راز و راه‌دانان حق جوی 
حق آگاه سهم نویسندگان و تذکره نویسان را باید با تشکر و امتنان بسیار اعتراف 
نمود. این نویسندگان عزیز با دقت هرچه تمامتر سوانح و آثار و ملفوظات و مکتوبات 
صوفیا را جمع آوری کرده مثل یک ریز ۶ و ارزش‌مند تاریخ و فرهنگ 
برای نسل‌های آینده گذاشته اند. سنت تالیف تذکره‌های صوفیا و کنش و 
واکنش‌های عرفان در هند با کشف المحجوب هجوپری در فرن پنجم هجری 
شروع شده و ادامه پیدا کرده است. بدون مبالغه تعداد این تذکره‌ها به صدها و 
هزارها می‌رسد. بعضی از آنها به‌چاپ رسیده اما چه بسا تذکره‌های نادر و نفیس 
که در کشور ما به‌رشتةٌ تحریر درآمدند ولی هنوز در کتابخانه‌ها و موزه‌ها مقید و 
محصور می‌باشد و به‌دست ادب دوستان و راه‌نوردان عرفان نرسیده اشنا ره 
اقتباس الانوار که متن تصحیح شده آن را پیش خود دارید یکی از آن تذکره‌های مبسوط 


اقتباس الانوار 
۳ 
و معتبر صوفیا است که تا حالا چاپ نشده بود و اولین بار از مرکز تحقیقات 
فارسی به‌سعی و کوشش استاد نوجوان دکتر محمّد احتشام لین بچاپ می‌رسد. 
موف اقتباس الانوان محمّد اکرم براسوی یکی از علما و عرفای سرشناس 
قرخ دوازدهم هجری بود که در زمان اورنگ زیب عالم گیر و بهادر شاه اوّل می 
زیسته است. در خانوادة او همه صوفی مشرب و از علمای متبحر زمان خود بودم 
ی در محیط مخصوص عرفان و تنصوف چشم به‌دنیا کشود و از 
کودکی به افکار و رسوم و عقاید عارفانه ام نیع داشت. جون بزرگ شد مثل 
ماکان هراد گام به‌راه معرفت و عرفان نهاد. آثاری که از او مانده همه راجع 
بهتصوّف و عرفان می‌باشد مثل بوارق الانواره بحر الاسرار اسرار عشقیه و.. ای 
معروف ترین و مهم ترین تالیف محمّد اکرم براسوی اقتباس الائوار است که 
و و و کون کنقه ار زره 
تذکره را « به استدعای بعضی مقبولان اینجانب » نوشته بود. او عقیده دارد وقتی 
که او این تذکره را می‌نوشت از « حمایت الهی و بشارت غیبی » سرافراز بود. 
سبب دوم تالیف اقتباس الانوار بقولٍ خود مولف تحریض به ابطال ادعای کم 
فهمان بود که عرفان و تصوّف را اصلا نفی می‌کنند و می‌گویند صوفیا اهل بدعت 
هستند. محمّد اکرم می‌خواست با تشریح و توضیح افکار و احوال صوفیان 
برگزیده و حدا شناس آشکار کند که عرفا مردان راه خدا و بندگان حق آگاه می‌باشند 
و عدم وفوف از حقیقت و معرفت ایشان موجب می‌شود که عامه مردم منکر کنه و 
کیف عرفان می‌باشند. ۱ 
اقتباس الانوار یک ماخذ بسیار ارزش‌مند و معتبر برای آگاهی یافتن از 
احوال و آثار و افکار و عقاید صوفیان معروف و برگزیده به‌ویژه سلسلة جشتبه 
تصوف می‌باشد. سپاسگزاریم از آقای دکتر محمّد احتشام الدّین که با سعی و 
کوشش و پیگیری ایشان تدوین تذکرة اقتباس الانوار امکان پذیر شد. باید ید آور 
شویم که جلد حاضر مشتمل بر اقتباس اول و دوم است. امیدواريم با کمک ایزد . 
تعلی و تبارک جلد دوم هم که حاوی پر اقتباس سوّم و چهارم است بزودی دد 
خدمت خوانندگان گرامی خواهد رسید. 
پرفسور آذرمیدخت صفوی 
رئیس مرکز تحقیقات فارسی 


مقدمه 

تدکره نویسی در ادبیات فارسی مقام ویژه و مهم را درا می باشد. از لباب 
الالباب محمّد عوفی که نخستین تذکرة زبان فارسی است تا زمان حاضر صدها 
تذکره در هند به‌رشتهٌ تحریر آمد که مشتمل بر احوال صوفیا و علما و شعرا و ادا 
می‌باشد. در دور گورکانیان هند هزاران هزار آثار گران‌بهای ادبی و هنری بوجود 
آمد. در اين دوره علاوه بر شعر و نثر و لغت نویسی و تاریخ و ترجمه, تذکره نویسی 
هم رو به‌ترقی نهاد و تذکره‌ها مانند خزينة الاصفیاء اخبار الاخیا. اخبار الاصفیا؛ 
سیر العارفین سیر الاقطاب و... که حاوی بر اطلاعات و احوال صوفیا می‌باشد 
نگاشته شد. « اقتباس الانوار» تالف محمّد اکرم براسوی هم یکی از آنها می‌باشد 


و درمیان تذکره‌ها که بر احوال مشایخ سلسلةٌ چشتبه نوشته شده مقام شامخی دارد. 


موف اقتباس الانوار : ۱ 

متاستفانه از زندگی مولف در کتب تاریخ و تذکره و منابع دیگری اطلاعاتی 
زیادی دریافت نمی‌شود. لذا اطلاعاتی که راجع به‌مولف و آثار وی در تحریر خحودش 
وجود دارد تکیه کرده اطلاعات لازم را به‌دست آورده ایم. 

اسم کامل مولف محمّد اکرم براسوی بن محمّد علی براسوی بن اله بخش 
بن شیخ اسمعیل براسوی می‌باشد. محمّد اکرم براسوی یکی از علمای متبخر و صوفی 
عالی مشرب بود و از حیث عالم و عارف در صوفیای هند جای مخصوص بخود 
داشت. او مذهب حنفی و مشرب چشتی را داشت. چنانکه خود در آغاز تذکره 


قتباس ال 
۱ فتباس الانوار 


مج سس تن اک ی مت و تس تب تسس 
پیداکرده بود. در اندک مدّت موف مورد الطاف پیر و مرشد خود شیخ سوندها 
سفیدونی فرار گرفت و از وی بوجوه احسن استفادهٌ ظاهری و باطنی کرد. موف 
هنوز شانزده ساله بود که زیر تربیت شیح سوندها سفیدونی در آمد و منازل 
سلوک را طی کرد و خرقه ای که شیخ به‌پدرش رسیده بود به‌وی عطا شد , 
می‌نویسا : ۱ ۶ 
ر آن خرقه را هم به‌غایت مهربانی به‌فقیر ارزانی داشت ») 
سوامی دهرم دیو هم در کتاب خود محمّد اکرم را شاگرد شیخ سوندها 
سفیدونی نوشته است. می‌گوید : 
ارم تن تمعن لیاسو سود یولع شا 
رز ول انکو نرق خلت ما لو ۷۴ 
(محمّد اکرم بن شیخ محمّد علی بن شیخ اله بخش الحنفی البراسوی 
شاگرد شیخ سوندها سفیدونی بود و خرقهٌ حلعت هم از وی گرفت». 
از قرائن بر می‌آید که مولف در دهلی هم مدتی زندگی کرده بود. پروفسور 
نبی هادی ویر را به دهلی نسبت داده و صوفی ای از دهلی نوشته است : 
٩‏ "میم مز مومااز ه همه طلعنط که معمام عناظ .نطلظ ما باه 2 وه ۲1۷6۵ 
علاوه برین موف خود در ضمن تاریخ اتمام این تذکره اطلاع داده است 
که وی این تذکره را در دارالخلافة دهلی به‌پایان رسانیده بود : 
« تالیف این مختصر را «ببند هدر دار الخلافه حضرت دهلی پس پشت 
قدم رسول شروع کرده همانجا به اتمام رسید ». 
اثار و تالیفات 
از آثار و تالیغات محمّد اکرم پراسوی چندتا کتاب به دست ما رسیده 
است که عبارتند از : 


۲- شرح اه لی(شرح جواهر سته). - حدایقالمجالس (ملفوظ), 
*- بوارق الانوار 


1- بحر الاسرار 
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4- مکتوبات 
۱ نسخه‌های خحطی بیشتر از آثار وی در کتابخانه‌های مختلف هند وجود دارد, 
زرا متاستفانه بیشتر از آنها تا کنون بچاپ نرسیده است. 
بیشتر آثار موف در زمینة تصوّف است و برای طالب حق بسیار مفید می‌باشد. 
دربارة آثار خود می‌گوید : 
« الغرض بعضی از تصانیف این فقیر مثل جواهر سته و شرح وی مسمّی 
شرح اللّه لی و حدایق المجالس ملفوظ این فقیر و ملفوظ دیگر این 
ففیر مسمی به‌بوارق الانوار و بحر الاسرار و اسرار عشقیه و دو شرح 
الف و بی و مکتوبات. این فقیر مشتمل واقم شده اند مر همه اسرار 
ولین و آخرین را که طالب حق اگر زیرک باشد بهمجرد مطلعةشان 
به‌مقصد حقیقی برسد و به‌اندک ریاضت و مجاهده عارف باللّه شود ». 


تذکره اقتباس الانوار: 

تذکره « اقتباس الانوار » که متن آن پیش خود دارید. مهمترین تالیف 
محمّد اکرم براسوی بشمار می‌رود. اين اثر پر ارزش در قرن دوازدهم هجری به 
نگارش در آمده است. اقتباس الانوار تذکره ایست مهم و پر ارزش در شرح 
احوال و کرامات و آثار و افکار و مقامات و اقوال عارفان و بزرگان بالخصوص 
عارفان سلسلةٌ جشتیه که به‌فارسی بسیار ساده و شیرین و فصیح نوشته شده است. 
سبب تالیف : 

چنانکه گفته شد خانواده ی محمّد اکرم عارف مشرب و صوفی خحصلت 
بود و با سلسلهٌ چشتیان ارادت داشت. خود وی مرید شیخ سوندها سفیدونی بود 
و از بچگی به‌افکار و احوال صوفیان علاقه پیدا کرده بود. گذشت زمان و 
وابستگی با عارفان موف را جنان تحت تاثیر خود قرار داد که او در صدد بر آمد 
احوال و افکار صوفیا مخصوصاً صوفیای سلسلةُ چشتیه را جمع آوری کرده تذکره ای 
مبسوط برای صاحبدلان و فارسی دوستان ترئتیب دهد. لذا می‌توان گفت علاقة 


۲ اقتباس الانو ار 


شخصی و گرایش درونی نگارنده به تصوف و عرفان بویژه در سرزمین و بوم خودش 
نخستین انگیزه برای تالیف تذکره‌اش بوده است. علاوه برین اسباب دیگر هم بود, 
اند که موف آنرا در مقلّمه صراحتا بیان نموده است : 
ین کاب تروق گه اعد ایض وان اسان گس 
به حافظ فتح محمّد سهرندی و میر محمّد جعفر و شیخ یار محّد و 
حافظ امان اللّه دملوی است و به مقتضای اشارت غیبی از عالم معانی 
به صحرای صور و حروف جلوه نموده و از تقریر به‌تحریر پیوسته و از 
خلوتخانة کُنت کنر مَخفیا در صحن ظهور پا نهاده 4۲. 
جای دیگر نوشته : 
هو چون ثابت شد که صراط مستقیم اتباع اقوال و افعال و احوال پیران 
خود است این سبب دیگر آمد مر جمع و تالیف این مختصر و بیان شمایل 
سنیه و خصایل مرضیّهُ پیران چشتیه اين فقیر را به‌ترتیب شجره تا بر 
منسلکان این سلسلةٌ شریفه روش و سیرت و مذهب و مشرب شان 


واضح گردد و اتباعش مر آنان را میسر آید ۲). 

نیز دیگر که موف را برای تالیف این تذکره آماده کرد این بود که در زمان 
وی بعضی ارباب ظاهر بر مذهب اهل تصوّف و عقاید شان ایراد گرفته می‌گفتند که 
تصوّف و مذهب اهل تصوف اصلی ندارد. لذا وی در صدد برامد که حقیقت و 
ماهیت تصوّف و اهل تصوف را بیان کند. می‌گوید : 

۱ و با این همه نیازمندی که شیوه این فوم است اکثری ارباب 

ظاهر بر آنند که این طریق صوفیه و مذهب اهل تصوف اصلی 

ندارد. از چند مدّت مردم اهل بدعت خود را صوفی نام کرده و 

کتب ساخته این طریق را اشکار کرده اند. چون از اقوال و افعال و 

احوال این طایفه واقف نیستند بنابر آن از عدم وقوف این قسم 

سخنان می‌گویند پس ضرور شد که احوال این طایفه را از ابتدای 

ان وه سود 7 


و سببی دیگر مر تالیفش را آنست که چون طالب صادق احوال 
مشایخ را نیک به شرایط مطالعه نماید از روح ایشان مددی بر آن 
شوريده روزگار برسد و کلمات ایشان مخنثان را مرد کند و مردان را 
شیر مرد و شیر مردان را فرد و فردان را عین درد گرداند 
موف وجه تسمیهٌ این تذکره را به « اقتباس الانوار » اینطور بیان کرده است : 
ر چون این کتاب مقتبس بود از کتب معتبر و متداولهٌ متقلّمان و متاحران 
به‌قوّت انوار فکر و فراست باطن ۳ را « اقتباس الانوار » نام نهاده شد 1 
لازم به تذکُر است که در بعضی منابع‌ها اين تذکره به اسم « سواطع الانوار » 
آمده است و پروفسور نبی هادی و دکتر دهرم دیو سوامی هم آنرا به نام سواطع الانوار 
ذکر کرذه است. به کف پروفسور نبی هادی : 
هرآ نلمده6/ممیدهم -آنا مقطنلو1 تعاتا ماطنمق جعقهنا تمه موه 1" 
تاریخ اتمام کتاب /زمان تحریر : 
مولّف تالیف این تذکره را در سال ۰۱۱۳۲ به‌مقام دهلی آغاز کرد و همانجا 
در ملدّت چهار ماه به اتمام رسانید می‌نویسد : ۱ 
( پس تالیف این مختصر را از ابتدای جمادی‌الاول به تاریخ هفتم وی 
سنه یکهزار و یکصد و سی و دو هجری در دارالخلافه حضرت دهلی 
پس پشت قدم رسول شروع کرده و در جمع وی سعی و کوشش بسیار 
به‌کار برده در چهار ماه کم و بیش روز جمعه به‌تاریخ پنجم ماه رمضان 
المبارک سنه مذکور به‌فضل حق و امداد و اعانت پیران چشتبه و قادریه 
همانجا به‌اتمام نی ۷ ۱ 
اما پروفسور نبی هادی تاریخ اتمام این تذکره ۱۶۲ انوشته است : 
0 4ماعآونههع تجمش نا ۹00۷۵۸ /نمسحم۸ ۱۷ 1011025 : 06 قاطیامک ععقصنا 40عتعمح2 11 
۱۳-۷( 
اینجا لازم بتذکر است یک نسخه از اقتباس الانوار در کتابخانة اندیا آفس 
موجود است. بنا بر اطلاعات که در کیتلاگ ریو دستیاب است تالیف این تذکره 
در سال ۱۱۳۵ آغاز شد و در سال ۱۱۶۲ به اتمام رسید. در حالیکه طبق آن سه 


نسخه که بنده برای تدوین متن حاضر از آن استفاده کرده ام مولف این تذکره را 
در سال ۱۱۳۲ شروع کرده و بین چهار ماه در همان سال یعنی ۱۱۳۲ تما 
رسانیده است. چنانکه خودش می گوید ودر بالا نقل شد: 

تالیف این مختصر را از ابتدای جمادی‌الاول ..... سنه یکهزار و 

یکصد و سی و دو هجری شروع کرده و در چهار ماه کم و بیش روز 

جمعه به‌تاریخ پنجم ماه رمضان المبارک سنه مذکور ی به‌اتمام رسید" 
در نظر بنده ممکن است موف اقتباس الانوار را در سال ۱۱۳۲ به تام رسانید 
باشد. اما بعداً حک و اضافه کرده و در سال ۱۱۶۲ بپایان رسانید. اين فرق بین 
تاریخ آغاز و اتمام تذکره ناشی از آن می باشد. از روی اطلاعات کیتلاگ تاریخ 
ابتدای تذکره ۱۱۳۵می‌باشد که تاریخ آن از « کتاب معتبر» بر می‌آید و در سال 
۲ به اتمام رسانید و تاریخ اتمام آن از« بحرالخارق » بر می آید: طبق اطلاعات 
کیتلاگ اندیا آفس: 
ماما 710640 وباو 620 اقتباس ام ملصز 1060 مت توص آبتاه هگ م۲1 

".شعاع لصه لامع. ساطع 6۵1160 عطمتعذنک تعالقصو رصق ۷۷1 تور 9568 

هر مه هه اقباس. که از ان نز قلوین عفن ,حاضر امفاده. شده است: 
اطلاعات را ندارد» اما مطالبی که نسخه اندیا افس در بر دارد بعینه همان است که 
یم تسه دا رامع آ رین باقن 


ماخحل : 
در مقَدّمةٌ کتاب مولف یک فهرست طولانی از کتابها و رساله‌ها داده است 
که ازان از حیث ماخذ استفاده کرده است. اسامی آن بقرار ذیل است : 
مرافالاسران سیرالاقطاب سیرالاولیا؛ بحرالمعانی» شواهدالنبوة؛ 
روضالشهدای روضصه 4 الصفا روضهالا بات حبیبت السر لطایف اشرفی و مکتوبات 
شاه ند فك 
دوب و نفحات؛ تحفهالراغبین تحفه القادربه تکملهٌ غوث الصمدانی 
5 ب ۵ 
۱ > فروثلوتقی و چهل مجلس شیخ علاءللّوله سمنانی و سبع سنابل کشف 
لمحجوب؛ سیرالعارفین اخبارالاخبا ۱ ۷ ۱ ۱ 
روش لمجالس بر جمه حکایات الصنالحین 


مقدمٌ مصحح هن 
اسرار التالکین» طبقات حسامیه» جامع السّلاسل و ملفوظ حوض شمسی, شرح 
وان رامین علی کم له وجهه:جواعاکلم ملفوظ سید محتد گیسو داز 
و فتوحات مکیء شرح فارسی فصوص الحکم و تذکرفالاولیه انوار العیون و مکتوبات 
حضرت قطب‌العالم شیخ عبد القداوس گنگوهی حنفی, لطایف قلدوسی وغیره. 
اپواب و فصول : 3 

تذکره اقتباس الانوار بر یک مقلّمه و چهار اقتباس مشتمل است و هر یک 
ازین اقتباس به‌نوبة خود به سه نور منقسم شده است» به شرح ذیل : 

مقلامه : در ذکر خرقةٌ خلافت الهی و بیان چهار بیر و چهارده خانواده اصل 
و دیگر خانواده‌های فرع و بیان رجال اه غوث و قطب وغیره و منشاء و مشرب 
صوفيةٌ اهل صفا و مرتبهٌ ولایت مقیّد و مطلق. 

اقتباس أوّل - مشتمل بر سه نور : 

نور اول : در ذکر حضرت رسالت پناه محمّد مصطفی صلی‌الّه علیه وله وسلم. 

نور دوّم : در ذکر خلفاءالراشدین رضوان اللّه تعالی علیهم اجمعین. 

نور سیوم : در ذکر امه معصومین رضوان الّه علیهم اجمعین و ذکر ‏ 
مجملی از احوال حضرت غوث‌الفلین سید محی‌الاین ابو محمّد عبدلقادر 
جبلانی رضی‌اللّه عنه. 
اقتباس دویم- مشتمل بر سه ور : 

نور ال : در ذکر مجملی از احوال حضرت خواجه امام حسن بصری و 
حضرت عبدالواحد بن زید و حضرت فضیل بن عیاض و حضرت ساطان ابراهیم 
ادهم و حضرت حليفة المرعشی. ۱ 

نور دویم : در ذکر مجملی از احوال حضرت هبيرة البصری و حضرت 
خواجه ممشاد علو دینوری و حضرت خواجه ابو اسحاق چشتی و حضرت خواجه 
ابو احمد ابدال چشتی و حضرت خواجه ابو محمّد چشتی قدس اللّه اسرارهم. 

نور سیوم : در ذکر مجملی از احوال حضرت خواجه ناصراللاین ابو یوسف 
چشتی و حضرت خواجه فطب الدّین مودود چشتی و حضرت خواجه حاجی 
شریف زندنی و حضرت خواجه عثمان هارونی قدس‌اللّه اسرارهم. _ 


اقتا ۰ 
ی لانوار 


سس سس وت ول وتو وی سوبس کاب تباب تس .۲ 

قتباس سیوم- مشتمل بر سه دور : 

نور اول : در ذکر مجملی از احوال حضرت خواجه معین الحق وللاین حسن 
سنجری و حضرت خواجه قطب‌الاین بختیار اوشی و حضرت شیح فرید اللاین 
گنج شکر مسعود اجودهنی. 

نور دویم : در ذکر مجملی از احوال حضرت شیخ علاءلّین سلطان علی احمد ابر 
و حضرت شاه شمس اللاین ترک پانی پتی و حضرت شیخ جلال الحق والاین پانی پتی. 

نور سیوم :در ذکر مجملی از احوال حضرت شیخ احمد عبد الحق ردولوی 
و فرزند ارجمند وی شیخ عارف بن شیخ احمد عبد الحق و نبیر؟ وی شیخ محمّد 
بن شیخ محمّد عارف احمد عبد الحق . 

اقتباس چهارم - مشتمل بر سه نور : 

نور اول : در ذکر مجملی از احوال حضرت قطب العالم بندگی شیخ 
عبدالقدّوس گنگوهی الحنفی و حضرت جلال الملَةٌ واللاین تهانیسری و حضرت 
شیخ نظام الحق و الدّین تهانیسری البلحی قدس اللّه اسرارهم. 

نور دویم : در ذکر مجملی از احوال بندگی شیخ ابو سعید گنگوهی و بندگی 
شیخ محمّد صادق گنگوهی بن شیخ فتح اللّه و بندگی شیخ داد بن شیخ محمّد 
صادق گنگوهی و حضرت مرشدی و مخدومی بندگی شیخ سوندها ابن شیخ 
عبدالمومن سفیدونی قدس‌اللّه اسرارهم. ۱ 

نور سیوم : در ذکر مجملی از احوال بندگی شیخ الّه بخش براسوی (جلد 
پدری‌مولف) و بندگی شیخ محمّد علی ابن شیخ ال بخش (پدر مولف) 


مطالب و محتوی : 


بل کرو اقتباس الانوار از عهد رسالت آغاز ۱۳ و در عهد موف یعنی 
۲ هجری بپایان می‌رسد. مزف در اين تذکره تراجم 


احوال بیش از ۳۰ بزرگان 
غارفان: تیا لها بح تس : ۱ 
و عارفان چستیه را بر ترتیب شجره بیان کرده است. او تذکره را با شرح 


احوال صرت محمّد 1۳۳ ۶ آ 


اه 2 ط 
سس تتسد 
ر‌کند پس از آن تراجم احوال عرفا و صوفیای سلسلةٌ چشتیه را مندرج کرده 
ات ۱ 

لازم بتذکر است که موضوع عملدة تذکر؛ حاضر بررسی احوال و آثار و 
ریکار صوفیا و عرفای سلسلهٌ چشتیه می‌باشد و چنانکه می‌دانیم بنیانگزار و موسّس 
این سلسلاة شریف ابو اسحق شامی چشتی خلیفه علو دینوری بود که در قرن سوم 
مجری آنرا در چشت براه انداخت. خود مولف هم در این مورد می‌نویسد : 

« وی (ابو اسحق شامی) به موجب امر الهی به نّت ارادت از ملک شام در 
بغداد به‌حدمت حضرت خواجه علو دینوری قدّس سره رسید و مرید شد. خواجه 
پرسید چه نام داری؟ گفت ابواسحاق شامی. خواجه فرمود از امروز ترا ابو اسحاق 
جشتی خوانند که خلایق چشت و دپار آن از تو هدایت پابند و هر که به‌تو پیوند 
نماید او را نیز تا قیام قیامت چشتی خوانند. پس بعد از تربیت ابو اسحاق چشتی را 
حرقةٌ خلافت پوشانیده به چشت فرستاد از آن روز باز خواجگان چشت پیدا 
لب 0 ۱ 

اما با توجه به اینکه قبل از بنیانگزاری این سلسله به وسیلة شیخ ابو اسحق 
شامی, منبع و سرچشمة آن عرفا و صوفیای پیشینه بوده اند که تصوف چشتیه از 
آنها الهام پذیرفته است. پس بنابر آن مولف حاضر اهتمام ورزیده است که در 
سلسلٌ هذا اسامی گرامی آنان هم شامل باشد مثل علو دینوری» هبیره بصری» 
براهیم ادهم وغیره. ۱ 
اطلاعات در بارهٌ سلسلهٌ چشتیه : 

بلا تردید پیشوا و پدید آورندهُ سلسلهٌ چشتیه در هند خواجه معین اللّین 
می‌باشد و مانند سلاسل دیگر ريشة سلسل چشتیه هم به‌علی کرم الّه وجهه 
می‌رسد به این ترتیب : 

حضرت علی ان بی طلب کم اه وه 

حضرت خواجه امام حسن بصری 

حضرت عبدالواحد بن زید 

حضرت فضیل ابن عیاض 


افتباس الانوار 


حضرت سلطان ابراهیم دهم 

حضرت حلدبفةالمرعشی 

حضرت خواجه هبیرةالبصری 

حضرت خواجه علو دینوری 

حضرت خواجه ابو اسحاق چشتی . 

حضرت خواجه ابو احمد ابدال چشتی 

حصرت خواجه ابو محمّد چشتی 

حصرت خواجه ناصرالین ابو یوسف چشتی 

حضصرت خواجه قطب‌الدین مودود چشتی 

ی ۱۶ 

حصرت خواجه عثمان هارونی 

حضرت خواجه معین اللاین چشتی 

اولین شیخی از سلسلا چشتیه که در هند رحل اقامت افگند و این 
سلسله را گسترش داد خواجه معین اللاین چشتی بود که تحت هدایت با برکت 
شیح این سلسله در هند گسترش و افزایش یافت و سپس به‌مساعی خلفای ایشان 
ماندد شیخ بختیار کاکی و شیخ نظام اللّین اولیا وغیره ان سلسله رشد و تکامل 
یافت. دربارة سلسلهٌ چشتیه آثار گرانمابه در صورت مکتوبات و ملفوظات و 
تذکره‌ها به رشته نگارش آمده است و اقتباس الانوار یکی از آنها می‌باشد. نظر به 
همین داشته مولف در اين تذکره از حضرت علی گرفته تا شیخ محمند علی احوال 
صوفیان چشتیه را بیان کرده است. 

چنانکه در فوق گفتیم موف درین تذکره احوال عارفان سلسلةٌ چشتیه 
را» بیان فرموده و توضیح داده است. قبل از تراجم احوال عرفا و صوفیا موف 
مقلامه مختصری نوشته است و درین مقدّمه توضیح داده که کمال انسانی در اتباء 
حضرت محمّد مصطفی صلی‌الّه علیه و آله وسلّم و خلفامراشدین و ام معصومین و 
اولیای متقلامین و متاخرین است و متابعت حضرت رسالت بر دو گونه است- 
یکی ظاهر و دیگر باطن. و متابعت فرقة صوفیه صورتاً و معنیاً عین متابعت حضرت 


مقدمهٌ مصحح 3 


دس سس 


#الت پناه صلیالله علیه وسلم است. پس بر طالب سلوک لازم است که احوال و 

اقوال و عقاید صوفیه کما حقه بداند و قدم به‌قدم ایشان به‌راه صراط مستقیم 

برلوک نماید . وی در مقدمه می نویسد : 
باید دانست که کمال انسانی منحصر در ابا حبیب خدا حضرت 
محمّد مصطفی صلی‌اللّه علیه و آله وسلم و خلفاءالراشدین و ائمة 
معصومین و اولیای متقلّمین و متاخرین است و متابعت حضرت 
رسالت پناه علیه الصنلوة و الستلام بر دو گونه است- ظاهر و باطن. 
ظاهر متابعت مرتبه نبوّت و باطن متابعت مرتبةٌ ولایت پس 
جماعتی کثیر در متابعت ظاهر آنسرور صلی‌لّه علیه وسلم ماندند و 
فرقة قلیل از دستگیری بهدی الله من یُشاءٌ به‌اسرار ولایت بهره‌مند 


متابعت فرقةٌ صوفیه صورتاً و معنیاً عین متابعت حضرت رسالت پناه 
است. صلی‌الّه علیه وسلم. پس بر طالب سلوک لازم است که احوال 
و اقوال و عقاید صوفیه کما حفه بداند و قدم به‌قدم ایشان به‌راه 
صراط المستقیم سلوک نماید ‏ 
در بارٌ حقیقت و ماهیت خرقه خلافت می‌نویسد : 
رسول صلی‌اله علیه وسلم در شب معراح خرقا از حضرت رب 
العزت یافته بود. چون از معراج باز گشت آن خرقه رابه موجب 
فرمان الهی به حضرت علی کرم اللّه وجهه عطا فرمود و آن خرقه 
گلیم سیاه بود و از حضرت علی مرتضی منتقل شده واسطه به‌واسطه 
به پیران چشت رسید, قدّس اللّه اسرارهم. اینجا خرقةٌ چشت نام 
بافنت ۱ 
موف ذکر سلاسل مختلفه کرده می‌گوبد که منیع و مرجع همه سلاسل 
خواجه حسن بصری اند و به وسیلة او به حضرت علی می‌پیوندد : 
+ و خواجه حسن بصری به سبب نظر قبول اسداللّه الغالب مقتدای مشایخ گردید 


8 ۳ 
که اکثر سلاسل از وسیلكٌ او به حضرت مرتضی علی کرم اللّه وجهه می‌پیوندد 1 


: اد ۱ 


این طور موف ذکر چهارده خانوادهءٌ اصل را که عبارتند از زیدیان» عیاضیان 
ادهمیان هبیریان. چشتیان و.... کرده است و دیگر خانواده‌های فرع که چهل است 
و ازین چهارده مستخرج اند مولف ازان چهل فقط سیزده را ذکر کرده که عبارتزر 
از قادریه. پسویه. نقشبندیه. شطاربه. و....وی می‌نویسد : 
«دیگر چهل خانواد؛ُ فرع ازین چهارده استخراج شده اند از آن جمله احوال سیزد, 
خانواده که مشهور و معمول اند مجملاً درین مختصر مندرج می‌سازد . علی هذا 
القیاس جمله چهل سلسلهٌ مذکور به جهارده می‌پیوندند و چهارده به‌چهار می‌رسند 
و چهار به‌یک می‌پیوندند و آن یک به‌یک واصل می‌شود. قال علیه الستلام آنا و عله 
ی بر واحد . 
از عبارت فوق بر می‌آید که مولف می‌خواهد بگوید منشای جمیع فرق صوفیه و 

بنای همه سلاسل طايفةٌ علیه حضرت علی ابن ابی‌طالب کرم اللّه وجهه است و 
طبق حدیت نبوی علی از نور خدا و واصل به خدا است. 

بعد از ذکر چهار پیر و چهارده خانوادهُ اصل و دیگر خانواده‌های فرع 
موف ذکر اسامی رجال ال غوث و قطب را آورده است . به نظر موف همه 
ایشان از زمان حضرت رسالت پناه در سلک سلاسل مذکوره بوده و تا ظهور امام 
مهدی خواهند بود. در بارةٌ رجال اللّه می‌نویسد : 
« از زمان آدم علیه السئلام گرفته تا وقت پیغمبر ما صلی‌الله علیه وسلم رجال ال 
برای محافظت عالم همیشه بودند و تا ظهور عیسی علیه‌السّلام و امام مهدی 
خواهند بود و قوام عالم از ایشان است " 4. 

وی می‌گوید که در زمان حضرت رسالت پناه صلی‌اللّه علیه وسلّم قطب 
ابدال عصامه قرنی بود عم اویس فرنی. چون او وفات کرد ابن عطا احمد عربی 
به‌ جای او قطب ابدال شد و بلال حبشی در آن وقت از جمله هفت ابدال بود. نیز 
می‌گوید که ایشان مانند ما می‌باشند در صفات بشری, یعنی می‌خورند و می‌آشامند 
بیمار می‌شوند و دارو می‌کنند و زن می‌خواهند و فرزندان و اسباب و اموال و املاگ 
دارند اما حق تعالی جمال حال ایشان از نظر مردم میتاوی وق 


1 بقدم؛ مصح 3 
8 یک ِ فیض می‌گيرد. اوّل اقطاب. دویم عوث. سیوم امامان» چهارم اوتاد. و پنجم 
دال, ششم اخیان هفتم ابران هشتم نقباء, نهم نجیاء دهم عم یازدهم مکتومان, 
3 دوازدهم ردان ۱ 
1 اینطور مولف در مقدّمه مرتبةٌ نبوّت و ولایت» اعتبارات وجود مطلق 
" احوال طبقات سیّد صوفیه, هفت نبی اولوالعزم » خرقة خلافت و فقر» احوال چهار 
" و جهارده خانواده‌های فرع دوازده صنف رجال الّه. دوازده اقطاب. ابدال بیان 
" ماهیت افراه مرتبه ولایت مطلقه و مقیّده وغیره را مفصل بیان کرده است. 
از اقتباس اول تا چهارم مولف تراجم عارفان و صوفیای کاملان را آورده 
" است. اینجا نمونه ای از تراجم احوال داده می شود : 
" در اقتباس اول در احوال حضرت ابوبکر صلّیق می‌نویسد : 
و از ان قازو۸ فا ورن ۵ نازخ ان انی تین اذ هُمّا فی الغاره ان زنل فانیان در ذات 
" رسول آن عمده شایقان به معارج وصول آن امام ارباب عرفان و تحقیق لیف 
؟ رسول اللّه امیم المژمنین ابویک صذیق رضی‌اللّه تعالی عنه. وی اوّل اصحاب و 
خلفای آنحضرت صلی‌الّه علیه وسلّم و افضل انسان است بعد وی صلیالّه علیه 
وسلم به‌اجماع ام 
در ذکر امام حسین می‌نویسد : 
۱ ۱ آن شهید تبیغ محبّت و فناء ان قتیل معرکه کربلا؛ ان مست شراب ما زاغ البصر و 
" ماطفی, آن ساقی کوثر ثم دنی فتدلی, آن شاهد نور بیچون در مرایای کونین؛ ابو 
لائمه امام ابو عبدالّه الحسین رضی‌اللّه تعالی عنه. وی امام سیوم است از ام اهلبیت. 
ری ابوعبد الّه است و القاب وی شهید و سید ». 

از اقتباس سوّم تا چهارم ملف ذکر احوال صوفیای سلسلهٌ چشتیه هند را 
«رج کرده است که در ضمن آنها اطلاعات زیادی و مهم دربارة سلسلةٌ چشتیه 
داداب و رسوم و عقاید شان بدست ما می‌رسد . در فضائل خواجه بزرگ : 
می‌بویسل : ۱ 


۳ باس اانر 
و این چهار دانگ هندوستان که در هر جا مشرکان دعوی انا و لاغیری می کردند ر 
مقید پرستی را شعار خود ساخته بودند همه را از مقیّد به‌مطلق هدایت بخشید. از 
آنست که وی را وارث نبی بلکه نبی الهند خوانند و کمالات وی قلدس سره ازيني 
قیاس باید کرد که از وقت آدم علیه الستلام گرفته تا زمان رسول علیه استلام هیچ نبر 
در ملک هندوستان نبامده ). 


بر رسی آراء و عقاید صوفیه چشتیه : 

در اقتباس الانوار علاوه بر نقد و نظر و تفسیر و تحلیل احوال و اقوال مشاین 
فصلهای مستقلی وجود دارد که درآن نظرات و آرا و عقاید صوفیه بیان شده است 
علاوه بر این در ضمن احوال تراجم هم ذکر این یافته می‌شود و به این ترئیب این کتاب 
ماحذ عمده برای شناخت عقاید صوفیه می‌باشد و ارزش اقتباس را چند برابر می کند. 
سا ۱ 

در تاریخ تصوف سماع موضوع مختلف فیه بوده است. نه تنها اهل ظاهر با 
مخالفت پرداخته اند بلکه درمیان مشایخ صوفیه نیز مخالفتی وجود دارد. برخی برای آز 
شرائط را لازم دانسته اند و بعضی دیگر سماع را برای گروهی روا و برای گروهی 
دیگر ناروا دانسته اند. داستانهای بسیاری در اقتباس آمده است که در سماع روح شا 
از تن پریده است و طبق اطلاعات این کتاب علو دینوری» خواجه معین اللاین چشتی 
قطب الاین مودود چشتی, نظام لین اولیا و... از جمله مشایخی اند که سما را 
مستحسن دائسته اند . 
(علو ممشاد دینوری) صاحب سماع بود و سماع اکثر شنبدی و مجلس ترتیب 
می‌داد و در آغاز مجلس قرآن مجید می‌خواند و ختم به قرآن می‌کرد از آنکه روزک 
خر یه لو الم را در وق دید پرسید که با رسول هت از ما 
چیزی منگری ؟ رسول خدا علیه السئلام فرمود ما انکره بشی یعنی ما منکر نیم از وک 


به چیر 0 ی ۳ ۳ 
39 مجلس را به قرآن. پس از آن باز 
همچنان می ۳ 


مقدم مصحح 


مذهب صوفی و تصوّ ف : 

ر محرر سطور عفی‌اله عنه می‌گوید. از صریح عبارت کتاب مستطاب 
آبحضرت که غنيةُ الطالبین است چنان معلوم می‌شود که آنحضرت ( شیخ عبدالقادر 
جیلانی) در مذهب امام حنبل بوده کما لایخفی علی من طالعه و تحقیق مرام درین 
مقام آنست که به حکم الوفی لامذهب له این طایفه برگزیده از همذ مشارب و 
مذاهب معرا ست چنانکه حضرت شیخ شرف اللاین یحیی منیری در شرح کتاب 
آداب المریدین از امام ابوعبدالله تستری رحمة للّه علیه نقل می‌کند که گفت» پس 
قیح بود از مرید که نسبت کند خود را به مذهبی زیرا که صوفیان را نسبت نیست 
به مذهبی از مذاهب مختلفه جز مذهب اهل تصتوف که حجت‌های اهل تصتوف 
در مسایل خویش ظاهر است از حجت‌های دیگران و قاعده‌های مذهب ایشان 
قوی تر است از قواعد مذهب دیگران که مردمان يا اصحاب نقل و اثر اند و يا ارباب 
عقل و فکر و مشایخ این طایفه رحمهم اللّه ازین همه برگذشته اند آنچه دیگران 
را غیب و استدلال است ایشان را کشف و شهادت است و مذهب اهل تصّوف را 
ظاهر است و باطن پس ظاهر ایشان کار بستن آداب است و این شریعت است 
یعنی با خلق معاملت می‌کنند به ظاهر مذهب چنانکه حکم شریعت و باطن 
مذهب ایشان آنست که نزول احوال و مقامات می‌کنند به صدق و این حقیقت 
مذهب است یعنی به حق محبّت می‌کنند به باطن چنانکه حقیقت است. بالجمله هر 
که از امل طریقت و فقر بوده است بر مذهب شیخ خود بوده است ». 
برگزاری عرس پیران و سماع : 

آنحضرت(علوممشاد دینوری) اعراس پیران خود می‌کرد و روز عرس البته 
سماع می‌شنید و خلایق را در مجلس عرس اجتماع می‌داد و طعام پیش همه یکسان 
می‌کشید به‌حدمت وی پرسیدند که سماع شنیدن باز مخصوص در روز عرس از 
کجا آمده است؟ گفت پیغمبر ما علیه الستلام و علی مرتضی رضی‌اله عنه و جمیع 
پیران ما سماع شنیده اند اما حصوصیت روز عرس شریفش آنست که ایشان را در 
اروت وصال درسک فستر له است انیت خر ارخول الخیب ای لیب من 


4 افسا 1 


من بر شادی روز وصال پیران خود سماع می‌شنوم تا از توجّه شان ما نیز بهمقام 
وصال برسیم) . 
۱ و در لطایف اشرفی می‌نویسد هر که دعوی هوا داری و لاف ارادت ۱ 
دوستداری خاندان قدیم و دودمان کریم اهل چشت کند باید که در وی دو صفت 
باشد» یکی ترک و ایثاره دویم عشق و انکسار, در هر که این دو صفت نباشد او را 
حظّی از مذهب چشتیان و نصیبی از مشرب بهشتیان نبود ‏ 
نسخه‌های اقتباس الانوار: 

متن حاضر حاصل مقابله و تصحیح سه نسخة خطی اقتباس الانوار می‌باشد 
که مشخصات آنها درج ذیل است : 
2 مه ال : (کاشانا رش رلموز) 

این نسخه که در کتابخانة رضا تحت شمار؛ ۲۳۵۶ محفوظ است و اساس 
متن حاضر بر آن می‌باشد. در صفحه ی بست و یک سطری به‌حط نستعلیق خحوانا 
نوشته شده است . مشخصات این نسخه بقرار زیر است : 
تاره تسه ۱۱۳۵ 
کل اوراق :۶۱۷ 
سطر فی صفحه :۲۱ 
خط : نستعلیق» خوانا 
سال کتابت : ۱۲۲۵هجری 

این نسخةٌ از آغاز تا انجام کامل است و ترقیمه هم دارد که از روی آ 
تاریخ کتابت نسخه و اطلاعات دیگر حاصل می‌شود عبارت ترقیمه اینست : 

( تمّت الکتاب اقتباس الانوار المفصل البیان الولايةٌ الافضل به‌پاس 


مقدمةٌ مصحح ل 


سنه ۱۲۲۵ هجری به‌عهد نواب احمد علی خان بهادر در شهر 
رامیور تحریر یافت ». 
آغاز نسخه اینطور می‌شود: 
الما له ای طهر الا حوال لی آرباب المجاهدات و آفامَهُم شایقین فی ام لقرب 
و الغشاهدات والصلوة ؛ علی من نشر سیر الاسلام ؛ بین الخواص و العوام ) 
و با این عبارت به‌پایان می‌رسد : 
کن باطن من پاک بیک جلوٌ او آلوده مکن با غرض نفسانی 


۲- نسخهً ب (کتابخانه آزاده دانشگاه اسلامی علیگر) 
مشخصات نسخه: 
شماره نسخه ٩۲۷/۲۲‏ » ذخیرة عبدالستلام 
کل اوراق :۳۲۵ 
سطر فی صفحه :۲۱ 
خحط : نستعلیق» خوش و خوانا 
اندازهٌ صفحات : ۵ ۱۰۶۵ 
تاریخ کتابت ۱۳۰۲۰ ه 
این نسخة هم دارای ترقیمه هست که از روی آن تاریخ کتابت و جای 
کتابت بر می‌اید امّا اسم کاتب پیدا نیست عبارت ترفیمه اینست : 
(تمت الکتاب اقتباس الانوار المفصتل البیان الولاية الافضل به‌تاریخ ۳ 
پنجم شهر رجب سنه ۱۳۰۲ هجری در عهد ظل سبحانی سکندر ثانی نواب 
مستطاب معلّی القاب نواب محمّد کلب علی خان بهادر دام اقباله الهی آفتاب عمر 
و دولت اقبال شان تابان و درخشان باد بحرمهٌ الثبی و آله الامجاد و اصحاب کبار 
صلی‌اله علیه وسلّم ......... در شهر رامپور عرف مصطفی آباد ۳۹ هی 


آغاز نسخه اینطور می‌شود ؛ 


اقتبا ۱ 
باس لانوار 


هه نیت بت بو وس تست بتک هنت ۱ 
۴ 1 و 0 ۹ وتاب ۳ ۱ ۰ / 


لخم؛ یی هر الاحوال علی آرباب الٌجاهدات و هم شیقیفی 
مرب و المُشاهدات والصلوة علی من ذشر سیر الاسلام بین الخواص و العوام ) 
و با این عبارت به‌پایان می رسد : 

کن باطن من پاک بیک جلوة او آلوده مکن با عرض نفسانی 


۳- نسخه مولانا آزاد (ذخیر؛ جبیب گنج) 
مشخصات نسخه: 
مات هه ۱۲۱/۶ 
کل اوراق :۵1۷ 
سطر فی صفحه :۱۷ 
خط: نستعلیق خوش ‏ خوانا 
اندازة صفحات :۷ ٩‏ 
فتف استنساخ ۰ ۱۳۸۳ 

اند نسخه هم ترقیمه دارد که از روی آن اطلاعات زیر به‌دست می‌آید 
(تمام شد کتاب اقتباس الانوار روز شنبه به‌تاریخ دهم ماه جمادی الّانی سنه ۱۲۸۳ 
هجری نبوی روز یکیاس آمده در خانقاه....» 

این نسخه فهرست اسامی عرفا و صوفیا را دارا می‌باشد و تراجم آنها با 
همین ترتیب درین نسخه يافته می‌شود. نسخه با این عبارت شروع می‌شود: 

( امد للّه اذی آظهر لاحوال غلی آرباب المجاهدات و آقامهُم شایقین فی 
ام القرب المُشاهدات والعلوة علی من تفر سیر الاسلام بین الخواص و المقوام و 
با این عبارت به‌پایان می‌رسد : 

کن باطن من پاک بیک جلوهٌ او آلوده مکن با غرض نفسانی 


روش تصحیح و تدوین: 
در تصحیح متن حاضر که پیش نظر دارید نسخهٌ کتابخانهةٌ رضاء رامپور که 


تحت شماره ۲۳۵۶ نگهداری می‌شود نسخة اساسی قرار داده شد. زیرا که تاریخ 


اه 


8 


استنساخ آن به زمان مولف نزدیک تر است. دوتا نسخة دیگر را بدل قرار دادیم اما 
نه این‌طور که نسخه اساسی را عینا نقل کردیم و اختلافات نسخه بدل را در پاورقی 
نسان دادیم بلکه واژه‌هایی که در نسخه اساسی وجود داشت اما در نظر مصحح 
درست نبود آنرا به واژه‌های نسخة بدل عوض کردیم . 
۱ اگر مطلبی در نسخ اساسی موجود نبود با احیاناً غلط بود درست آنرا از 
۲. به‌روش آمروزی در تصحیح متن نشانه گذاری‌ها را هم حتی‌المقدور رعایت 
کرده ایم . 

در اخر لازم به‌تذکر است متن حاضر بر اقتباس اول و دوم تدکرة اقتباس الانوار 
خوانندگان گرامی می‌رسد. راقم در صدد آن است که باوجود کمبود وسائل نسخة 
اندیا آفس را هم بدست بیآرد تا اگر آن نسخه حامل اطلاعات بیشتر است آن هم 


منابع 5 حواشی 

۰ کتات ۳ ۲ ۳ 
همين کب تِ و حط ) شماره ۲۳۵۶.کتابخانه رضا رامیور برگ ۳ 
۲ یا برگ»۱۱ ب‌ 


۲ ۵۱ 
۳1 همین کتاب» ص؛» 3 
ی اره ۲۳۵۶.کتابخانه رضا رامپوربرگ ۱۱ ن 
ام شماره ۲۳۵ کتا پرب ۰ 
۵- اقتباس الانوار(نسخة حطی) ل 
4 همان برگ ۱۵؛ ب 


پریان فا کاخدبات»دطرم رل سوای» »۵۵۲۰۰۳ ۱ 

۸ ۱7 ۲۱0۲56 متیطاناه صقتا رتع۲۱ رما ره‌تنتاعتهان صولور200-۳۴] 11150017 
7 ,1(6101,2001 

4- همین کتاب: ص ۱۸ 

0۰- همان ص ۷۳ 

2۱ همان ص ۱ 

۲- همان ۱۷ 

2-۳ همان ص 1٩‏ 

6۶- همان ص ۱۷ 

۵ همان ص 1 


1 7 رد112 نط۲2 رعتتتا2 از ] 1800-۳7 ۶ 


۷- همین کتاب؛ ص ۱۸ 
۸- 1207 زوع[( 


۳۱1501۰ 


اهاز هزور ۲-مو] ۶ ۳1150017 
- همین کتاب؛ ص ۱۸ 

۳۰ همین کتاب؛ ص ۲۸۰-۲۷۹ 

۳۱- همین کتاب ص ۸-۷ 

"- همین کتاب ص ۲۰-۱۹ 

۲ همین کتاب. ص ۲۰ 

ِ- همین کتاب ص ۳۱ 

0 همین کتاب ص ۵ 


الف : برای نسخه کتابخانة رضا رامیور - هند 

ب : برای نسخه کتابخانة مولانا آزاد (ذخیره عبدالسلام) دانشگاه 
اسلامی علیگرت‌هند . 

ج : برای نسخه کتابخانة مولانا آزاد (ذخیره حبیب گنج) دانشگاه 
اسلامی علیگر-هند 


پسم له الرحمن الرحیم 


الحمذ له یی اهر الاحوال لی آریاب لشجامدات و هم شایقین فی 
ام لقرب و المُشاهدات والصَلوة ة علی من نشر سیر الاسلام بین الخواص و العوام و 
ین شعاثر الایمان اطقاً بخر نگلام و علی آله و اصحابه ین نیج ان 

و الافعال و الاخذین ین قبلهحقایق اج و الحال 
ما بعد می‌گوید ذرَة بی‌مقدار 7 گفتگوی اغیار متمسّک بذیل مصطفوی» 
محمّد اکرم ابن محمّد علی البراسوی موطناً و مسکناٌ الحنفی مذهباً ی 
طریقاً و مسلکاً این کتبی است در بیان احوال حضرت خاتم این وا مصومین 
و حلفاء راشدین و پیشوایان دین و اولیای متقلامین و متاحرین بر ترتیب شجرة 
۹ این کاتب حروف که به استدعای بعضی مقبولان اینجانب که مسمی به 
حافظ فتح محمد سهرندی و میر محمّد جعفر و شیخ یار محمّد و حافظ اما له 
دهلوی است و به مقتضای اشارت غیبی از عالم معانی به صحرای 0 
جلوه نموده و از تقریر به تحریر پیوسته و از خلوتخانة گنت کنزامخفیّا در صحن 
لهور پا نهاده و مقبول ظاهر و باطن گردیده چرا که چون این کتاب قریب بهاختم 
رسید شبی این فقیر در واقعه دید که باغی است از باغهای بهشت و گلستانی است 
عنبر سرشت در اتتجا لسی‌انست از لولوی سرح» در آن قبّه رسول خدا| صلی له 
رس اه چا پا اصجاب اج ات ی وس 


۱ ج: « و الاخرین » 

۲ . الف,ب : « القدسی » 
۳ الف: « خلفائه الراشدین 
1ج ر جلوتخانه » 


عبدالقادر جیلانی و حضرت واه ی 3 حضرن سس 
فریدالدّین گنجشک و( ِ مس بساژنی و پن 7 
وی او ی وت ود ومی قاس ال رارهم نیو 
آن مقام حاضر اند. درین میان این دعا وی این کتاب را در دست گرفی ‏ 
شد. بندگی محمّد صادق گنگوهی قدّس سره وی را از دست ار 


س‌ س‌ 1 م۰2 ن فقیر کرت 
نظر اشرف تن ۱ ی ۳ دم بکل رالد و عضو زر 
متقلامین و متاخرین نوشته شاه اس انحضرت این کتاب را #دست مباری 


بگرفت و پرسید که مصتفش کجا ست؟ این فقیر در حال حا: 
موه * منم با رسول ها فرمود که بسیار نیکو کتاب نوشته ای و خیلی سول 


بر مقبول حضرت خویشی 


ز تور اخضر مطرز به طراز 
سورة البقر در صله این کتاب به اين فقیر عنایت فرمود. بعده این کتاب را هر 
چهار یار آنحضرت صلی‌اله علیه وسلم و حضرت غوث‌الّلین رض‌اله ع ر 
حضرت خواجه بزرگ رضی‌الله تعالی عنه و جمیع اولیا که در آن محفل حاضر 
بودند نوبت ه توبت دیدند و مقبول خویش گردانیدند و این فقیر را به بر 
بشارت دادند. بعد از آن اين دعا گوی را افاقه روی داد دید که از مقام خوابگاهش 
بوی عطر و عنبر وغیره می‌آید و آن مقام به‌عطریات ان لریُکم فی یام دهرگم 
نفحات معطر است» خیلی مسرور گشتم و دوگانه شکر حق بجا آوردم و شروع ین 
کتاب نیز به اشارت باطن حضرت غوث‌الّنلین و حضرت خواجه بزرگ ق ال 
۳0| 

حضرت » ندارد 
۲ ب: «را» ندارد 
۲ب ؟ کتایت را )مرن 
۶ ب: «روایتی » 

۵ج « افاقه داد » 


۱ ب:«به اشارت یاران » حضرت 


مقدمه مولف ۳ 
تسیر 


۱ ك 
سرهما شده بود و چون اجساد افراد انسانیه که حامل علوم و اسرار این کتاب 
تواند شد از عناصر اربعه و روح امتزاج یافته بودند بنابر آن این کتاب زا کر 


رقنمه و چهار اقتباس مرب گردانیدم . 


مقلامه : در ذکر خرقه خلافت الهی و بیان چهار پیر و چهار خانواد؛ اصل 
و دیگر خانواد‌های فرع و بیان رجال الّه غوث و قطب وغیره و منشاء و مشرب 

صوفية اهل صفا و مرتبه ولایت مقیّد و مطلق. 

اقتباس اوّل : در ذکر مجملی از احوال فرخنده مآل سیّدالمرسلین حبیب 
رب‌العالمین حضرت رسالت پناه محمّد مصطفی صلی‌لله علیه و آله وسلّم و خفءلرآشدین 
و ائمَةُ معصومین رضی‌الله تعالی ۰ عنهم اجمعین و اد ین اقتباس مشتمل بر سه نور است : 

نور اول "در ذکر حضرت وسالت پنه محفد مصطی صلی‌الله علیه وله وسلم 

نور دوم : در ذکر خلفاءالراشدین رضوان الله تعالی علیهم" اجمعین. 

نور سیوم در ذکر اقةمعصومین رضوان له علهم اجمعین و درین نور 
ذکر حما از احوال غوث لین سیل محی‌الدّین آبو محمد عبدالقادر جیلانی 
رضی‌الّه تعالی عنه به واسطة آنکه انحضرت به‌سبب کمال نسبت صوری و معنوی 
با ذات حضرت رسالت پناه صلی‌اللّه علیه وسلم و علی مرتضی رضی‌الّه عنه و امه 
ومین امام سیزدهم باه کر ۳ الحق وی فلس رخ امام سیزدهم است و 


لایق همین بوده که ذکر وی رضی‌اللّه عنه در احوال ائمّه کرده آید کُمّا لایَخفی 


۳ جر 
علی من له ادنی بصيرة من اه ؛ فهم مُن فهم. 


۱ الف: «و » افراد 


۲ . الف: « عنهم » 

۳ الف: « تعالی عنهم ‏ 
*. ج: احوال « حضرت پیر » غوث الثقلین 
و سیزدهم ( است ) 


۱ ج: من الّه « تعالی 1 


وار 
۳ فف حصرت خواجه اما 
و ِِ سل ! با ۱ ده 
5 
مم مت وش 
وج مناد ری و حضم حصرت 
محمّد جحسن حیز 


اصرالتین رد و ۱۳9 واه ۳ رود چشر 
حضرت خواجه حاجی شریف زندنی و حضصرت خواجه عثمان 0 2 این 
اقتباس ایضاً مشتمل بر سه نور است : 

نور اوّل : در ذکر مجملی از احوال خیر مأل حصرت خواجه امام حسن 
بصری و حضرت عباآواحد بن زید و حضرت فضیل بن عیاض و حضرت سلطا 
ابراهیم بن ادهم و حضرت حلديفة المرعشی. 

نور دویم : در ذکر مجملی از احوال هبیرة لبصری هبیرة لبصری و 
حضرت خواجه ممشاد علو دینوری و حضرت خواجه بو اسحاق چشتی و حضرت 
خواجه ابو احمد بدال چشتی و حضرت خواجه بو محمّد چشتی قدس ال اسرارهم. 

نور سیوم : در ذکر مجملی از احوال حضرت خواجه ناصرالتین ابو پورف 
چشتی و حضرت خواجه قطب اللّین مودود چشتی و حضرت خواجه حاجی 
تریف زندنی و حضرت خواجه عثمان هارونی قدس‌الّه اسرارهم. 

اقتباس سیوم: در ذکر مجملی از احوال حضرت خواجه معین البحق وال" 
من استچری رو خضصرات ور نود فطب‌اللین بختیار اوشی و حضرت شیخ فریدللّین 
موی و 
۱.ج: ابراهيم ادهم » 
۲ ج: ‏ خواجه » ندارد 
۲ ج: «علو ممشاد» دینوری 
۶ ب: اضافه؛ « قاس اه سرهم ؛ 
* :راهم ادمم بلخی, 
۱ «حضرت ؛ هبیر البصری 
۷. ب: ه معین الین » 


۵ 
مقدمه مولف 


کر و حضرت ساطان علاءالئین علی احمد صابر و حضرت شاه شمس الین 
ی پلیپی و حضرت شاه جلالپنیپتی و حضرت مدوم شیخ احمد عبد الحق 
وی تفع مرآ یج نم و یه شرع م9 ی 

.بر عارف احمد عبد الحق و اين اقتباس نیز مشتمل بز سه نور است : 
نور اول :در ذکر مجملی از احوال فیض اشتمال حضرت خواجه معین الحق 
لین خسن سنجری و حضرت خواجه قطب‌اللّین بختیار آوشی و حضرت شیخ 
نرید لین گنج شکر مسعود اجودهنی. 

ور دویم: در ذکر مجملی از احوال حضرت شیخ علاءلین ساطان علی ام ۳ 
و حضرت شاه شمس این ترک پانی پتی و حضرت شیخ جلال الحق والاین پانی پتی. 

نور سیوم : در ذکر مجملی از احوال حضرت شیخ احمد عبد الحق ردولوی 
و فرزند ارجمند وی شیخ عارف بن شیخ احمد عبد الحق و نبیرة وی شیخ محمّد 
پن شیخ عارف احمد عبد الحق . 

اقتباس چهارم : در ذکر مجملی از احوال حضرت قطب العالم بندگی شیخ 
1 گنگوهی الحنفی و حضرت شیخ جلال الم و الدّین تهانیسری و 
حضرت فیط لبم لین #ابرق سجی لفق بو سل کحرهن رز 
بندگی شیخ محمّد صادق گنگوهی و بندگی شیخ داد" بن شیخ محمّد صادق بن 
شیخ فتح اللّه الگنگوهی و بندگی شیخ سوندها بن شیخ عبد المومن سفیدونی و 
بلدگی شیخ اله بخش براسوی جد پدری کاتب این حروف و بندگی شیخ محمّد 
علی ابن شیخ اله بخش براسوی پدر عالیقدر اين محرر سطور قلس ال" اسرارهم و 
این اقتباس ایضا مشتمل بر سه نور است : 


1.ج: ۱ شیخ مخدوم 1 
۲ . الف: : اضافه؛ ( حضرت شیخ عبد الحق) 
و هی 


7 ۰ب «فرید » گنج شکر 


۵ .الف: ۰ شیخ » ندارد 
1 ج:«شیخ محمد داود » 
4 

اس اسرارهم » 


نور ول : در ذکر مجملی از ۳ ای ۰ ۳ 
عبدالقدتوس گنگوهی الحنفی و حضرت شیح دالدین نها 
۳ ثیخ نام الحق و لین تهنیسری ابلخخی قلاس اللهاسرار 
:در ذکر مجملی از احوال بندگی شیخ اس وهی ری 
بخ محند دق کگوهیبن یغ فح له کگوهی و بدگی ده دزد پر 
ی ی ی 
ابن شیخ عبدالممن سفیدونی قدس‌الله اسرارهم. 
نور سیوم 0۷۷/۷ ی 
کاب این حررف و بندگی شیغ محظد علی ان شیخ اه بخش پدر مد 
نا قدس‌الله اسرارهما و چون این کتاب مقتبس برد از, کیان معتبر و 
متداولة متقدمان و متاخران ۹ انوار فکر و فراست باطن دک دا « اقتباس 
الانوار ) نام نهاده شد و تفصیل " کتابهایی که ماخذ این کتاب اند اینست . 
مرأقالاسران سیرالاقطاب سیرلاولی؛ بحرالمعانی» شواهدالبوة روضنالت‌ر, 
روضة لصف روضفالاحباب» حبیب السی لطایف اشرفی و مکتوبات شاه اثرن 
جهانگیر و نفحات تحفة الراغبین, تحفه القادریه تکملة غوث الصتمدانی و کتاب 
عروفلوئقی و چهل مجلس شیخ علاءالوله سمنانی و سبع سنابل, کف المحجون, 
سیرالعارفین» اخبارالاخیان ی ۰ ترجمه حکابات الصتالحین؛ ۰ اسرار السالکین, 
طبقات حسامیه جامع السلاسل و" ملفوظ حوض شمسی, شرح دیوان میر المزمنن 
علی کرم الّه وجهه, جوا مع الکلم ملفوظ سیّد محمٌد گیسو دراز و فتوحات مکی 


شیح 


۳۳۰ 


۱:۱ حصرت جلال الم ) 

۲ ج: گنگوهی ندارد 

۳ ۲ ۱ 
۳9 مق لین معخرر بط 


* :وه مفصل » کتابهای 
۱ . الف: «و » ندارد 


رد موف ۷ 

ترچ 

شرح ارس فصوص الحکم و ِ ٌالاولیا» انوار لت ۵ مکتوبانت حضرت 
القد 

تیل‌العالم شیح 9 گنگوهی" حنفی لطایف قلاوسی " وغیره. این خاکسار 

از ی در داب هم مت 

حول استماع دارد ذکر می‌نماید. امیدوار است که حق سبحانه تعا 


بقع از سیب اناد 

نیض باطن پیران چشتیه و قادریه از سهو و خطا نگاهدارد و فیض خاص بر | این 
چاه و فولیتمم بان کناب ضطا فاد و مستول از عم علما و مشایخ با انصاف 
۵ وتان موصوف به تکلیف و اعتساف آنکه اگر جایی درین کقایت به‌طریق 
سهو و نسیان خطایی واقع شده باشد اصلاح نمایند. ان ال هو القافر لوب 
الط و هو خسبی و نعم الوکیل. 
اکنون بیان مقلّمه را گوش باید داشت. 

ید دانست که کمال انسانی منحصر در اتباع حبیب خدا حضرت" محمد 
مصطفی صلی‌الّه علیه و آله وسلم و + خلفاءالرآشدین و ائمَةُ معصومین و اولیای متقلمین 
و متاخرین است و متابعت حضرت رسالت پناه علیه الصنلوة و الستلام بر دو گونه 
است- ظاهر و باطن. ظاهر متابعت مرتبه نبوّت و باطن متابعت مرتباٌ ولایت و در 
مطلاح صوفيةٌ ناجیه مرتبة نبوت آنست که حضرت رسالت پناه علیه الصتلوة 
والستلام به‌واسطة جبرئیل علیه الئلام فیض احکام شرایع از آن عالم می‌گرفت و 
به خلق می‌رساند و مرتبةٌ ولایت آنکه در مقام لی مَمّ له بی واسطهٌ جبرئیل فیض 


ج: ( شرح فارسی » ندارد 

۲ . الف: « و » مکتوبات 

۳ الف ب: « گنگوهی » ندارد 
4 الف» ب: « قدسی » وغیره 
٩‏ الف: قبولی « تام ) 

1 ب: « ان اه هو » ندارد 
۲ج : والخطایا » 

۸ الف: « حضرت » ندارد 


٩‏ ج: «مرتبه » ندارد 


سار توحید از حضرت حق سبحانه اخذ می‌نمود؛ والولایة من او 
قام است. پس جماعتی کثیر در متابعت ظاهر آنسرور صلیالّه علیه و 
فرق؛ قلیل از دستگیری | د اور 
باطن آنحضرت صلی‌اللّه علیه وسلم پرداختند ای ن ر داب باطن گوینر ر 1 
نا 
اطن بر تصوص و اجازت و اخلاص و متابعت فرقة صوفیه صورتا ری" 

متلیمت حضرت رسالت پنه است * صلیلّه علیه وسلم. پس بر طالب سلوی ب 
است که احوال و اقوال و عقاید صوفیه کما حقّه بداند و قدم به‌قدم ایشان ۳ 


تیم سلوک نماد و ریق برط المستیم حضرت شبخ محی این این ور 
در توحات مکی مفمتل ذکر کرده است و همان قسم بی کم و زیاده حذری 
شیخ علاءالدوله سمنانی در کتاب عروةالوثقی فی باب ششم نیز" به‌و جه احسر 
ذکر مود الغرض دی مقمه که ای را سلوک است مان اي دوپزرک بر 

اختلافی نیست چرا که طریق انا اون یو بر اين نهج بوده و لیکن آنیجا کر ۶ ۱ 
محی اللّین حق را وجود مطلق گفته است حضرت شیخ علاءالّوله در #۳ 
ال حال نزاع نموده بود چنانچه صاحب مرآة الاسرار از لطایف اشرفی و نماد 
می‌کند که میان این دو بزرگ در حقیقت توحید حلاف نییست نزاع لفظي بر 
نه معنوی» زیرا که وجود را سه اعتبار است- - یکی اعتبار وی به شرط شی که وجود 
مقیّد است» دویم به‌شرط لاشی که وجود عام است » سیوم لا به شرط شی ک 
وجود مطلق است آنکه شیخ محی, الابن اين عربی حق سبحانه را وجود سل 
سیم یی سییر 


۰ب :را » ندارد 

۰ :حصرت رسالت پناه » ندارد 
..ب:۸بر » ندارد 

5 ۳ ) براه صراط المستفیم 1 

. الف: ۱ علاءالدین ! سمنانی 

نبا 2 


ما مت مم نا و 


و ول مدمه مج دی ره برچ 
مبرا باشد » 


تدم مولف ۹ 

1 ۳ ٩7 ٩ ۹7 
۶ ۱ 

ی په معنی اخیر است و شیخ علاءالتوله آن را بر وجود عام حمل کرده و در 


و انکار ال مبالغه نموده با وجود انکه به اطلاق جود رات به‌معنی آخیر خود 


زذارت کرده جنانجه در بعضی رسایل او موجود است و حضرت میر سید اشرف 
جهنگی سمنانی که معاصر و محرم راز شیخ علاءالدوله بود در طایف اشر 
حنین می‌فرماید که زیده عمائد اصحاب تصوف و عمده فواید" 


کِ 
اتب یر ی ۳ 

۱۳ است و اندک نزاعی که درین مسئله میان حضرت شیخ عبد الرزاق 
دی و حضرت شیخ علاءلتلهسمننی تاد بر مصلحتیبوده است و این نع و 
گفتگوبی در اوایل حال بوده چون در صحبتهای آخرین به‌ملازمت ایشان فت فا 
شدم روزی ۹ از اکابر نشسته بودند که درویشی در مجلس حضرت شیخ 
علاء‌الوله در امد و پرسید که حضرت شیخ ابن عربی که حق را وجود مطلق گفته 
در قيامت به‌این سبب معاتب گردد یا نی؟ فرمود من این نوع سخنان را قطعا 
نمی‌خواهم که بر زبان رانم. ایشان نیز نگفتندی که سخن مشکل گفتن روا نیست 
ما حون گفته شده ناکام تاویل می‌باید کرد تا درویشان را شبهه در باطن نیفتد و نیز 
در حق بزرگانم بی‌اعتقاد نشوند. ظاهراً شیخ محی‌الاین ابن عربی ازین سخن 
خواسته که وحدت را در کثرت ثابت کند وجود مطلق گفته تا معراج دویم را بیان 
تواند کرد که معراج دو هست- یکی آنکه کان اللّه و لم یکن معه شی و دریافتن 
ین آسان است و دوّم آنکه و هو الآن کما کان و شرح این مشکل تر است 
اه رات که ثابت کند کثرت مخلوقات در وحدت و هیچ زیادت نکند 


۱ ب: ۱« آنرا » ندارد 

۲ ج: ( قواعد » اربات 

۳ الف؛ت : ( تصرف ) ندارد 
1ج ۱ وحدت وجود ) 

٩‏ الف: « سخنها » را 

:با تمام تاویل 


۷ ج: و » خواست که 


خحاطر او افتاده است؛ جون یک ن شق او بدین معنی و 
امل‌مباشت ق از شق دیگر که نقصان لازم می‌آید ۶ 


۱ 7 
بر وجود مق در 


خلالست تعالی ازو عفو کرده باشا 
قصد وه شات اثبت بوده حق س ۰ جون 


ال وه است اهل نجات خواهد بود و مصیت از اهل درجات و 
گوید که حضرت مولانا عبدالغفور از خدمت شیخ ری ی 
کر شخ عاالتوله بودبه قل صحیح چنن روایت نموده که حضرت زر 
علاءالنتوله در آخر حیات می‌فرمود که هر گونه نقلی که به تست حالا حفز زر 
محی المله والداین قداس سره 1 ام بالاحره از قصور فهم خور 
از آن نوع اعتقاد طریق انحراف واجب فیه وه کیت رون بصیرتار 
دانایی به‌هر موضعی که سخن از رقم قلم من به نظر شعور تو رسد از صفحات 
صحائف و اوراق اجزای حق نمایی و هم صاحب مراةالاسرار می‌فرماید که به‌تقر 
متواتر مشهور است که حضرت سیّد جلال بخاری المعروف به‌مخدوم جهانیان در 
تدای سلوک تصوص الحکم را مطالعهنموده فرمود که لین کتب نه خواند بر 
آنکه زندیق باشد و بعد از انتهای سلوک چون" فصوص را دیده گفت این نسخه 
نه خواند مگر کسی که صلایق باشد یفین که در نهایت کار اختلاف از میان اي 
طایفه بر می‌خیزد و آن علم که حضرت رسالت پناه صلی‌اللّه علیه وسلّم حضرت 
شا علی مرتضی را تلفین فرموده بود به‌طریق سلسله الان در این قوم معمول 


۱. الف»ب : «بر » ندارد 

۲ . الف: « شاه » علی 

۳ الف : هرگونه « طفلی » 
۶ الف»ب : « حال نسبت» 
٩‏ . ب: ۱« انحرافت » 

7 الف: ۱ بخواند » 

۷ ب: که » چون 


۸ الف»ب : ۱ بود » ندارد 


است و حقیقت آن در نهایت سلوکا منکشف. می‌شود و اشتلاف فر اخلاض 
گنجایش ندارد. آمدیم بر سر سخن اول طریق صراط مستقیم حضرت شیخ 
علاءلنوله سمنانی در کتاب عروه فی فصل اول از باب ششم وی ذکر کرده است 

پس آنجا می‌فرماید لیکن فقیر مختصر مقصد می‌کرد. فصل اول از باب ششم در 
بیان صراط مستقیم و اطلاع من بر آن از میان راههای مختلفه و بیان فرقة ناجیه از 
ان هر فرقه و ممکن نیست هیچ کس را که بشناسد آن فرقُ ناجیه را که بر 
ضراط سيم آسبت تا اول و آخر حال مرا نداند. بدانکه از کوجکی تا بزرگی 
جویندهٌ صراط مسقیم بودم بعد از آن که از مکتب بیرون آمدم پانزده ساله بودم و 
آرزوی جست و جوی مقصد حقیقی در دل داشتم و چون بست و چهار ساله شدم. 
املاک را تقسیم نموده و حق زن و فرزند : نیز ادا کرده تحصیل علم عبارتی" کردم و 
پیش ازین از علوم عقلی و نقلی چیزی آموخته بودم. الغرض بعد از تحصیل علوم 
عبارتی امر سلوک بر وفق کتاب قوّت القلوب که تصنیف شیخ ابو طالب مکی است 
بر خود مقرر کردم. درین حالت شیطان به‌وسوسه در امد و انواع مقدّمات پیش 
آورده همه را از قرّت الهام رد کردم. دیگر بار باز شیطان آمد و گفت انبیا که از 
صد و بست و چهار هزار بیشتر بوده اند چه دانستی که کدام یک به‌متابعت بهتر 
اند حون شریعت هر یک مختلف بود؟ دیگر در ریاضت و مجاهده افزودم تا جواب 
ایباظیم تباب وود هر فش گفتایق: تاگام تمالف بغیب 3 دن داد که التفات مکن 
به‌وسوسٌ شیطان و کید او یقین دان که طریق انبیا منحصر است بر هفت کس از آنبی 


۱ب : منکشف « شود » 

۲ . ب:« آمدیم » بر سر 

۳ الف»ب: « عروه الوثقی فی باب ششم » 
. الف.ب: « بصراط » مستفیم 

۵ . الف»ب: « اموال و املاک را » 

1 .الف: « علوم عبادتی » 

۷ب :۱« بنماید » 


۸ الف:از « بیان » که 


اقترا 
۱۲ وا 


که اولولعزمبوده .یکی آدم دویم نوح» سیومابراهیم؛ هزم موسی,پنجم رن 
ششم عیسی» هفتم محقد مصطفی صئی‌له یه و له دسلم د هر یکی دی 
می‌کردند امّت خود را بر وفق شریعتی که در آن زمان بود به‌حکم هی اکنوز , 
تو باد که متابعت کنی کسی را که سیاست آو سهل باشد و طهارت او تما تمامتر 
رگ و عبادت او کامل‌تر و اندک‌تر و ثواب آن زیاده تر. تفخص در استکرون 
احوال هر امّتی از اقتان گذشته کردم تا رسیدم به‌این امّت وسط که خير اشت خوازر 
ایشان را حق تعالی» پس نفس مطیع شد و ایمان شهودی از روی تون اور 
دیگر بار باز شیطان وسوسه ظاهر کرد که حضرت محمّد مصطفی صلی‌الّه علٍ 
وسلم فرمودستفترق ی علی ین و سین فرقة فا نها واجدة و ای ار 
کنون این-حدیث صحیح ات و هز یکی ازین آهفتاد و دو فزقه دعوی می کنر > 
اجه میدق 6۳ بر مر اه ۴ مه میات روز 
آن طایفه بجا آری و بنیاد وی بر آن نهاده باشی که معتبر باشد در عقل و تقل 
دیگر باره نفس بایستاد و تضرع کرد به‌حضرت حق تا قدم صدق بر متابعت ح 
مطابق واقع ارزانی فرماید. . آن وقت از عنایت غیبی به‌الهام روی نمود به‌این معنی در 
بکشود که امت این خی الانبیا با وجود تفرقه منحصر اند بر هفت گروه- جبریه و 
قدریه و معطله و مشْبّهه و خارجی و رافضی و اهل سنت و جماعت. پس متابت 
کن هر فرقه را که محترز اند از غلو و تقصیر. چون تفخص کردم همه اهل مذهب 
را علو کننده یافتم اما به نسبت دیگران این چهار اهلرستت رو شماعات ر دم 
که بر متبمت حضرت محمّد مصطفی صلی‌الّه علیه وسلم و اصحاب کرام او می‌روند 
و هر حجتی که داشتند همه موافق دیدم به‌نقل و عقل در نفی این شش گروه سابق 


۱ الف: بر «وقف » 
۲ج :«برآوردم ۱ 

۳ ب:«ازآن » 

* ب: «دعوت » می کند 
٩‏ ب: « بنیاد وی » 


۰ لب : کرام یمان آرروزز.: 


ی ۳ 


نا ایشان را نیز دیدم که عیب ‏ یکدیگر می‌گفتند و تشنیم می‌کردند بر مذهب امام 
دیگر چنانچه حنفی تشنیع برشافعی می‌کرد و همچنین شافعی تشنیع می‌کرد بر 
حنفی» چون نگاه کردم هر دو محّق بودند در سخن خود امّا تابعان ایشان را 
متعصب یافتم. چون این هر چهار امام را که موافق آیات و احادیث می‌یافتم اثباع 
ایشان را مایل شده بودم به‌جدال و تعصتب طبیعت من از ایشان هم رمیده شد اما 
راه ایشان از همه نزدیک تر و درست تر" یافتم و گفتم» ۱ 
السوء امّا از حق تعالی امیدی داشتم که تنها نه مانم, صبری داشتم که به‌انتظار حق 
تعالی از کرم لم یزلی حجاب از آسمان دل برداشت, دیدم در عالم غیب به طریق 
واقم گروهی از اهل صفا که بوی محبّت از ایشان به‌مشام جان می‌وزید و دل و 
جان به‌دیدار ایشان زندگی می‌یافت» سلام کردم و جوات دادند بهترین جوابی 
یم کر این 9 آوزیی مک باز موی جر جها بت که میداه ء آثار" 
یت در روی مبارک شما هویدا ست؟ گفتند ما بندگان خدائيم و رعایت سه 
شرط که سیاست و عبادت و طهارت هست در صورت و معنی بجا ی آووینم. و 
متابعت دین محمّدی و ملت حنفی وظيفه ماست فامّا طریق و مذهب ما انست که 
احتراز کنیم از غلو و تقصیر و آنچه احتیاط در آن بیش باشد آنرا مذهب سازیم و 
هیچکس را که مقر باشد به کلمةٌ توحید کافر نگوئیم تا مادامی که روی به قبلةٌ ما 
می‌آرد و سوال کردم از امامان چهار یعنی ابو حنیفه و شافعی و مالک و حنبل, نا 


| سس غیت 4 یکدیگر 

1 ج: « تشنیع شافعی ؟ 

۲ب ۷ کرت لری لا فیک ترا 
؟. ب« و گفتم « الوحدة » 

۵ الف ,بت ( چیزی » داشتم 
1ج ( گروهی ) ندارد 

۷ الف»ب: « آثار » ندارد 
۸ج از » روی 

» الف: « بجا آوریم‎ ٩ 


0۶ ان 


‌ 


طبقة طالبان دوم طبقهٌ مریدان, سیوم طبقه سالکان» چهارم طبق ۳ 
مد طایران» ششم طبقهٌ واصلان» هفتم قطب ِِ که دل ز ق0 رن 
مصطفی است صلی‌الّه علیه وسلم و او یکی می‌باشد دد هر دوزگاری از زیار 
چالک لب فان یز بکی بیان ی 03 او بر دل اضرا 3 است در علم تهان, 
قطب ارشاد وارث علم لدنی آنحضرت باشد صلی‌لهعلیه وسّم و دریان خلایق و 
بس که صاحب لیف خفی است به خلافت نبی اقي صلیلّه علیه وسلم و ارو 
کی را کون که وایلطفة او مکی گشته بط خفی و طایر کی راز 
که با یف روحی رسیده باشد و سایر کسی را گویند که صاحب قوی مر 
بهلطیفة سری رسیده باشد و سالک کسی را گویند که صاحب قوی مرک لل: 
قبی باشد و مرید شخصی را نام نهند که صاحب قوی مزگی لطیفة نفسی بادر 
طالب کسی را گوبند که صاحب قوی مکی لیف قلبی باشد یعنی هر یکی درآ 
عالم غیب ده هزار حجاب قطع کرده تا به لطیفة دیگر رسیده از آنکه از ین 
قالبی تا به لیف حفی هفتاد هزار حجاب مورد است و عدد این هفت طایفه سه صد و 
شصت نفر اند مثل ایام شمسی. چون بیدار شدم مشتاق گشتم به‌وجود شریف ابنان 
تن در عم شهادت نمی‌نمود. اگر چه صاحب فرقه بسیار بودند پس سل 
بان میکردم و چگونگی مجاهده و سلوک ایشانمی‌خوادم و بعضی به ع 
می‌آوردم در باب خلوت و عزلت و حالان ایشان را پس انس تمام مرا به‌آن کتابها 


سایران, رز 


کر کرد پمن مش ۳ 


۰ و او یکی می باشد » 
۲ج لطیفة « روحی » او 
۶ قالبی » ندارد 

:و «ظلمت مورد » ات 


بزرگان ۲ ب:«ایشان یعنی » ندارد 
۲ 


۰ ب:۱شریعت / ایشان 


تدم مولف ۱0۵ 
ی را تسین 
یر و می‌گفتم با خود خبر جلیس فی الزمان کتاب و شوق زیاده شد به‌دیدن آن 
بررگان و از حق می‌خواستم توفیق وصول به‌خدمت ایشان و استحقاق خدمت و 
ی ی آن حامیال دین متين پس میسر شد در عالم شهادت مرا صحبت آن 
ونان اهل صفا و نمید شد شیطان مکار از وسوسه کردن در سینه و بگریخت از 
ای شکوک و شبهات و خلاص شدم از تفقف ظاهر و تردد بطن و روشن شد 
۳ ی نی تست و تست تس در غاات یر طریق عادت و در فصل 
دویم و سوم دکر ارادت و تلقین یافتن خود به حدمت حضرت شیخ نور ادف 
عدالرحمن اسفرانی و ریاضات و مجاهدات که در مدّت سی سال کرده و درین میان 
صد و بست اربعین قدم به‌قدم صوفیه سیر سلوک نموده و تمام نمودار مغیبات و عالم 
نوار و مکاشفات خود تا انتهای کار مفصل موافق عفاید این طایفه بیان نموده است 
که اباع طریقة شریفهٌ صوفیه است خواه مطابقت به مذهب ابوحنیفه و مالک و 
شافعی و حنبل دارد و خواه ندارد و صوفیه همه از متقدامان و متاخران تابع مذهب و 
مشرب شیخ خود که صراط مستقیم است بوده اند چنانکه در جلد ثانی تذکرةالاولیا 
می‌آرد که خواجه ابو الحسن حصیری که از کمل خلفای و صاحب مقامات و احوال 
خواجه شبلی بود به‌حدمت وی خلیفة وقت سوال کرد که چه مذهب داری؟ گفت 
ِ- ۲ ۰ ۰ 1 با ۰ ۲ ِ ی ان ۳2 ۲ 
شغولم که از هیچ متهیم یلدم نمی‌اید. گفت ان رن تصوف. گفتند جه 
بائد؟ فرمود آنکه از هر دو جهان بدون او با هیچ چیز ارام نگیرد. خواجه حافظ 
شیرازی ازین مقام می‌فر مایند بیت : 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه جون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
لفرض جمیع اولیای چهارده سلسله تابع صراط مستقیم که عبارت از تصوّف است 
بوده ند و مذهب پیران خود داشته اند. اگر چه صورتاً در معاملات اقندا به‌مذهب 
یس یت در سس 


۱ج:۱به » طریق 
۳ تصوف » چه باشد 


4 


۱ اقتبار ی 
ا کا اک ۱ 


3 ك_ می‌رفتند و به‌خلاف مشرب پیران هرگز و ری 
7 91 میر سیّد اشرف جهانگیر سمنانی که از کمل اولیای خانرار ۸ 
است در لطایف اشرفی چنین ِ 7 ۱ 
بدان کاندر جهان از روی تحقیق گرفته هر یکی پاکیزه مذیی 
همه اصحاب اهل وجد و عرفان تفاخر می‌کنند با هم ز منصس ۱ 
اگر دارند ذوق از مشرب ما گذارند مذهب و گیرند ۳ 
و چون حضرت سلطان المشایخ شیح ۱ ۱ ۱ ِ 
چشت ما دس الّه اسرارهم در معاملات اکثر اقتدا ی بو حنیفه کوزر 
۱ مذهب ام ولیک 
آنان سماع که در مذهب امام ابوحنیفه حرام مطلق است آن را موافق متبعت مشرن 
پیران خود می‌شنیدند و درین باب علمای وقت به‌صلاح سلطان غیاث اللّین تغاز 
۳ ۷ 3 در زمان حضرت قطب‌الاقطاب 
بختیار آوشی نیز علما غلو بسیار نموده بودند اخر ایشان بالاتفاق همین جوان 
کردند که متابعت مشرب پیران خود می‌کنم و خلاف آن نمی‌توانم کرد. همچنیز در 
باب زمین بوسی مریدان شیخ ضیاءاللّین بری بهخدمت حضرت سلطان المشایخ سول 
کرده بود. آن حصرت فرمود به‌خدمت پیر من حضرت شیخ فریدالاین گنج شکر 
مسعود اجودهنی مریدان زمين بوسی می‌کردند و ایشان موافق مشرب پیران خود 
منم نمی‌نمودنده الحال اگر من مریدان خود را ازین امر منع نمایم پس اعتراض بر 
تعل پیر خود کرده باشم و این ممکن نیست چنانکه میر سید محمّد کرمانی مربد 
پاک اعتقاد سلطان المشایخ اين مقدامه را مفصل در کتاب سیرالاولیا نوشته است و 
میر سید آشرف جهانگیر سمنانی که به‌دو واسطه ارادت و خلافت از حضرت 
سلطان المشایخ دارد فلس سره عقاید صوفیه را در لطایف اشرفی و مکتوبات خود 


تتجس بو ترس رتسا 


۱ »اب * تنل | 


1 ج: « بسیار غلو » 


۲ب :مشرب ) ندارد 


۱ ۱۷ 
مقدمهٌ مولف 


۳ دگل 
۳ ۱ مدار ۰ این تا ی پیران خود 0ٍٍِِ 


از فتو 


فر موده 


نت ند که سر مخ مسا اقا و ماو اون رن ود 
دبع و تیت بر تر با کب سم 
تیسایل مرضيّةُ پیران چشتیه این قفیر را به‌ترتیب شجره تا بر منسلکان اپن سلسله 

ثریفه روش و سیرت و مذهب و مشرب شان واضح گردد و اتباعش مر آنان را 

بیتر آید و نیز حضرت شیخ فرید عطار در جلد اول تذکر؛الاولیا می‌فرماید که بعد از 
ترآن و احادیث بهترین سخنان سخن این طایفه یافتم و جمله سخن ایشان شرح 
فرآن و احادیث دیدم پس خود را درین شغل در افگندم تا اگر از ایشان نیستم 
باری خود را با ایشان تشبیه کرده باشم من تبهوم و منم 

" وهم وی گوید روزی پیش امام مجد اللّین خوارزمی در آمدم. او را دیدم 
1 
نیا علیهم الستلام که علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» پس گفت از آن می‌گریم که 
اک خداوند کار تو به علّت نیست مرا" ازین قوم گردان يا از 
نظارگیان این قوم که قسمی دیگر طاقت ندارم این باعث دیگر بود مر تصنیف این 
مختصر را و سیبی دیگر مر تلیفش را آنست که چون طالب صادق احوال مشایخ را 
نیک به شرایط مطالعه نماید از روح ی ایشان مددی بر آن شوریده روزگار 
برسد و کلمات اپشان مخنثان را مرد کند و مردان را شیر مرد و شیر مردان را فرد 
و فردان را غین درد کرداند ازین ي مفام خبر داده است کاشف اسرار شیخ فرید 
عمار ‏ 


کفر کافر را و دین قنبایان را در دردت" دل عطار را 


۱ الف: « فرمود » که ؛ ج : « کرده ) 


[۱ 


۴ مقدس » ندارد 


۲ب درد » دل 


ی : 
پس پباید دانست هر جا که درین کتاب لفظ خواج بزرگ واقع شود مراد از 
آن حضرت خواجه معين الاین چشتی اند قدّس سره و هرجا که لفظ 
فوثالاعظم واتع وه .3 حضرت سیّد محی‌اللاین ابو محمّد عبدالقادر 
جیلانی رضی‌اله عنه خخواهد بود و هرجا که لفظ قطب الاقطاب بر سبیل اطلانق 
واقع شود مراد از ان حضرت خواجه قطب اللاین بختیار اوشی هستند و هر جا که 
گنجشکر واقع شود مراد از آن حضرت شیخ فرید اللاین " مسعود اجودهنی اند و 
هر جا که سلطان المشایخ واقع شود مراد از آن حضرت شیخ نظام الدّین بداژنی 
ند و هر جا که لفظ قطب العالم علی الاطلاق واقع شود مراد از آن بندگی شیخ عبد 
دوس گنگوهی الحنفی اند و هر جا که حضرت انسان داقع شود مراد از ایشان 
بندگی شیخ نظام تهانیسری البلخی اند و هرجا که حضرت" مرشدی مخدومی واقع 
شود مراد از آن پیر دستگیر ما بندگی شیخ سوندها سفیدونی اند قدسله اسرارهم. 


ذکر خرقةٌ خلافت : 

ای عزیز در باب خرقة خلافت و فقر جمیع ارباب تصوف مَفق اند چنانه 
حضرت ساطان المشایخ نظمللاین اولیا در راحت القلوب و سیرالاولیا از حواجگان بعش 
َدّس اه اسرارهم روایت کرده است که رسول صلی‌اللّه علیه وسلّم در شب معراج 
خرقة از حضرت رب العت یافته بود. چون از معراج باز گشت" آن خرقه ر۲"۱ 


۱. ب :«قدس سره » ندارد 

۲ب : لفظ « قطب الاقطاب » 

ی 
۴ج «شیخ » ندارد 

0 ِِ : مراد « ازایشان بندگی ن شیخ نظام آلدین» تهانیسری 
1« : ۱ حضرت » ندارد 


. ب: ذکر خلافت « و فقر ۷ ؛ ج: ٩‏ ای عزیز در باب حرقه خلافت و فقر » ندارد 
۰ چشت ) ندارد 


۷ 
۸ 


۹ ۰ دج باز « آمد » 


۲ . الف: « را » ندارد 


۲۰ تس اور 
0 
سیاه بود و از حضرت علی مرتضی منتقل شده و بر :۵ پیرا چشن 
زسد تس له اراوهماینجا خرقا چشت نا افت خر آن ره * حضرن 
سلطان المشایخ رسید و وی دس سره همراه خود آن را دد گور برد 
ا ا ا ا و ۳ سا خیش با 
همچنین است در فوایدالفواد وغیره و" حضرت علی کرم اه دجهه را ها 7 
بودند که ایشان را چهار پیر گویند- اوّل امام حسن؛ دویم مام حسین, ۱ 
خواجه کمیل بن زیاه چهارم خواجه امام حسن بصری رضی‌الله نیم که از 
صحبت امام حسن و کمپل بن زیاد نیز تربیت و فیض یافته است و خوای 
حسن بصری به سیب نظر قبول اسدالله الغالب مقتدای مشایخ گردید که زر 
سلاسل از وسیله 3 عضرت مر عم کی جرم له فجه مي تنل ای 
ذکر چهارده خانوادة اصل و دیگر خانواده‌های فرع مجمل نوشته می‌آید. 

اوّل خانوادة زیدیان منسوب اند به خواجه عبدالواحد بن زید و خوای 
ماکور مرید و خلیف حضرت خواجه حسن بصری بود و از خدمت حضرت خواجه 
کمیل پن زیاد نیز تربیت و خرقة خلافت یافته بود. بعد از سیر سلوک بر مسند 
ارشاد و هدایت نشست. پنج کس از ابناء عبداللّه ابن عوف مرید او شدند. ز 
عایت اغلاص نسبت پذر خود و جد خود و شهر خود را محو کرده زیدیل 
گویانیدند از ان وقت این خانواده شایع گشت و زیدیان همیشه در بیابان خلوت 
می‌داشتند و از کمال مجاهده بعد از سه روز چهار روز با با میوه و یا گیاه جنگلی 
یچیه یرب سر 


۱ الف ب: « آنرا ) ندارد 

۲ . الف: « است » ندارد 

۳ب :و «نیز » حضرت 

* .ب. ج : يافته ( بود » 

۵ . الف»ب : دیگر ( خانواده مجمل » 
1 بج: ( آمده ) مرید او 


هه ۱ ند ) روز ۶ج فاسند شهار روز ع 


۳۱ 
مدمه 


یار می کردند و در شهر د فرهه نمی‌رفتند و هیچ جاندار را نمی‌کشتند و فتوح 
۱ ننند. چون وقت حضرت خواجه عبد الواحد بن زید آخر رسید خرقه که از 
ی نمواجه امام حسن بصری رضی الله عنه یافته بود به خواجه فضیل بن 
ور داد و خرقا حضرت خواجه کمیل زید را به ابو یعقوب التوسی عطا 
۳ از آن دو بزرگ جاری گشتند. 

دوم خانوادُ عباضیان می‌پیوندد به خواجه فضیل بن عیاض و او خليفة 
یگ خواجه عبد الواحد بن زید بود و از اکثر مشایخ وقت فیض ربوده در 
رواملات ترک و تجرید و تربیت مریدان شانی عظیم داشت. هر که به خحدمت او 
رادت می‌آورد نسبت اجداد و شهر بر طرف کرده خود را منسوب به وی می‌ساخت. 
خانواد مذکور از آن وقت ظاهر گشت. عیاضیان هميشه مسافر و تنها و مجرد 
مپودنه زن و خانه نمی‌کردند و جامةٌ نو انمی‌پوشیدند و جامه افتاده را با خرقه 
وصل نمی‌نمودند و از هیچ کس سوال روا نمی‌داشتند. هر چه از غیب بی طلب 
می‌رسید حرج می‌کردند و اکثر طعام با میهمان می‌خوردند و آميزش با خلق نداشتند. 

سوم خانوادء ادهمیّان منسوب گشتند به ۳ خواجه ابراهیم ابن 
دهم و خواجه ابراهيم را خرقةٌ حلافت از سه بزرگ رسیده. اّل سبب ترک او 
خضر علیه السّلام شد و مدتها با خضر صحبت داشت و از دست وی خرقه پوشیده 
بعد از آن به خدمت حضرت خواجه فضیل آبن عیاض رسید. از وی نیز تربیت و 
خرف خلافت یافت. بعد از آن سیر سلوک به خدمت حضرت امام محمّد باقر 
علالتلام تمام نمود و به دولت خلافت حضرت امام فایز گشت. کار او به‌نهایت 


۲ ۷۶ 7 
مرتبه رسید و عالمی به‌حدمت وی هدایت پافت و هر که در حلفَهٌ ارادت او در امد 


1 ببج: « خواجه » ندارد 
۲ .ب: «فیض » ندارد 
۳ب انو» ندارد 


*. الف: « ابراهیم ادهم » ؛ ب: ۱ حضرت خواجه ادهم » 
٩‏ الف از سه « کس » بزرگ 


1 ب:« فایض » گشت 


۲ب در ۱ طلب » ارادت 


۳۲ 


۳ گشت. از آن وقت ده 
رل ۲ 1 را ۹ استه منستو ۳ بدو گ 9 3 ۱ خانواد مذکر 
۳۹ ۰ 7 ر‌ 7 فان د گر تین | ج ۰ ‌ 
" یر ۳ 
یره و ادهمیان مجرد و مسافر باشند جلی _ گویند و 


۰ 
و 


3 ۷ بو 
ِِ ی رند و آمیزش با اهل دنا ۳ 
1 از غیب برسد سین می گر ۱ ۳ دیاضت ر 
۱ دند. یک شجرة ادهمیان به وا ) محند بافر به حضرن پر 
وتات ۱ ایشان به‌واسطهٌ - ( 


حسین بن علی منتهی می‌شود و شجره دویم اج فضیل پر 
عیاض به خواجه امام حسن بصری نف ۱ ۱ 

چهارم خانوادهٌ هبیریان منسوب گشتند به خواجه هبیر؛ لبصری خولی 
مذکور مرید و خلیفة حضرت خواجه حذیفهالمرعشی بود و وی مرید و لیف عفن 
خواجه ابراهیم ادهم الی آخره و حضرت ی البصری را قبوك عظیم پر 
در ارشاد مریدان و هر که به حدمت وی ارادت اورد ان رضم 
ساخته هبیری می‌گویانید از آن وقت اين خانواده آشکارا گشت. هییران در ثر 
و قربه مسکن نمی‌کردند و شب و روز با وضو در بیابان مجرد می‌بودند و نمازا 
حضور دل می‌کردند. با خلق آمیزش نداشتند و فتوح نمی‌گرفتند. بعد از سه چهار 
روز با میوه یا گیاه جنگلی افطار می‌کردند و هميشه پاسبان دل می‌بودند. 

پنجم خانوادءُ چشتیان می‌پیوندند به‌حواجه ممشاد علو دینوری و وی 
مرید و خلیفه حضرت خواجه هبیرهٌ البصری بود و وی مرید و خلیفة حضرت خواجه 
حليفه المرعشی و وی مرید و خلیفة حصرت خواجه ابراهیم ادهم است. هر 
نعمتی و امانتی که از حدمت حضصرت خضر علیه‌السّلام و از خدمت حضرت امام 
محمّد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علیه‌السلام و از خدمت خواجه 
شرت ففیل ابن عیاض رسیده بود در آخر حیات همه را هجواجه حذیفالعرعلی 
ایثار فرمود » از وی تا حال آن امانت به‌طریق سلک صحیح درین فرقه معمول 
۱ الف : « شهر گذاشته » 
1 ببج: ه جلی بسیار ) 
۲ ج: نمی « کنند ؛ 
۴ ب: حسین « فیض » علی 
٩ب‏ : ایثار « نمود » ؛ ج: ایثار « کرد م 
1ج سلوک » صحیم 


مقلمه ۲۳ 


سس سس _ 
است الغرض مبدا چشتیان از خواجه ابو اسحاق است وی قدس اللّه سره از ملک 
شام به‌یّت ارادت در بغداد به‌خدمت حضرت خواجه ممشاد علو دینوری رسید. 
حضرت خواجه پرسید چه نام داری؟ گفت ابو اسحاق شامی. حضرت خواجه 
فرمود از امروز شما را چشتی خوانند شما خواجة چشت هستید. اسلام چشت از 
شما خواهد شد و هر که به‌شما پیوندد او را نیز تا قیام قیامت چشتی خوانند. پس 
اپو اسحاق را مرید کرد و تربیت فرمود بعد از آن خرقة خلافت داده در جشت 
فرستاد. حضرت خواجه ابو احمد چشتی که رئیس و اشراف چشت بود مرید حضرت 
خواجه ابو اسحق چشتی شد تمام خلایق آن دیار روی به حضرت خواجه آورد. 
حضرت خواجه در تربیت مریدان مشغول گشت. شانی عظیم و نفسی قوی داشت؛ 
بدال وش می‌گذرانید. چون وقت حضرت خواجه به‌آخر رسید خرقة خلافت 
به‌حواجه ابو احمد ابدال داد و جانشین خود گردانید و از وی به‌حواجه ابو محمّد 
چشتی رسید و از وی به حضرت" خواجه ابو یوسف چشتی و از وی به‌حضرت 
خواجه قطب‌الّین مودود چشتی قدس اللّه اسرارهم. اين پنج تن در چشت بودند. 
همچنان از خلفای ایشان پنج تن در ملک هند هستند- اول حضرت خواجه معین‌الدّین 
چشتی. دویم حضرت خواجه قطب‌الدٍین " چشتی, سیوم حضرت خواجه فریدالدین 
چشتی, چهارم حضرت خواجه نظم‌لاین چشتی, پنجم حضرت خواجه نصیرالاین 
چشتی قدس الّه اسرارهم. شجره هر که با یکی ازین پنج تن رسیده به آن پنج تن 
مت او را چشتی خوانند از آن پنج تن خانوادهٌ مذکور ظاهر گشت. هر همه صاحب 
ریاضت و مجاهده و صاحب سماع و ذوق بودند و اهل سماع را دوست می‌داشتند و 
عرس پیران می‌کردند و فقرا را بر تر از اغنیا جا می‌دادند و در شهر و قریه مسکن 
می‌داشتند و با هر فرقه به‌تواضع پیش می‌آمدند و در تربیت مریدان نفسی قوی و 
شانی بزرگ داشتند چنانچه در انیس الاوراحم حضرت خواجه معین‌الدین نوشته 
است که در خانواده ما یک شبانروز مجاهده است بیشتر ذوق مشاهده و در 


۱ . الف: « جضرت » ندارد 
۲ وج ( خواجه » ندار 


و شانی عظ « و بزرگ می داشتند 1( 


۳ اشرفی می‌نو م هل ج کند باید که در وی در ِ 


او ۳ 
ی دمن رز یا 
وتان میان ملتان و ار و #۳ ما از 
خراسان بودند. 
خانواد؛ سا می‌پیوندند به حضرت خواجه حبین 
تاو القد ۱ 
حضوت خواجه مذکور مربد و لیف عظیم ر حضرت خواجه اما 
مقامات ترک و تجرید و در استجابت دعا نظیر نداشت. سرحلهرٌ ». 
ی و ود ود ی 
اه از آن وفت خانو اده مذکور ظاهر دسر عجمیان اکثر در ۳ 
و ی رو خر و 
هفتم: خانواده طیفویان می‌پیوندند به سلطان العارفین حضرت خراب 
بایزید بسطامی, نام ودی طبفور است. در تا کر الا ولیا می‌نویسد که او صد و سیزده 
شایخ را در یفته و مات دوازده سال حدمت امام جعفر صادق علیه اللام کر أ 
و از انحضرت خلافت بافته. .میر سیّد شریف جرجانی و دیگر ارباب سیر بر آند 


بود. در 


۱ الف: « باشند » 


۲ در هر که این دو صفت + 


۳ب مشرت ( ایشان » 


. آلف.ب: خانواده ( عجمی ) 


٩ج‏ نکردند ) 
1ج می « کردند ۱ 
و ۱ حضرت ) آمام 


آزدمه ۳6۵ 
رتدب هسوسو کت توف ببس ط روبع وت سب یبط وتو وت زیت سکپ 


وه باپزید را ظامز صخیتا با حصرت ماع جر صادق نبرد ندز باطن به مخمپ 
روحانیت آنحضرت تربیت یافته هر دو حال منقول" است و در لطایف اشرفی 
نود که از حضرت خواجه حبیب عجمی نیز حرقذ خلافت یافه است" 
لرض او مقتدای قوم بود و همتی بلند و و شانی عظیم داشت. حضرت شیخ ابو سعید 
ایوالخیر می گویند که هژده هزار عالم از بایزید پر می بینم و بایزید درمیان نه . 
بعنی آنچه بایزید است در حق محو است. 
منقول است که حضرت خواجه بایزید در ابتدا اللّه بسیار گفتی» وقت نزع 
یز اه بگفت و جان به مشاهده تسلیم نموده. بعد از دفن مادر علی که زن احمد 
حضرویه بود به زیارت او آمد. گفت می‌دانید که خواجه بایزید که بوده است؟ 
گنتند تو بهتر می‌دانی . گفت شبی به طواف خانه کعبه بودم. ساعتی بنشستم در 
واقع چنان بدیدم که مرا بر آسمان برده اند و باز بر عرش بدیدم و آنجا که زیر عرش 
است بیابانی دیدم کنار آن یدید نبود. همه بیابان پر از گل و ریاحین بود. بر هر 
یک برگ گل نوشته بایزید ولی ال الغرض چون بایزید سیر سلوک تمام نموده بر 
مسند ارشاد نشست شیخ مسعود و شیخ محمود و شیخ ابراهیم و شیخ احمد هر 
جیار کن شرف ارات او شرت شن: او غل سای یت انابن اجناه ره 
محو ساخته خود را منسوب به وی ساختند از آن وقت خانوادةٌ مذکور آشکار گشت. 
هشتم خانوادةٌ کرخیان می‌پیوندند به حضرت خواجه معروف کرخی. وی 
از قدمای مشایخ است. کنیت وی ابو محفوظ و نام پدر وی فیروز است و به روایتی 
علی نام داشت. مولی حضرت امام علی رضا بود و گویند وی به دست آنحضرت 


۱ الف.ت: « آنحضرت ) ندارد 
۲ . الف: « مقبول » است 

۳. الف.ب: « همّتی » ندارد 

) ب.ج: مان ( نی‎ ٩ 

» ب.ج: الّه « می گفت‎ ٩ 

. الف.ب: « تو بهتر دانی » 
ج :۱ یزید » 

. یب :۱ خود » ندارد 


۳ 


0 : 
شده | معروف سالهای بسیار دربان حجر کس حصرت امام ۲ 

مسلمان سپ کمال صدق و خدمت به اتلاص کار او ت ‌ِ 
رت بافته از سبب ۱ ی رمیو ‏ من 

وی رت اما از آگشت و به موجب اجازتش در کح ی کنر 


حلانت حضرت شا تعا 7 
داد مریلان متمکن توح ی او را مقتدای و و ام 
رقت و 


از داد پر مسند آ "۳ 
مایخ و ردانی. سلسل هقت خانواده سیب و 7 رت امام علر او 
رضا 
الله د چنا 
حشرت علی مرتضی کر وجهه مسهی می‌شو چه نوشته آیر ما 


یرت وله داد ای که مره + "۳" رات واه یی 
احه وف داقف اک ۱ 
یز ترقا خلافت به‌نخواجه معروف گر 7 مایخ وق 
ی[ هط 
7 2 
وحر 
مه بت هس 
اجه زان و از همانجا ه خاک سرد و 
او ارادت هی زب سس یهت پر او نیز خود را منسوب به مود 5 
می‌ساخت از آن وفت خانواده کرخیان پیدا ۳۳ کرخیان اکثر اوقات 1 
كٍِ_ِ1 
تجرید در خلوت پاشند و تلاوت قرآن و ذکر بسیار کنند و از وف هی بو 
۵9۵9 ۲ سب 
می گریند و خود را از همه کهتر می‌دانند . 


تست یی 


1 ب: شده « بود » 
7ب« فایض » کش 
۲ ب:«خانم » کون 
ح: وانستند « برداشتن ) 
رن : 
سم 
۱ . الف.ی: 
۲ب کت ومی وی 


۳۷ 


نهم خانوادة سقطیان می‌پیوندند به حضرت خواجه سری سقطی او مرید و 
حلیف؛ حضرت خواجه معروف کرخی بود. در معاملات ترک و تجرید و ریاضت 
و مجاهده و علم فنا نظیری نداشت. بعد از سیر سلوک در ارشاد مریدان مشغول 
گشت. اوّل سه کس از ابنای ملوک در حلقَه ارادت او در آمدند و از غایت اخلاص 
حود را منسوب به نسبت پیر خود گردانیدند از آن وقت خانواده مذکور شایم گشت. 
سقطیان صایم الهر و قایم الیل بودند و فتوح کسی قبول نمی‌کردند و بعد از سه 
روز از خلوت بیرون می‌شدند. وقت شام از ده خانه دریوزه کرده با یاران افطار 
می‌نمودند . 

دهم خانواد جنیدیان می‌پیوندند به سیُدالطایفه حضرت خواجه جنید بغدادی 
او مرید و خلیفٌ حضرت خواجه سری سقطی است. روزی سری السقطی را بزرگی 
پرسید که از پیر هم مرید کامل می‌شود؟ گفت آری! چنانچه از ما جنید. الغرض 
کمالات او را ازین قیاس باید نمود او بالاتفاق مقتدای و پیشوای مشایخ بود. اکثر 
شاهبازان در سلوک او منسلک گشته نسبت ابا و اجداد و شهر محو ساخته از کمال 
عشق خود را منسوب بدو کردند کما وقع حدیث نبوی الشیخْ فی قومه کالبی فی 

امّته گویا مخصوص در شان او وارد شده بود. المقصود خانوادة مذکور از ان وقت 
منتشر گشت. جنیدیان بر قدم توکّل می‌رفتند و ریاضت و مجاهدات بسیار می‌کشیدند 
و هر چه از غیب بی سبب خلق می‌رسید بدان افطار می‌نمودند. 

یازدهم خانواده کازرونیان می‌پیوندند به حضرت خواجه اسحاق کازرونی 
حضرت خواجه مذکور امیر کازرون بود از ان حال بر امده چون مرید خواجه 
عبد اللّه خفیف شد حضرت خواجه فرمود که ترا دنیا دادم و هم دین» تو علم و 
طبل افراز حقیقت هش : تصرف و ظهور کمالات صوری و معنوی حضرت خواجه 
بو اسحق در اکثر کتب مسطور است درین مختصر نمی‌گنجد. الغرض او مرید و 
خلیفة ابو عبداللّه خفیف هست و او مرید خواجه محمّد رویم و او مرید سیّد الطایفه 


۱ب : از « دو خانه » 
۲ . ب:ه کما وقع » ندارد 


۳ الف: « هستی » ندارد 


اجه جنید بغدادی الی آخره جود اکثر تین 


ی مت راور. 
۳9 آمدند أز کمال شوق بو کردند 1 ود 
ان اسحاق *د ۳ 
بر ۰ کازرونیان درمیان خلق با حی مسغول پاشنر .  .‏ نانوی 
وا هه لین( ۱ رِ 

۱ ار و 9 2 
رعاء بانت القدرت ۳ ر 

دوازدهم خانواده طوسیان می‌پیو ند به شیح علاءاللاین سی,۱ 

ِ تن کبری از ابر فودوس میان یکدیگر از 


۳ ده ه خدمت تَ ی رسیده ی " ما بر 
که عر 
۳ بل د دا 1 3 
اسان ای و 
لدّین حضرت ابو حفص رسید 


ام 


آمده ة 


ار ادت یک 


7 ب ی ی ویب 


دار 


۱ 
بکنید و شیخ نجم اللاین را حوالهٌ شیخ ابو نجیب کرد تا تربیت نماید, ث# 
سهرورد رفتند و شیخ علاءالاین به طوس رفته بر مسند ارشاد بنشست. میم مردم 
اب وی کر هر که به حلقه آرادت او در آمد از غایت اخلاص ۰ 
بدان کردند از آن وقت خانواده مذکور آشکار گشت؛ + طوسیان و فردوسیان هر بر 
یک روش داشتند و سماع می‌کردند و مزامیر می‌شنیدند و رقص و تواجد می‌کردز 
و ذکر جلی درمیان ایشان بسیار بود و از هر جا که جیزی می‌رسید می‌خوردند, 
چون و چرا نمی‌کردند و هر چه در مجلس ایشان می‌آمد مومن و کافر و غنی ر 


۱ ب :۱ ظاهر شد » 
۲ ج: «بگفتند » 
۳ الف: نمی « زنم » 
.ب.ج: ( بدو ! کردند 
۵ .الف: « و ذ 4 

د در جلی درمیان ایشان بسیار بود 


: و از هر جا که ۲ سید دند. جول و 
فش وی فزان ری هی زابیت نی رد 


فده ۳۹ 


یب سیب یسح رزوی تشم سس رت شت خ وس سیب 
فقر را برابر قسمت می‌کردند. مجاهده و ریاضت بسیار می‌داشتند. سلسلهٌ طوسیان 
به ششم واسطه منتهی می‌شود به حضرت خواجه جنید بغدادی الی آخره. 

سیزدهم خانوادُ سهروردیان می‌پیوندند به شیخ ضیاء اللاین ابو نجیب 
تتهروردی. وی مرید و خلیفه ‏ شیخ وجیه الدّین ابو حفص بودند و شیخ مذکو 
جهارم واسطه به سیْدالطایفه حضرت خواجه جنید بغدادی می‌پیوندند و شیخ 
پو نجیب خرقة خلافت از شیخ احمد غزالی نیز داشت و شیخ احمد مذکور قدس 
سره به پنجم واسطه به سیّدالطایفه می‌رسد هر دو طایفه" هر دو حال مقبول است. 
شیخ ابونجیب پیش از ارادت ده سال ریاضت کرده بود بعد از ارادت و خلافت و 
مدات سی سال ریاضت شاقه کشید و درین مدّت خواب نکرد. مردی عظیم القدر 
بود و نفسی با برکت داشت. هر که به خدمت وی می‌پیوست از عرش تا به فرض 
پیش چشمش مخفی نمی‌ماند . چندین مشایخ که در سلک او منسلک گشتند در 
خانوادءٌ دیگر کم باشند و از کمال اخلاص همه مریدان او خود را منسوب بدو 
می‌ساختند و خانوادة مذکور شهرت یافت. 

چهاردهم خانوادة فردوسیان می‌پیوندند به شیخ نجم الدّین کبری» وی از 
اکابر فردوس بودهء به اشارت شیخ وجیه الدّین ابوحفص ارادت به خحدمت حضرت 
شیخ ابو نجیب سهروردی آورد و از وی خرقهٌ خلافت یافت. حضرت شیخ فرمود 
که شما مشایخ فردوس هستید از آن روز خانوادة فردوسیان پیدا شد. در نفحات 
می‌نویسد که شیخ عمّار یاسر که از اعظم اصحاب شیخ ابو نجیب سهروردی بود 
شبخ نجم اللاین کبری از وی ترییت یافته نور علی نور گشت و سلسلهُ شیخ ابو نجیب 
به ششم واسطه به سیّد الطایفه حضرت جنید بغدادی می‌پیوندند. الغرض فردوسیان 
و سهروردیان و طوسیان و کازرونیان این هر چهار خانواده می‌رسند به خانوادة 
جنبدیان وتیل زان می‌رسنلد به‌سقطیان و سقطیان می‌رسند به‌کرخیان و جمله مشایخ 


۱. ج:« هر دو طایفه ! ندارد 
۲ ج : مخفی « نماند » 
۳. ب: از آن « وفت » 


. الف: «می رسد » 


نو اه مِ یو ندند 9 ۹ امام 


7 ۲ ۸ ۳ کاظم و 2 : ۳ رضا ۰ 
هه و ود وا از بدز و ذ 3 نی ِ ِ پدر حود آما کال 
۱ مغ 
۲ اه وی 1 بدر خود امام محمّل باقر رضی‌الله عنه ۲ ۱ 2 ۳ 
نی ۲ 1 ۳ یل 2 7 ز پر 
۳ أ عنه ز ر ۱ ‌‌ 
ایام زین العایدین رم گ ها حو 3 سین این ِّ#ر 


یرم اه وجهه الی آخره" یت لمعانی سلسلة فرد دوسیان ۲ ی 
۶ , است که نوشته شد و صاحب مرأة الاسرار فد که شجر ری ش زو 
له حضرت شیخ بهاءلاین ذکریاً مکرو دیده ام که زا ۲ 7یا در 
به‌طریق مذکور نوشته با" نام امام حسین رضی‌الّه عنه را در رد که ین 
زمان نع حضرت علی کرم له وجهه می‌نویسند ظاهرا یی خرقه از ار 
ضی‌الله عنه نیز به ماه حسین علیهما السئلام رسیده است از 1 نا ۳ص 
می‌آرند. دیگر شجرة قاری یز به واسطة حسن مشی به لیم ۳ 
انشاءاللّه تعالی به جای خود نوشته می‌آید. الغرض در تفحان نید کر 
نجم اللاین کبری را خرقه از جانب واه تميل بن زیا نیز رسیده ورس 
طریق که شیخ نجم اللّین کبری را خرقه به صحبت " شیخ اسماعیل قصبری ور" 
سره رسیده است و خرقه اصل از دست وی پوشیده است و وی از در ود 
محمّد مانکیل و وی از شیخ محمّد بن داژد لمعروف به خادم ره ور ۱ 
بوالعباس بن ادریس و وی از ابوالقاسم بن رمضان و وی از ابو یعقوب طبری 
وی از ابو عبدالله عثمان المکی و وی از ابو یعقوب نهرجوری و وی از یعون 
ور 


۱ب :«علی » موسی 

ب: « حضرت امام حسین» 

۳ ب:«الی آخره » ندارد 

الف: از « حسین رضی اللّه عنه به‌طریق مذکور نوشته باز » ندارد 

0 ب: « به‌طریق ی مذکور نوشته باز نام امام حسن رضی ال عنه » ندارد‎ ٩ 
را خرقه از جانب خواجه کمیل بن زیاد نیز رسیده است بدین طریق که شیخ نجم ان‎ 


کبری را خرفه ) ندارد 


مس از حصیر ب عنی مر 22و رم رزه و .4 بر 2 وی ۳۳۳ نمی کمالا ثر عم 
4 سس شم ادین کبری ارز ۳ داشته بو 2. می کو بند که هفتاز مر نا همجر لو ۵ 
واشت. زهی تصرف ولایت وی, مریدان او دو فرفه شدند, بعضی را فردوسی 
ی گویند و بعضی خود را به او منسوب ساخته کبرویهمی‌گویند. هر دو گل از 
یک شاخ رل 

تمام شد بیان چهار پیر و چهارده خانوادُ اصل : خانواد؛ فرع ازیو 

بیال چهاز پیر و حهارده خانواده دیخر حهل نواده فرع آزین 

چهارده استخراج شده اند به سبب طول عباز __ ل همه را ذکر نکرده از ان حمله 
احوال سیزده خانواده که مشیهور و معمول اند میجملا درین مختصر مندرج می‌سازد ۰ 
علی هذا لقیاس جمله چهل سلسله مذکور به چهارده می‌پیوندند و چهارده بهچهار 
مت 3 چهار به‌یک می‌پیوندند و آن یک به‌یک واصل می‌شود. قال علیه الستلام آن 
و عل" من نور واحد الی اخر الحدیث و احوال سیر ده خانو اده این آمت, 

ول خانواده قادریه غوئیه : مبداء این سلسله از حضرت غوث الاعظم میر 
سید محی الّین ابو محمّد عبد القادر جیلانی دس سره است و وی مرید و خليفة 
2 :2 زره هو ۵ ۰ ۲ ۶ , موز ها و : 
بسن ۳ وه این 
ین را 

۲ ۵ 

یک خرقه از حضرت امام حسن رضی‌الله تعالی عنه به طریق سلسله اجداد خود نیز 
رسیده است؛ بالفعل در خانوادهُ قادریه اکثر همان سلک را می‌نویسند آن اینست: 
حضرت شیخ محی الاین عبد القادر جیلانی از شاه ابر صالح موسی و وی از شاه ولی 
عبد اللّه و وی از شاه بحیی زاهد و وی از شاه محمّد سیف اللّه و وی از شاه داود 


ی 


۱ . الف: ( مجمل ؛ درین 
۲ . الف. ب : « می سازند » 
۳ الف: « می رسید » 

*. ج: القریشی » 

۵ الف: حسن «الرضا ؛ 


۳۲ ار 


۳ ۲ ۷ ۰ اما ۲ ۲ 
یله و وی از شاه حسن المثتی بن ٩‏ فرص ک 0 2 ز آمام 


۳ ز 
سذرت مد ی تشم د کملاثی ی 


بت عطا 
7 ِ َ 


۳ب گ 
به مقام محبوبی رسیده بود در حال گفت قدمی هذه ۳ # 
۶ 


۴ 
وای وقت سر فرو برد ان مقام کر باشد؟ جایی کس است حرف .۰" "1ج 
تفای ان ساسا تالست. 
دویم خانوادة پسویه 2 از خواجه احمر 
است. وی مرید و لیفذ خواجه احمد هعدانی است. وی از - 
وی از خواجه ابوالعاسم وی از ابو عثمان المخربی, 
کته وی از ول دزی وی امد اه سفن وم 
له اسرارهم الی آخره. "۳ خواجه احمد یسوی ۷۳| 

2 در 
رسد دنت لآ هدر 
حنفیه بن علی مرتضی کر الّه وجههمنتهی می شود. ۱ 
سیوم خانوادةٌ نقشبندیه : ظهور این سلسله از حضرت خواجه بهاءالیر ۱ 
وا خواجه مذکور مرید و خليفةٌ امیر سیّد علی کلال است 
دی از خواجه محمل باب سماسی. وی از خحواجه علی رأمیتنی وی از خواجه 
محمود انجر فغنوی» وی از خواجه عبدالخالق عجدوانی» وی از خواجه پوسف 
همدانی. وی از خواجه علی الفارمدی» وی از خواجه ابو القاسم گرگانی؛ وی از 


حضرت مر 


۱ب :هو وی از امام حسر بن » ندارد 
۲ . الف.ب: پر « کمال » ولایات 

ب : خواجه « یوسف » همدانی 

8 ب: ابو القاسم « کرمانی » 

» ج: سلسله ۱ نسبت‎ ٩ 


1 . سا 
ج: «علی مرتضی منتهی می شود کرم ال وجهه ؛ 
۷ الف: : ۱ محمّد » ندارد 


و ۳۳ 


ابوعثمان لمغربی وی به سیوم واسطه به سیُدالطایفه حضرت خواجه حند 
بغدادی می‌رسد قلس‌الله اسرارهم الی آخره. 

۱ صاحب مرآةالاسرار می‌گوید در رشحات نوشته است که یک سلسلة 
اپ القاسم گرگانی باطن به حسب روحائیت به حضرت ابوبکر صلیق نیز می‌رسد 
باینٍ طریق وی را باطتا تربیت از روحائیت خواجه ابو الحسن خرقانی وی را 
باطناً از خواجه بایزید بسطامی, وی را باطناً از حضرت امام جعفر صادق. وی را 
دو نسبت نوشته است - یکی به والد بزرگوار خود امام محمّد باقر الی آخره که 
معروف است. دویم به قاسم بن محمّد بن ابوبکر صدیق رضی‌اللّه عنه که پدر مادر 
حضرت امام جعفر صادق است. وی نسبت ارادت باطن به سلمان فارسی داشت و 
ی را وجود دریفت شرف صحیت حضرت رسالت پنم له علیه و آله وسلم 
نسبت باطن از حضرت ابو بکر صلایق رضی‌اللّه تعالی عنه نیز بوده و خواجه 
هاءلّین نقشبند را در آراستگی ظاهر و باطن شانی عظیم القدر بود و در تربیت 
مریدان نهسی کبرا داشت. به‌اندک توجه ساکنان عالم سفلی را به‌عالم علوی می‌رساند 
کثر اولیای کمل-از آن خاندان بزرگ یدید آمدند و حضرت خواجه بها ءالدین نقشبند 
ر باطا" تربیت از روحائیت حضرت خواجه عبدالخالهة و عجدوانی نیز بود و این 
رباعی حضرت شیخ ملتانی دس سره وی دوام خواندی و آن اینست : 

تا حق به دو چشم سر نبینم هر دم از پای طلب نمی‌نشینم تِ ‏ 
گویند خدا به چشم سر نتوان دید آن ایشانند من چنینم هر دم 


خت 


الف: « وی از ابو عشمان المغربی » ندارد 
۲ب :به « دوم » واسطه 

مب «بجهت » روحانیت 

۶ الف: « باطن » تربیت 

» الف: « باطن‎ ٩ 

1 الف: « باطن ؛ 

. بیج: ۱ است »ندارد 


۸ الف: «باطن » تربیت 


ِ 


در وجه تسمیة حشرت واه # تین تقشر 


ی کر ءالایت را 1 
کرده بود فرموذ که نقش بهاء ات 7 لس اد دا تقذیر و 


می‌آرند هر طالبی که از وت می‌رسید و از ذ فیض 
لوط کیب من اد سب ب ظر > 
جهت آو را نقشبند می‌گویند و بعضی بر آنند و می‌گوریر * کست و 
ان بر دل صنوبری تصویر نماید تا موصوف بر خو 
مش اله گردید و صاحب مرأة الاسرار از خواجه عبدالرزاق کب مر 


رو 9 
زر ری 0 


ی از 
رت ولد له را ول میک نی ۱ 
این کار بر لقمةٌ حلال نهاده انل از ان جهت اکثر بزرگان را ۱ کون 


تواجه‌هابی و 
روزی حاصل می‌کردند بنابر آز حضرت خواجه بهاء‌اللئین یز به حکی 
هب ۰ ۳۲ 0 ۰ اه ب‌ 
پیران خود به کسب بند بافی یا قال بافی مشغول بوده است. رت وم 
2۳ مش ی 


۵ شفول نشسته بودم که ناگه اندکی بی‌خحودی یر گشت. یم که 


من مخدوم بهاءاللّین نقشبند مصلی فراز کرده به‌اصحاب خاص خود رو به 
نشسته است و من بیرون حجره بر کرسی نشسته وضو می‌کنم که درد 


شا 


۱ ج: خواجه محمد بابا جهت » تربیت 
۲ب : ازآنجهت » 

بح :«ازآن سببا 

۰ :۱ اورا نفشیند 
۵ س_- ۰ می گفتند )| ! 
1 . الف,ب: ۱ 


ا ندارد ؛ ج: نفسند ) می گفتند » 
3 «می گویند ! ندارد 

بصفت القلوب اللّه » 

۳ ) از » ندارد 


۰۰ ود » ندارد 


۳۵ 


پیامد و گفت؛ ترا مخدوم بهاءالاین نقشبند می‌طلبند و می‌گویند ! که زود بیا 
ین نماز آخر می‌شود. در حال از وضو فارغ شده به خدمتش رفتم» پس وی 
, چراردم بعد فراغ از صلوة همه اشغال طريقة خحاصة خود از طایف سّهنقشبنديه 
رغیرها به من تلقین فرموده و همه نعمت سلسله خویش معه خلافت و تاو 
میا نمود و یک کلاه سبز نوری بر سرم نهاد. به مجرد نهادن آن کلاه حالتی به 
بن روی داد و جمالی رونما گشت که چنین جمال با کمال گاهی ندیده بودم و 
ید فانت "تا هفت روز مغلوب الحال بودم؛ بعد هفتم روز بالکلیه به عالم صیحر * 
ند از آن وقت در مت حضرت خواجه بهاءاللاین نقشبند و سلسله شریفة 
بی‌اختیارم» الحمد للّه علی ذلک. 
چهارم خانوادة وریه: منسشاء خاندان نوریه از حضرت سیخ ابوالحسن 
و ام وی احمد بن محمّد بود و معروف است به ابن البیغوری پدر وی از بیفو 
رت که شهری بود میان هرات و مرو و منشا و مولد وی بغداد بود و ارادت و خرفَة 
لافت از خدمت خواجه سری سقطی داشت. از اقران جنید است و محمّد علی قصتاب 
و ذوالتون مصری را دیده بود. در طریق 1 قبولیت تمام داشت قلس اللّه سره. 
پنجم خانواد؟ خضرویه : مبداء ی هار ره ای خی دای 
وی مرید و خلیفةً حضرت خواجه حاتم اصم بود» وی از شقیق البلخی» وی از 
حضرت خواجه ابراهیم ادهی وی از حضرت امام محمّد بافره وی از حضرت امام 
زين العبدین, وی از حضرت امام حسین شهید بن علی مرتضی کرم الله وجهه. 


۱ بج:«می طلبد و می گوید » 
۲ ج: عطا « فرمود » 

۳ ج: اقامت » 

ج: عالم « هوشیاری ٩‏ صحو 
٩‏ ب: «بهاء الدین » ندارد 

1 الف:« وی » ندارد 

۷ب: « است » ندارد 


۸ب« منشاء » این 


أ گ دید 1 
تم و ۳ ف گفت از 
ِ وجت بل فا او خیلی عظیم ی از س_ 
بر 
۳ تفا مریدان بی نظیر روزگار بود. قاس ۲ ۱ 
شطاربه عشقیه تا ۲۰ ۱۳ 
حلیفةٌ شبخ محمّد عارف بود» وی مرید 


احرر 
اها ۱ 


۳ و 
ی بر ترک الطوسی, ره 
العشفی ی از شیغ محتد المفربی, وی از سلطان العارفین خواب و 
العشفی؛ و ۷ جعفر صادق پن امام محتّد باقرالی آخره اول #ز ۳ 
بت 0 آباه شیت عیل ال تصان برد رد که در 
تب سس ی درم 
شهری که می‌رسید نقاره می‌نو اد بای تسب 
رسانم و پیر وی هنگام رخصت کردنش به طرف مدوستان روص 

تا سا که پوس کش حرف آشکارا گردنی که هر کس طالب یز 

ی و۱ ای وی رب 
چیزی دارید به من ایثار نمائید وال دریع بیست. سب دی با صوفیان 
بسیار و خلق بیشمار از طرف ولایت پیرو آن گشت. 7د هر شهر و قم ی 
می‌رسید مثل ملوک خیمه‌ها پر پا کرده فرود می‌آمد و موافق وصیت پیر 
هر فرفه سلوک می‌نمود. : چود رفته رفته منزل در با شهر مانکپور واقع شد ثهرن 
9 حصرت مخدوم شیخ حسام الدّین مانکیوری ی 
شاه سیدو هر ر سه پزرگ یکجا نشسته بودند مخدوم شیخ حسام الذین ن از کمال 
بردباری فرمود که شیخ عبدالّه مسافر است و 
سیخ روم؛ پس در حال برنحاست با هر دو 


. الف.ن: ۱ 


بیس از بصیرت ۲ 
۲ ح؛ « الء 
۰ج" ربی » 


۳ب :«وی 


ی باشر با 


1 


حود با 


بار مذکور به‌قصد ملاقات شیخ عبد ل 


از » امام 
۶ ب: اروان » 6 


۵ نب > 5 
۳ ۰ من » بدیدن 


من مفیم» مناسب آنست که به ول 


٩‏ حنت 
یت« 


و ۳ 


یار روا گشت. چون شیخ عبد اللّه از آمدن ایشان آگاه شد از خیمه بر آمده گفت 
اک و سایهٌ درختی نشستند, بعد از ز ساعتی شیخ عبد اللّه موافق 


س ففر برادرم شیخ حسام‌الاین خیمه و بساط من بسوزد. . پس 


سم خود اضهار نمود که توجه کرده چیزی مرا بفرمائید که طالبم والاً من آنچه از 

پران خود یافته ام حاضر است. توت وت نز الداین کمال استغنا و فروتنی 
ه تواضم تمام جوا ب کرد که من آن" قسم چیزی ندارم که به خدمت شما دیگر از 
نما بیاموزم. شیخ عبد له را از جواب پسندیده مخدوم حالی خوش شد و گفت 
حرد له در هندوستان هم یک عارف کامل را دیدم که همای همتش از کونین 
ور گذشته است. بعد از آن شیخ عبد اللّه شطار چون به طرف جونپور رفت و در آن 
وبار اکثر مردم به وی تربیت یافتند مردی بزرگ و نفسی با برکت داشت و تلفین 
بو را ثر کمال بود چنانچه درین ملک اکثر سلسله او الان جاری است. 

و صاحب مراآةالاسرار می‌گوید اول کسی که در سلسلةٌ طیفوریه موسوم به 
زی شهار گشت شیخ عبدالّه بود و معنی لفظ شطار تیز رو است و در اصطلاح 
صوفیه علم شطار شغل باطنی را گویند که از کسب آن فنا فی‌الّه ۳ 
می‌شود و و جون شیخ عبداللّه آن شغل علم شطار را کما حقّه عمل نموده" به‌آن صفت 
موصوف گشت آن زمان پیر وی شیخ محمّد عارف او را مخاطب به‌لقب شیخ 
اه شهار گردانید از آن وقت سلسلة شطار از وی انتشار یافت از آن جهت 
مریدان ن او نیز به‌این لب مشهور شدند و شیخ محمّد غوث گوالیاری از اکمل 
خلفای سلسلهً وی است. 

هفتم خانواده چشتیه بخاریه که به واسط سادات می‌رسند. در لطایف آشرفی 
م‌نویسد که متشای جمیع فرق صوفیه و بنای همه سلاسل طایفذ علیه حضرت 
علی این ابی‌طالب کرم اللّه وجهه است. تن 


سعادات ایشانند. اشرف الشهدا امیرالمومنین حضرت اما" حسین ارادت و خلافت 


لفج: « این » قسم 
۲ الف: «نمود » 


۳ ب: ۱« حضرت امام» ندارد 


۳۸ 


حقایق نامتناهی از حضرت علی گرم له وجهه انوز ر 
از وی به امام محمّد باقر رسید 


و علوم الهی د 
به امام را کاظم از وی به اما ۳ ِ ال 
مادق رسید؛ از وی به آمام موسی ظم از وی به امام تفی , از 
ی ی عبدالله از , 
عم از وی به‌سید محمود بخاری؛ از وی به‌سید جعفر بخاری؟ 7 س 
علی ابو المیّد البخاری» از وی به‌سیّد جلال اعظم بخاری, از ون 7 مس 
کبیر الحق بخاری, از وی به‌ّد لمتاخرین و مرشد العارفین حز, تسد 
دم این ری ری تسه هم دیف رن 
سلسلةٌ بخاری و بنای نسبت مقامات عالیه وی شد آن مقدار حقایق ور ۳" 
دقایق و عوارف و خحوارق عادات که از وی صلدر شده از هیچ یک ی زین ما 
متاخرین ظاهر نشده » مظهر العجایب مصدر الغرایب ود و دبع کر 
درویشی نمانده که به‌ملازمت وی مشرف نشده و اخذ فواید نکرده. وی را نا - 

اجازت از صد و چهل و چند مشایخ اهل ارشاد رسیده بود فا ریت و رثا 
از شیخ رکن اللّین ابوالفتح سهروردی و از شیخ نصیر لین محمود چشتی بانه رر 
خاندان وی تا حال همین دو سلسله جاری ند سهروردی و چشتی و سیوم خاا 
سادات که ذکرش بالا گذشت. الغرض کمالات او اظهر من الشمس است و در 
وقت خود غوث و قطب الارشاد او بود بعد از وی مقامات مذکور معه خلات 
متعلده از وی به‌میر سیّد اشرف جهانگیر سمنانی رسید. رحمةالله عیه. 


۲ 
1-2 
زر 


۱ الف : « از وی به امام محمّد تفی » ندارد 

۲ . ب : جعفر « ثانی » مرتضی 

۳ . الف»ب : « از وی بسید جعفر بخاری » ندارد 

۶ . الف: مرشد « العالمین » 

۵ ب :۱ منشای » نسبت ؛ ج: منشا « سادات بخاریه » و بنای 
ج: « نشد » 


۳۹ ۷ 


۰‌؟ ۳ 

هشتم خانواده زاهدیه : منشاء این ساسله از خواجه بدر اللّین زاهد است. 
اي مرید و خلیف؛ خواجه فخر لین زاهد بود. وی از خواجه شهاب اللّین زاهد, 
ری از خواجه صدر الدّین سمرقندی, وی از خواجه عبدالستلام » وی از خواجه 
عبد الکربم وی از خراجه فطب الدّین عبد المجید. وی از خواجه ابو اسحاق 
کازرونی؛ وی از خواجه حسین هروی, وی از خواجه ابو محمّد رویم که اعظم 
لیف سید الطایفه خواجه جنید بود و سلسل؛ٌ مذکور در بالا دست بسیار شائم 
است و فبولیت عظیم دارد و در شهر جونپور یز سلسلة زاهدیه است و بعضی 
مردم آن دیار در آن سلسله هم مرید می‌شوند. 

نهم خانواد؛ُ انصاریه: مرجع این سلسله به‌حضرت خواجه عبدالله انصاری 
است پیر هرات» قدًس سره و وی مرید و خلیفا حضرت خواجه ابوالحسن خرقانی 
بود و حضرت خواجه را باطنا تربیت از روحانیت حضرت خواجه بایزید بسطامی 
است و ظاهرا ارادت و خلافت از حضرت شیخ ابوالعیاس قصاب داشت. وی از 
شیخ محمّد عبداللّه طبری؛ وی از شیخ محمّد حریری که صاحب کرامات عظیم و 
قبلا وقت و غوث زمان خود بود ؛ از اعظم خلفای سیّد الطایفه حضرت خواجه 
جفل طلافی استندکه بعلر از عیید و را بهسا تا بر سار از فان تفا رزیل 
و این سلسله عالی فدر در خراسان مخصوص در دیار هرات شهرت عظیم دارد. 
حضرت خواجه عبداللّه بل حاجات و صاحب ولایت آن دیار است. شیخ‌الاسلام 
و غوث وقت خود بود. قداس سره. 

دهم خانوادة صفویه : منشاء این سلسله از شیخ صفی الدّین اسحاق 
اردبیلی است؛ وی مرید و خلیفه و داماد شیخ زاهد ابراهیم گیلانی بود» وی مرید 
از میر سید جمال الدّین تبریزی» وی از شیخ شهاب‌الدّین سهروردی وی از شیخ 
رکن‌للاین سنجانی» وی از قطب‌اللاین ابهری؛ وی از اعظم خلفای حضرت ابوالنجیب 


۱ الف: « علیه السلام 1 
۲ب بالا « داشت » 
۳ الف: « بودند » 


1 بح : از « چندی » 


سیّدالطا 
ارت الی آخره منتهی می‌شود به به* حضرت خوابی 
۰ 0 نایم 2 در ملک عراق و خراسان. و 
ین سلسله بسیار فیند و فیش‌مند گشتند ار و 
که به وی تربیت با 2 1 بگر من 


[ 0 ایغ ی ۲ 
۱ مدا وی تمس کر ام : 


۱ 
می‌شود ن 


تس بر رن 1 عبد روس 1 اناد سر ۳ 
رسد لي خر و مد رثا اور 


ذاشت و سلسلا تسب و به حشرت امام جعفر صادق رضی‌الّه عنه میور 
رد بابکت و عدیم تال بود و کلمات حقایق و معرف و شوارق ادا رز 
از وی به‌ظهور می‌امد. ات ات اس ۱ 
منتشر است» جامع علوم صوری و معنوی شیخ علیم الله دی رد ی 
طریقت شیخ بهاءالاین محمّد خراسانی درین سلسله بودند. 
دوازدهم خانوادة قلندریه : چند فرقه اند از هر سلسله که خود را ۱ 

به‌مشرب قلندریه گردانیده اند چنانچه محمّد قلندر و مریدان وی گروهی کثیر ای 
مشرب عظیم القدر داشتنده این بیت ازوست : ۱ 

ما ز دربائيم و دریا هم زماست این سخن داند کسی کو آشنا است 


دیگر ار اه حیدر قلندر و شاه حسین بلخی و مریدان ایشان و شیخ شمس ال 
بریزی و مولانای روم و اصحاب و دیگر اهل له مثل شیخ فخرالاین عراقی ۱ 
خواجه حافط شیرازی علی هذا القیاس بسیاری از شاهبازان هر خانواه فش 
ٍِِ بودند و ابدالان اکثر در همین مشرب می‌باشند و همیشه در آراستگی باطن 
ومد سر ی 

۱ج :می « شوند » 

۲ب !۱ سهرورد » 

۳ الف: و معارف » زر 
الف: 


ارد 


) انتهی 1( 


رید مه ۱ 


۹ 


می‌کوشند چنانچه در نفحات آورده است که به‌حدمت حضرت مولوی روم جماعتی 
یماس امامت کردند. حضرت شیخ صدر اللین قونوی نیز در آن جماعت بود حضرت 
بولوی گفت ما مردم ابدال ایم, به هر جا که می‌رسیم می‌نشينيم و می‌خوریم 
امامت را اهل تصوف و تمکین لایق اند. اشارت به خدمت شیخ صدر الدّین کرد 
تا امام شد و در لطایف اشرفی می‌نویسد که از سرحلقة پیران جشت قدًس الله 
اسرارهم حضرت خواجه ابو احمد ابدال گرفته تا این زمان اکثر خواجگان چشت 
ما ابدال بوده اند و کرامات و خوارق عادات عالی از ایشان به وجود می امد. 

و در اخبار الاخیار می‌آرد که مشرب قلندربه دار ملک هل از شیر شام 
رومی انتشار یافت. وی در زمان سلطان شمس الدین التمش به لباس قلندری در 
دهلی به خدمت قطب الاقطاب حضرت خواجه قطب الدّین بختیار اوشی رسیده 
انابت آورده. حضرت خواجه مذکور بعد از تربیت خرقةٌ خلافت به وی عطا کرده 
رخصت فرمود و تغییر لباس قلندریان داد" اما در بعضی از رسایل سلسله شريفة 
قلندریه چنان می‌نویسند که شاه خضر رومی نعمت باطن از حضرت عبد العزیز 
مکی علمدار حضرت رسالت پناه یافته بوده ایشان را اسرار باطن از حضرت 
محمّد صلی‌اللّه علیه وسلم رسیده و معروف نیز در میان مشایخ این سلسله همین 
است والّه اعلم. الفرض شاه حضر مردی مستغنی و عظیم الشان بوده کرامات و 
خوارق عادات بسیار از وی ظاهر می‌شد. چون به دیار جونیور تشریف برده شاه 
نجم الّین قلندر در سلک مریدان وی منسلک گشت. بعد از ارشاد خرقة خلافت 
به‌وی عطا فرمود و خود معاودت به روم نموده الان سلسله او به سبب شاه قطب 
ینا دل در دیار هند برپا ست. شیخ محمود قلندر لکهنوی و شیخ عبد الرحمن 
لاهرپوری درین سلسله بودند. این سلسله را چشتبه قلندریه گویند و حضرت شاه 


ج: ( نیز » ندارد 
۲ ج: شاه خحضر » رومی 
۲ ج: « قلندری نداد » 


ب: «رومی ! مستغنی 
۵ . ب:«لاهوری » 


علی قلندر که از روحائیت حضرت خواجه قطي 71 
شرف ادن س 


رت یافته بود همین مشرب داشت. را 


یگ بن 
اوشی فدس سر 
وسی ۱ تلندر نواختی صوفی بودی هر آنکه دعل و 
کر بو علی نوای 
8 بات 9 که شیخ مور 
و از عست تک ال ترک ن ۳ 
علی احمد صابر و ار اوه "ل بود 


اب 
مد گیسو دراز و قلندر را 
س 3 آسمان هر دو شریف اند ِِ درین هر دو مکان : 


دیده‌ها ناقص فتاده گر هرمن از کس بر 
خلفای حضر 
و مر سید محمّد جعفر مکی که از اعظم ی ان مر | 


دهلی بود نیز همین مشرب می داشت ؛ این ابیات ازوست : 
تس ۹ ۳ سرسری نتوان رفت بی دیده ره ِ توا رنت 


سوک یس جر قیمع خ قل ‏ 
سفن مینز درمشرب و پر یاک بود واه چشت قتس لا 


سح کل از با ور و قلندر که راه حقیقت ازین هر دو ی 


زمن 


و قطب ابدال حضرت مخدوم شیخ احمد عبدالحق ردولوی همین مشرب عالثدر 
داشتند. شام نی - له ولی در رساله قلندریه آورده است که صوفی منتهی چون ب‌تمد 
رسد قلندر گردد و ذکر قلندر حق هست کزو همه عالم مستحق است. دین تللر 
تست ی ری 

۱ ب:ه شاه شرف الدین » ندارد 

۲ ب: هرآنکه « پعالم ) 

۲ ب:« شیخ مخدوم » ندارد 

۶ مکان « هس 

8 : مشرب « داش » 


1 بیج: نیز »بای 


از 3 


یریس مسب ییحی کت 
دا که او بر همه توا دنیای قلندر تفرید که بشارت می‌دهد به‌توحید. علم قلندر سهو 
عمل قلندر محو و راه قلندر عشق است العشق هوالله. شاه حسین بلخی گوید : 
قلندر کی بیاید در عبارت قلندر کی بگنجد در اشارت 

حضرت شیخ رکن اللّین فرزند ارجمند حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوهی الحنفی 
در ِ فدوسی از عوارف شیخ شهاب اللاین سهروردی نقل می‌نماید که فرمود 
فرقة قلندریه را که طیب قلب و سرور دل در حضور حق و مشاهدهٌ دوست پیش 
آمده است سکر حال و مستی باطن ایشان را مالک شده است. بنابر آن ایشان در 
فلت اعمال ظاهری از شواغل و آداب در تناول و لذّات مباحات دنیاوی به‌رخصت 
شرع باک نمی‌آرند و بر سرور حضور باطن خود اکتفا کرده اند اّا فرایض را 
نسازند و هم در لطایف قوس ی" از پدر خود قطب العالم شیخ عبد القدّوس 
گنگومی الحنفی نقل می‌کند که فرمود حضرت شیخ الشیوخ رعایت شرع کرده که 
حفظ فرایض در قلندریه فرموده و ما قلندریه را دیده ایم و شنیده ایم که در ترک 
فرایض باک نداشتند چنانچه حضرت شاه شرف بو علی قلندر پانی پتی و خواجه 
کرک قلندر و امثالها و ما خود دیده ایم که شیخ حسین سرهریوری ثم جونپوری 
قلندر مطلقاً ترک فرایض داشت با وجود آنکه از علمای فحول بود. حضرت قطب 
لعالم می‌فرماید که ما شیخ محمّد فخر این جونیوری را گفتم که شیخ حسین 
نماز نمی‌گزارد و شیخ محمّد فخر الدّین فرمود که ما نمی‌گوئيم که شیخ حسین 
نماز نمی گزارد. شیخ حسین یک ترکستانی در راه خدای تعالی است لیکن وی راه 


۱ الف»ب: که « اوست » بر همه 
۲ . الف.ب: « فرقه » ندارد 
۳.ب:« طیبت » قلب 

۶ الف.ت: از « توافل » 

۶ و » تناول 

1 . ب: نمی « کنند » 

۷ب : لطائف « قدسی » 


۸ ب: «و نیز حضرت » 


ما راه تصوف و هم شیخ رگن آللئین در لطایف قرو 


قلندربه دارد و 
قلدربه من حیث الظاهر از آنست که حق توازی 


انش ۱۰ 
+ و کا فرادضی از 
بو ۷ ی ۲ 
حی عطا فرموده | ت و قدرت داه ات ۳ به مد انفاح در یک ال« سك 
رژر 7 
اه چند چا بتمایند؛پس آگر چه در وقتی و در مقامی ترک فریر رز 
حو 


از اردز 

سا 

موس شود تواند بود که هم در آن وقت در مفامی که ایض بج ور , 
تکلیف است + سل 

از نت که هل ی خللی پدید مه ارس سونو 
نیست جنانجه , / 


ب مت شرع کلف شده ار چه من سب ار ده ق 
از ایشان دیده می شود چون عقل که مناط تکلیف است ندارند ند غیر مکلّف ار 
سیزدهم خانوادٌ مداریه دنفرت 
مدار است. و در رساله آیمان محمودی که تصنیف شیخ محمود مریز : 
مان ای می‌آرد که حضرت بدیع الداین مدار ابن بو ای و 
ملت موسی علیه الستلام و از فرزندان هارون علیه الستلام و شاگرد حذیفه شامی 
بود و توریت و زبور و انجیل را درس می‌گفت و وی را مدار از آن گویزر ی 
قطب مدار وقت خود بو وی را تکمیل و ارشاد از روح امیر المومنین علی کر 
له وجهه حاصل گشته بود او بضی نسبت ارادت وی را به سوی طیفر نا" 
لاحق می‌کنند و این راست نمی‌اید. جرا که در زمان طیفور شامی و بدیم ال 
مدار تفاوت پسیار است مگر ترییت از روح درمیان آمده باشد به هر حال بدیع ال 


۱ ج:«چند جامی بنمایند » 

1 ج: «همدرین » وقت 

لو حالی پدید 

* ب:«در » ایشان 

*-: در رساله ایمان محمودی که : 

1 
لف: 0 

۷ . الف: ۰ ۷ بود » ندارد 


را 
نصییب شیح محمود مرید شیخ بدیع الدین مدار است» ندارد 


1۵ 

بح 
بدار از مشایخ ۳ بود و این خانواده مدار به که از وی ظهور رافته آن را مدار ره 
ایسیه نیز می‌ گویند؛ رحمالله علبه. 

تمام شد ذکر خانواده‌های مذکور به طریق اجمال, الحال نما ل می‌نمايم" از 
اک رسالت 
بدد تا ور حشرت میس له تاو حشرت ام هدی رام 
بود بلکه شیخ علاءالدّو له ی در کتاب خانواده نوشته است که از زمان آدم 
عل الستلام گرفته تا وقت پیغمبر ما صلیاللّه علیه وسلّم رجال اللّه برای محافظت 
عالم همیشه بودند و تا ظهور عیسی علیه السلام و امام محمّد مهدی خواهند بود 
و قوام عالم از ایشان است و نیز می‌آرد که در زمان حضرت رسالت پناه صلّیاللّه 
علیه وسلم قطب ابدال عصامه قرنی بود عم اویس قرنی ازین سبب پیغمبر علیه الصتلوة 
والمتلام گاه گاه فرمودی که مرا بوی رحمت رحمان از سوی یمن می‌آید از آنکه 
قطب ابدال مظهر تجلی صفت الرحمن است چنانچه حضرت محیّد مصطفی 
صلی‌اللّه علیه وسلم مظهر خاص تجلی ذات الوهیت است. جون قطب م1 کور 
وفات کرد ابن عطا احمد عربی که از دیهی بود میان مکه و یمن به جای او قطب 
بدال شد و بلال حبشی در آن وقت از جمله هفت ابدال بود و نمی‌شناسد این رجال 
له را که اولیای مستورین اند مگر یکی از اهل شهادت در هر روزگاری چون آن 
که گفتم که پیفام شان بدان حضرت می‌رسانید و از حضرت نبوی نیز به ایشان سلام 
می‌رسانید و اینان نزد او جمع می‌شدند و علم کتاب و سنت ازو اخذ می‌کردند و به 
امامت او نماز می‌گزاردند امّا غیر از حذیفه رضی‌اللّه عنه کسی دیگر ایشان را 


۱ب هو نسبیه » نیز 

۲ ب:«می کنم ». ب:«می کنم » ندارد 

۲ ج: تا این در دم همم 

* لف: تا ظهور جضرت عیسی علیه الستلام » ندارد 
*. الف: « سمنانی » ندارد 
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۳ ۱ 9 
دید و ۶ وی گوید که یشان مانند ما می‌باشند 


ِپ" 
آشامند و پول و غایط می‌کنند و بیمار مید 


نمی 
می‌ خورند و می 
‌خواهن ۲ فرزندان و اسیات و اموال و املاکی دارند 


و یو ۱۳ م۳ حق ف تلی جمال حال بر 
مستور دارد از آنکه دال اولیایی تحت فبای لا یعرفهم عیری بر | 
کشف المحجوپ می‌آرد که حق سبحانه تعلی برهان نبوی رام 1 
و الام را سیب اظهارآ کرده نا پیوسته یات حق و حچت رد" | 
مصطفی صل‌اللّه علیه وسلم ظاهر می‌باشد و مر ایشان را والیان* اس 


کر 


۱ 1 
/ 


شرا رس مبرن سایذا نی که ال و ره ابیت : 
فای | / 
وک 9[ 


و صاحب مراة الاسرار می‌گوید در کاب فصل الخطاب اسوال 


از فتوحات م؟ کی نقل کرده است همه دوازده صنف انر نت 


موافق ائمةُ اثا 
صنفی از یک اما د. اول اقطاب, د ۱ 7 
ثیض می‌گیر دم عوث سیم ما ی 


و پنجم ابدال» ج ششم اخیان هفتم اب رأر هشتم نقبای هم بجبای دهم 


عمل. راز 

مکته ی پس بباید دانست که قطب عالم در هر زما * باردهم 

ی د عصری 
رک باشد 
یکی می: د وعود جمی موجودات سفلی و علوی به وجود قطب عام و 
یتست رش سس 
ج:« ار هم گوید » 
1 ج: می بردند » 
ب 


فبه ازارکد دال » ندارد 
1 «ب: ۱ حجت حضرت ) 
٩ج‏ «یاسبان » عالم 


1 : ( رد 5 
ج: * ا مجری حدیث ویرا » ندارد 


۸ ه ۰ 
۷ج صفت » اند 


: ۸ 


ست 1 ندارد 


6۹ 

زره ۷ 
تست 
زر و دوازده اقطاب دیگر اند ذکر ایها بیشتر به جای خود کرده آید و مر نطب 
عالم د را فیض از حق تعالی بی‌واسطه می‌رسد و قطب عالم را قطب کبری و قطب 
اد را قطب‌الاقطاب و قطب مدار نیز گویند که قیام موجودات سفلی و علوی 
اس کته ودره اوست و عارفت سپ ربا آنست نور تمکین که رنگ سبز دارد 
و گاه گاه نوری سرخ درمیان او می‌نماید بی‌جهت از همه اطراف دایم می‌بیند و 
دم شاه و چشم سته همه باب ند و به حقبقت آن نور اما مصطفی 
است که به‌وی پرتو ی شاه اشرف جهانگیر در مکتوبات خویش 
بی‌فرماید که همه قطب از زمان حضرت رسالت پناه صلی‌للّه علیه وسلّم تا زمان 
پر درویش نوزده اقطاب شده اند اما محمّد بن امام حسن عسکری اول حال 
پیقول اکثر از ابدال بود بعد از آن که علی بن الحسین بغدادی که قطب آن زمان 
بود به‌جوار رحمت حق پیوست و در شونیزیه مدفون گشت به جای علی مذکور 
ام محمّد قطب شد و نوزده سال قطب بود پس متوفی شد او را در مدینه دفن 
کردند, عثمان بن یعقوب الجونی الخراسانی قطب شد پس از ان قطبیت به احمد 
کر چک که از فرزندان عبدالرحمان بن عوف بود رسید و هم وی در آنجا می‌فرماید 
که تبور اقطاب از غیر اقطاب پنهان می‌باشند مگر قبر درویش وم خضصرت غوث 
لین و مزار حضرت شیخ بدیع این مدار و چند دیگر پنهان نبود و نباشد و 
اقطاب که در زمرة احیاء اند در سالی یکبار زیارت آن می‌کند و اين قطب مدار را 


اج مصطفوی » است 

۲ , الف: « همه » ندارد 

۳ب که « از قطب زمان » 

6 ج: «قطب » شاه انك 

» ج: «نهان‎ ٩۵ 

1 . الف»ب: ( و مزار حضرت شیخ بدیع الدین مدار» ندارد 
۷ب و « چندی ینهان » 


۱:۸ ژبارت ان قبور می کند » 


۸ 


و حارت 


0 می د یزاین ۱ 
دو وزیر ی" 1 ژِ ‏ 
۱ یب سب میا 9 ۲ ۱ 
9 او باشد نا ۱ 
1 ۱ اراک است و آزکه به‌دست سب ژ مش عبد لرن بان ۷ 
لت تم تانگن: #: الملک و روج فطب مدار فیض می ۳ ) 
وزیر تن فنسا که غید. الرب: ژا ی ۹ 
۱ ی اقاصه می‌نماید ژ‌ آن دزیر 1 ۲ دارد ۲ رد.۶ 1 13 5 ۷ 
ِ مدار | 5 
مق بر اهل سفلی مفیض و ود ر از دنا ارتحال کرر ۲ ۱ 
ِ رد ۷ 
ی که عبد ملک است قایممقامش می‌گردد و اسم قطب مدار که ه 2 7 ۱ 
نت او را عبد اللّه ۱ 
ِ‌ اژله می‌باسد یعنی در آسمانها و و دسقها لب گویند اگر ح ۱ 


یگر بشد. علی ها القیاس جمیع رجال اه را در باطن به نام ی ۲ 

اسم رب آن شخص مخاطب می‌کند» وزیر دست چپ او که عبد ان نب 1 

ژ را ۱ 

به حای هه : مرقت مرا لدب ایو 1 
2 

محل هچ دوز یت ین در وک ۱ 

جل [ 

پر قلب بعضی انبیاء هستند قطب اول بر قلب نوح علیهالسلام ورد ارم ۲ 

ن است. قطب دویم بر قلب ابراهیم علیه السّلام است؛ ورد او سور: انب" ۱ 

هر تپ موسی علیه اسلا است» ورد او سور اذاجاء نا 


۳ قطب چهارم بر قلب عیسی علیه السلام است» ورد او الا فتحنا لی زا 


۱ ج: می نامد » 
7 ح: چپ «وی باشد » 
۳ ب: قانم مقامش « یعنی وی » می گردد 


1 
3 


بِ« اسمان و زمین ۱ 
5 بج: « ابراهيم ) 
۰ بخ موسی ۱ 
۲ باج: اعیسی » 


۰ یوج «داود » 


٩ج‏ : سوره فتح » است 


1۹ 


مایت 0 ۱۳۳۰ ورد او سور اذا زلزات الارض 

رت. قطب ششم بر قلب یرب علیه السلام ورد او سورة بقره است. قطب 
۳۳ پر قلب ایب علیه الستلام ورد او سورة بقر است. قطب هشتم بر قلب الیاس 
له الستلام» ورد او سورهُ کهف است. قطب نهم بر قلب لوط علیه السّلام ورد او 
یور نمل است. قطب دهم بر قلب هود علیه السّلام. ورد او سور انعام است و 
تیل یازدهم بر قلب صالح علیه الستلام ورد او سور طه است. قطب دوازدهم بر قلب 
نی علیه‌السلام» ورد او سورهة ملک است. جمله اقطاب مذکور دوازده اند و حضرت 
عیسی علیه الستلام و امام مهدی از ایشان خارج اند بلکه آنان مکتومان اند از قسم 
مفردان و قطب مدار بر قلب محمّد علیه‌الستلام می باشد و سکونت می‌دارد در 
شهر کلان و فیض وی در عالم سفلی و علوی برابر است و اقطاب دوازده‌گانه 
که مذکور شدند همه شان مامور و محکوم قطب مدار اند و ازین دوازده اقطاب 
هفت فطب در هفت اقلیم اند و در هر اقلیمی قطبی و پنج اقطاب دیگر در ولایت 
یمن می‌باشند ایشان را قطب ولایت گویند و هر قطبی رااز اقطاب اقالیم قطب 
اقلیم" گویند و فیض قطب عالم بر اقالیم وارد است و فیض اقطاب اقالیم بر 
ولایت وارد است و فیض اقطاب ولایت بر سایر اولیاء وارد است» هم برین منوال 
فیوض بر می‌دارند تا قیام قيامت . و میر سید محمد جعفر" مکی در بحر المعانی 
می‌نویسد چون ولی ترقی کند به قطب ولایت برسد و قطب ولایت چون 


. ج: « داد » 

1 ج: «سلیمان » 

. ج: سوره « وافعه » است 

الف: « هفتم » ندارد 

. ج: «است » 

1 ب:«قطبی را » ندارند 

۲ ب::« افالیم گویند » ؛ ج: « اقلیم نامند » 
۸ ب.ج: « سید جعفر مکی » 

٩‏ الف: « ولایت » ندارد 


۲ سب 
0 ید و چون قطب ام ریک به قطب رو 2 
5 یر به فطب الوم ۷ 
مرش ۱ "یه عبد الرب رسد که وزیر دست ۳ زر 
بر ۱ عالم ترفی کنله پصصت وا ِ 

ل فض ۲ ۱ ۳ اب اه : ِ 
فا اف پدال باشد بر قلب اسرائیل علهالسلام او رو ار 
است رو بل ۳ وم ۹ ارشاد دد 
کرد یوده ره مر دبه سیم محل ۳ نی قطي ‏ ۳ ۱ 
ی وا اه 3 ترا 4 
ٍِِ آنجا می‌نویسد که فطب عالم پیر دستگیر 

فردائیت پرسد و هم ذر حضرن 


از دلی مدّت بیست و هشت سال و سه ماه ند 
رن مد جر و دو ۳ 


۱ 
۱ اده 7 1 
یل مداری بودند و به شرط تحمل ین مرنبه داد بودند چون سل بو ۱ 
7 میت مذکور در مقام فردائیت نزول فرمودند و از مقا م فردازرن ۲ ۱ 
: از 
بقا رحلت کردند و در قطب مار اسم مبارک یشان نز اقطاي مر 
أُ 
می‌خواندند ‏ چون ایشان به مقام فردائیت نزول مت دزیر دست راست ۱ 
شیخ نجم این دمشقی که عبد الملک نام داشتند. به یشان قطب مود ۱ 
ی ید 


نز 


ژ زا مراد 


نباشد مراد او همه مرا با 


۱ . ب: « چون قطب ترقی کند » 

۲ . ب: «و چون قطب عالم ترفی کند ! ندارد 
۳ . الف: « ارشادات رسد » 

6 الف: « هم ؛ ندارد 

٩‏ «محل » ندارد 

۱ بج: ‏ پس » ندارد 

۷ ب: « دوازده » روز 

۸ نیز » ندارد 

» بج: «می خواند‎ ٩ 

۰ بج: « داشت ) 


۱ همه » ندارد 


کف 0۱ 
س ‏ یت سس تست 

در لطایف اشرفی از صاحب فتوحات نقل می‌کند که حضرت رسالت پناه 
ی الله علبه وسلم پیش از نبوّت در افراد بوده و مهتر خحضر علیه‌الستلام نبز در 
از اد است و ی گوید محرر این سطور که حضرت مرشدی مخدومی بندگی شیخ 
روندها قاس سره و جدی بندگی شیخ اله بخش و پدرم بندگی شیخ محند علی 
پراسوی در مقام فردانیت بوده اند و هم از مقام فردائیت به عالم بقا شتافتند و 
چون طایفة افراد از چشم مردم ظاهر بین مستور می‌باشند بنابر آن ایشان را در 
حین " حیات و بعد ممات شان کسی ندانست و نشناخت مگر بعضی از محرمان از 
یشان به حقیقت اینها آشنا شده بودند و کمالات ایشان را می‌دانستند. 

و هم در بحر المعانی می‌آرد ای محبوب گوش دار که مراتب اقطاب و 
قطف مدار چیست؟ اقطاب ایشانند که اگر ولی را از ولایت معزول کنند و به جای 
او دیگری را نصب نمایند توانند چنانچه حضرت مخدوم شیخ احمد عبدالحق 
ولایت شیخ مسعود اولیا خلیفة حضرت شیخ سعد ال کیسه واز کنتوری را به 
یک نگاه غیرت تاراج ساخت و وی را از مرتبة ولایت معزول گردانیده و باز بر سر 
رحم آمده وی را به نظر شفقت خویش از سر نو به منصب ولایت سرفراز 
گر دانیده و تفصیل این اجمال در احوال حضرت مخدوم شیخ احمد عبد الحق 
نوشته خواهد شد. الغرض مرتبة قطب مدار که قطب عالم است آنست که اگر او 
خواهد که اقطاب را از مقام قطبیت معزول کند تواند و از دعای قطب لاقطاب و 


۱ .ب :۰« افرار » بوده 

۲ ب.ج: « هم » ندارد 
۳ ج: ظاهر » می باشند 
1 ب:« عین » حیات 

» ب: شده « اند‎ . ٩ 

۱ .ب: نصب ۱« کنند » 

۷ ب.ج: « آن » را 


۸ الف».ب: هآنست » ندارد 


۰3 


قط سد چنانچه حصرت میر سیّد ۱۱ 
بو یاو هی د ِ ۳ زاس 
ر لطایف شرثی می‌فرماه" ۱٩‏ . > بت سای ٍِِ 


مل ۰ بت ۰ 
مد اسف رت مخدوی ِ" چند مت یز 


أ ۵ ین 
خواهی نمو فقیر با سرهنگان بارگاه 


قلب ولابت بنگاله فوت شده فقیر ۱ 
رئانی اجتماع نموده به اتفاق یکدیگر حضرت مخدوم زاده شیخ نور را ره به ثرن | 
قطب مشرف ساختم و صاحب مراة لاسرار می‌نویس. که از سیب تصرف ولد 
اه ادرف چهاگیر هنوز عزل و نصب ولایت صوری و معنوی بر سر مرقد بر 
وی دس سره جاری است. اکثر مجمع رجال الله در انجا واقع می‌شرد و هم وی 
می‌نویسد چون این فقیر را ذوق دیدن حضرت مهتر حضر علیه‌السّلام و سایر رجال ال 
وقت پیدا شد به اشارت باطن حضرت خواجه بزرگ معین الحق داللاین جشتی 
لس سره در سنه یزار و سی و چهار هجری بر سر مرقد یر میر سید اشری ‏ | 
جهانگیر رفته در آخر غرة محرم معتکف نشسم" شبی حضرت خواجه خضر را ۱ 
دم مانب حرفی فل ميکد.ا حرفه ر کات ا رین وق نش 
از شبی دیگر در تمامی عشرة اعتکاف حضرت خضر علیهلسئلام با جمیع رجال ال 
وقت دریفتم و نواغ فیض حاصل نمودم و از افاقات حسنه آن که هم در آ 
تب روحایت پاک حضرت رسالت پنه صلی‌لّه علیه وسلم و بحضی صحاب کر 
روحانیت اکثر پران چشت ما مثل حضرت خواجه بزرگ و حضرت قطب الاقطاب 
و حضرت گنج شکر و حضرت سلطان لمشایخ وغیره را در آنجا معائنه نمودم و 
7 بج: « فرموده بود که » 
۳ ب:ه خواهد ؛ نمود 
* الف: « مذکور » ندارد 
0 ره « ماه محرم معتکف شدم » 
۰ ۱ 


۲ لد دبا مش + ب دیا »مش 


5۲۳ 
مقدمه 
۳ 


رو آن مجمم بزرگان ظاهر و باطن دیدم که حضرت خضر علیه‌الستلام و امیر المزمنین 
علی مرتضی کرم لله وجهه یک جوان کوتاه بالاا خوش روی را آورده در قدم 
حضرت رسالت پناه صلی‌الله علیه وسلم انداختند و التماس نمودند که جهانگیر 
بادشاه والی ملک هتلنوستان مرش شده است در چند ایّام ازین عالم نقل خراهد 
کرد و میان پسران او اين جوان قابل سلطنت می‌نماید. انحضرت دست حق 
پرست خود بر پشت آن جوان سعید ازل و ابد گذاشته فرمود که قایم مقام پدر 
بائی, آن زمان معلوم شد که آن جوان شاهجهان بن جهانگیر بادشاه است. پس 
آنحضرت از کمال مهربانی شاهجهان را حواله به‌عواجگان چشت فرمود تا 
محافظت آن سعید بلند اقبال نمایند و خدمت معنوی بر این فقیر نیز از کمال 
ذره پروری مقرر نمود آن زمان حضرت خواجگان چشت خدمت محافظت جان 
آن جوان مذکور به‌فقیر ِ کردند و انواع توجهات در باب فقیر ارزانی داشتند و 
محافظت تن جوان مذبور را به‌یکی از ابدال هفتکانه فرمودند که به طرف کوه 
شمال می‌باشد و شیخ فیروز نام دارد پس بعد از سه چهار سال جهانگیر بادشاء 
بن جلال الدّین محمّد اکبر بادشاه در سنه یکهزار و سی و هفت هجری وفات یافت 
حضرت شهاب اللاین محمّد شاهجهان صاحبقران ثانی بن جهانگیر شاه بن جلال اللاین 
محمّد اکبر بادشاه در ساعت مسعود روز دوشنبه هشتم ماه جمادی النانی در سنه 
مذکور به‌جای پدر بر تخت سلطنت جلوس نمود و هم وی می‌نویسد که در زمان 
حضرت غوث الاعظم سیّد محی اللاین ابو محمّد عبد القادر جیلانی رضی‌الّه عنه در 
هفت ابدال یکی نقل کرده کافری را دست گرفته و زنار او را شکسته در ساعت 
داخل ابدالان هفتگانه گردانید. بزرگی خوش گفته است. جون نزدیک سلطان 
بنشیند در ملک حکومت خود بیند و به‌فول شیخ علاءالدوله سمنانی فطب ارشاد 
را ولایت شمسی است که بر تمام عالم می‌تابد و قطب ابدال را ولایت قمری است 


۱ .ب ج: ملک « هند » 


۲ ب.ج: « مذکور » را 


۳ باج: ( می باشند » 


اقتبار رن 
1 1 نوا 


کند و در ملفوظ قطب ابدال مخدوم شیخ احمد یر 


#3 
وت اقليم تصرف "ی 
که بر هفت اقلیم نام مریدی التماس رخصت نمود که 


بت که روزی بختیار براک تجارر 


حد ولایت ما بیرود بروی. عرض کرده که حد ولا 
بت 


تا ۱ 
, فرمود ار 
تست فد زین کار ابا کر درفب 
7 ابدال می‌باشد ز آن جهت همه جا تصرف 1 
‌گوید که در فصل الخطاب می‌توبد. که بو صاحب توحات یکی اطاب و 
نهایت نیست بر هر صف قطبی می‌باشد چنانچه قطب زهاد و قطب عبد و فل 
مرفا و قطب متوگلان چنانچه در نفحات حضرت شیخ احمد جام را قاس رب 
قطب اولیانوشته است و در تمام ربع مسکون یک تن می‌باشد که او را قطب ولاین 
گویند و قطب جهان و جهانگیر عالم نیز نامند که جمیع تسام ولایت از وی نو 
دارد علی "هذا القیاس پر هر مقامی قطبی است برای محافظت ان مقام و پر 
می‌فرماید که برای محافظت هر قریه از قریات عالم یک ولی اه میباشد که قطب از 
قریه است خواه در آن قریه مومنان باشند خواه کافران. الغرض اگر مومنان اند در 
تحت تجلی اسم هادی پرورش می‌یابند و اگر کافرانند در تحت تجلی اسم مضل که 
هر دو صفت یک ذات هستند فهم من فهم. 
میر سیّد جعفر مکی در بحر المعانی می‌فرماید که شاهدان حضرت لایزال 
از چشم خلایق مستور اند جز اهل حال و اولیای کامل دیگری ایشان را نداند ‏ 
نیند ‏ از ایشان گروهی هفت کس اند که حضرت خواجه عالم صلی‌لّه علیه ول 
نشان می‌دهد بدلاء امتی سبعة و این هفت ابدال در هفت اقلیم اند هر بدلی در هر 
اقلیمی می‌باشد وظیفهٌ ایشان مددی و معونتی است در حق خلایق که عاجز شود 


ریس ج 


۱ب هفت « اقالیم » 
۲ج « فرمود » ندارد 
۳ ج: کناره « دریا » 
الف : « باشد » 

۵ ج: اسم « مذل » 


۱ .مب ج: « ندانند و نبیند » 


00 


۳ آن قوم درویشی کامل باشند آن درویش فریادرسی آن قوم عاجزان 
عیر, چون یکی از ایشان به موت ارتحال می‌نماید یکی را از عالم ناسوت که 
نی ؛ شد بجای او نصب کنند و به نم آن مرتحل این را می‌خوانند بدلاء سبعة 
بشارت هر " هفت نبی علیه السلام اند یکی از آن در اقلیم اول است بر 
ابراهیم علیه‌الستّلام اسم او عبد الحی" یت دویم بدلاء د ر اقلیم دویم است 

#9 علیه‌التلام اسم او عبد العلیم است. سیوم در اقلیم سیوم است بر 
وب مارون علیه‌لسلام سم او عبد لمرید است. . چهارم در اقلیم چهارم است بر قلب 
بریی علیهلتلام اسم او عبد القادر است. پنجم در اقلیم پنجم است بر قلب 
پررف علیهالتلام اسم او عبد القاهر است. ششم در اقلیم ششم است بر قلب 
عسی علیه الستلام اسم او عبد الستمیع است. هفتم در اقلیم هفتم است بر قلب ادم 
علهالستلام اسم او عبد البصیر است و اين هفتم" ابدال خضر علیه‌لستلام است و 
هم وی آنجا می‌فرماید که این فقیر با این بدلاء و 
یکی ابدال ان ور یه اطاتف تارف الفی اسان کترکن کراکیی یه 
ست اللّه تعالی در ایشان همه تاثیر داده است و دو ابدال از هفت مذکور عبد القادر 


صر 


که در 


1 ۰ ۰ ۳ ۹ 

و عبد الماهر در ولایتی و یا در قومی که قهر است نامزد می‌شود» مقهوری آن 
۲ ۳ ۹ 2 2 ۰۱ 8 ۰ عِ ۳ 

ولایت و آن قوم به‌واسطة اقدام ایشان می‌باشد و سه صد و پنجاه ابدال دیگر اند 
و سه صد ازین ابدال بر قلب ادم علیه‌السّلام اند ایشان را این فقیر بر سرچ ۲ 


۱ ب:ه در آن قوم درویشی باشند » ؛ ج: « در آن قوم درویشی کامل حال باشند ؛ 
۲ . ب:ه آن درویش فریاد رسی » ندارد 

۳ الف: « هر » ندارد 

ج:«عبد الحق » است 

۵ ج: دویم « از آن » در 

1 ج:«هفتمی » ابدال 

۷ ب: « کواکب سبعه » ندارد 

۸ بر » قومی 

٩‏ ببج: آن « مقام ؛ 


مسا رد بدا / #۸ اباال ۵ر 5 

رلقات کرده است و هراس ۱ که سار زر 
۱ ۱ » بیابال و با فعر لس * ۱ ۳ ۳ ۸ 

7 بران در عتال است و 4 پیابان و با معرلت فمال «اا ان ۱ 

نم 7 از رد اا این ۱ ۱ 

تک ۳ 


۱ ۳0۳ ۲ 0 / 
۲ الی ٩‏ هك هي اللر 


ره 
زرارئد چنانچه ۷۳ 7 گان اند که وا رم 7 
# ار تاج ی ۱ ری اه زا . ۷ ۱۱ ۲ 1 ۱ ۱ 

یه نودای تعالی را سه صله باه تال ۰۷ ۸۵ دای اپشان پر وز ۲ ام 


ِِ ۳( "1 
است و مر او را جهل 
/ ( را ۵ 


بنده ازر که دلهای ابشان بر دل ابر امیم هسام ر مر او را بلج بده از ی [ 3 
4 
میکائیل علیهالسّلام و و او را یک بنده 0 که دل او بر دل 
است آن له ثثمائة نفسا فلوبهم علی قلب ادم علیهالسلام و له اربمرن زر ۲ 
قلب موسی علیه‌السلام و له سبعه فلوب4م علی قلب ابراهیم علیه ۳ 
لوبهم علی قلب جبرثبل علیه اسلا و له ریم قلوبهم علی قلب میکائل علو 
له واحد قلبه علی قلب اسرافیل علیهالستلام؛ 3 یک بتری می‌شود از ار تن بکی 
را بجای وی رسانند. چون از چهار یک متوفی می‌شود از بنج ن یکی را به جار 
وی رسانند. چون از پنج تن یکی متوفی می شود از هفت تن یکی را به جای ری 
رسانند. چود از هفت تن منوفی می شود از چهل تن یکی را به جای وی رساند 
و چون از چهل تن" یکی متوفی می‌شود از سه صد ن پکی را به جای ری 
رسانند و چون از سه صد یکی متوفی می شود یکی را از زهاد که صوفی سبرن 
باشد به جای وی رسانند و این جمله بدلاء به ترتیب مذکور فیض از فطب ابال 
می‌گیرند که دل او بر دل اسرافیل است. 

و هم میر سید محمّد جعفر مکی گوید بدلاء چهار صد و چهار انده س مد 
و شصت و چهار را ذکر کردیم و چهل دیگر اند کما قال علیالئلام بدلا» ی 


۳ 1 0 َ 
بنده اند که دلهای اپشان بر دلب موسی علیهاریزن 
1 8 یی 


"1 است علیه‌السئلام و مر او را هار بنل» اند که دله) 
بر جبر لد : 


۱ ب: خوردن ایشان اشلم ! درختان 
۱ ۴ ی ) بداره 
۲ .الف: از « به‌درستی که خدای تعالی را ....تا..... دل او بر دل اسرافیل علیه‌الینلام است 
۳ الف. ب: « متوفی می‌شود » ندارد 
۶ ب.ج: « نیز ! یکی 
٩‏ ج:«بجای وی » یکی را 


۷ 1۹ 


مرن رجلا انا عشر بالشام و ثمان و عشرون بالعراق. در لطایف ۱ 
0 با وسلّم جمیع عالم را دو قسم فرض کرده اند 
یرف شترکی ف تصفی ظرتی: . از عراقی نصف شرقی خواسته اند چنانچه خراسان و 
میدوستان و ترکستان و سایر بلاد شرقی در عراق داخل است و نصف غربی چون 
ام و بلاد مصر و مغرب وغیره همه در شام داحل است. پس فیض آن چهل تن 
مذکور بر تمام عالم ناشی باشد و صاحب کشف المحجوب و اکثر مشایخ همین 
چهل بدا مذکور را چهل ابار قرار ده اند هر دو حال مقول است و میر سید محتند 
جر مکی در بحر المعانی می‌گوید که چهار اوتاد اند که در چهار رکن عالم ساکن 
انند. یکی را در مغرب ملاقات کرده ام. نام او عبد الودود است. دوّم را در مشرق 
ملاقات کرده ام نام او عبد الرحمان است. 9 را در جنوب ملاقات نموده اي 
نام او عبد الرحیم ِ ۳ را در شمال ملاقات کرده ام نام او عبد القدتوس است. 
اگر از ایشان یکی متوفی می‌شود یکی را از ناثبان به جای او می‌رسانند. چهار 
دس میت چهار اوتاد است چنانچه کوهها سبب سکون زمین 
کم" قال له تعالی آلم تجعل الارض مها والجبال آوتادا 
۳ فک کسنو. خراز در جوامع الکلم که ملفوظ وی است می‌فرماید که 
ابدال پرای تصفية دل زعفران با شیر اش کرده موم مور ۳اه و آن را که درمیان 
خویش در آرند او را بدهند و اين را اثری ظاهر گویند و میان ایشان موازنة چند 
درم سنگی جیزی لطیف طريقة آب می‌باشد و آن را چند رنگ است» سپید هم 
اشد سرخ هم باشد زرد و سیاه هم اتا سیاهی مفرط و معطر و بوی وی چنان 
می‌باشد که هیچ خوشبو بدو نرسد و از خوردن وی در کام حلاوتی پیدا می‌آید 
که در چیزی دیگر کم بود و دل را از آن فرحتی حاصل می‌شود که آن را حلای و 


۱.ب: « عراق » ندارد 
۲ ج: « یکی » ندارد 
یبن ه کما » ندارد 


۶ ب:« گوید » 
٩‏ لف: سیاهی « منظر ». ب: « مفرط »ندارد 


اندازی تم ۳ اژ تسال بر سید ه سك که این ج ۳ 


پِ 


رب کثند که بر آن درخعت تحلتان .. 
در ی ‌ 2 گن و کمو: 


0 جوا ن 

تن و شیلیدند اندکی یآ بیرون مد گفد ان . "زاره 
0 در حلق توء اشارت بدین ضعض ۱ ۰ و أ‌ 
که بعد ولادت همین آب ال در حلق ۳ ت ‏ ۱ 


6 3 چون و ۳ کر 
ر‌ وقی که سجده نشاندند ال مرو" ار 


کرده ام برین محتی خلق امه رگا رف هم ترا عم اد کف در 
تن اد ی کي 


هفت اند ایشان حسین علبه الستلام ات سا وا ازر سك این ز 


2 ۵ محر 
۰ جتول 

متوفی می‌شود یکی ی از مد در ام وی رساند و ون کي 

می‌شود یکی از اخبار به‌حای او رسانند. چون از اخیا د یکی مت ِ" ۳/7 


نجبا به جای وی رسانند. حون ب, یکی از نجبا متوفی می‌شود یکی از تا بای 


۱. ج: اندازه » نیست 
ات هفت ٩‏ شب ٩‏ ؛ ج: ۱ هفقت وهشت درحت» 


۳. ب :«شیلیدن »اندکی 


دی 


. ج: این » ندارد 


۰ 


. ت: « اند » اول 


۱ ج :«عجد » 


4 


. الف: « در » ندارد ؛ ج : « عجد » 
۸ یب یکی از « خلق » 


٩‏ الف: « از اخیار یکی متوفی » ندارد 


"1 ۹ 
هه مینست 
رانند. چون یکی از نقبا متوفّی می‌شود یکی از حلق بر آورده به جای او رسانند. 
لا وغیره را بالا مذکور کرده ایم. و هم در بحر المعانی می‌نویسد که مسکن نقبای 
۳ مرب است یعنی زمین سویدا آنجا روز مقدار از صبح تا چاشت است 
پاقی همه شب اما نمازهای ایشان چون وقت می‌رسد در طی زمینها که اوقات معیّن 
۳ تاثیر آفتاب می‌کند و خمس صلوة می‌گزارند. ایشان را اینچنین 
میینه کرده ام و سکونت نجبا مصر است و اخبار هميشه در سیاحت می‌باشند و 
ایشان را سکونتی و قراری ترافند ویعید در زوایای ارض می‌باشند و مسکن غوث 
رعّه است و این راست نمی‌آید چونکه اکثر بزرگان غوث وه لب ون کیب سکوانت 
نراشتند جنانچه غوث الاعظم نز شیخ ابوالعّاس قصتاب در آمل تاکن بوود و خی وت 
غوث النفلین شیخ محی اللّین عبد القادر جیلانی در بغداد. پس میر سیّد اشرف 
جهانگیر که غوث وقت خود بود در لطایف اشرفی چنان می‌فرماید که مجاورت 

ع توا قرط اش تست وافیل ارتا رام ای ی همست کرو 

جند مواطن و مواضم مختلف در زمان واحد ظهور کنند و در طرفه‌العین به چند 

مواضم خود را بنمایند و بعضی مشايخ شخصی واحد را غوث و قطب می‌نویسند 
جنانجه در فتوحات آورده که یک شخص است که او را غوث و قطب نامند و لیکن 
مفتدای این طایفه صاحب فتوحات مکی در اکثر تصنیفات خود می‌فرماید که غوث 
جدا است و قطب الاقطاب جدا" چنانچه میر سیّد اشرف جهانگیر در لطایف اشرفی 
می‌فرماید که اگر وجود غوث و وجود قطب الاقطاب در عالم موجود نباشد 
تمام عالم زیر و زبر گردد اما چون غوث ترقی کند فرد شود و چون قطب 


۱ب : «بر آورده » ندارد 
۲ ب: « زمین » ندارد 

۳ ج: کرده ( ام ) 

*. ب: «عمد » ندارد 

۱ الف.ب: ( قصاب آملی‎ ٩ 
» ج: جدا « است‎ 1 


۲" ج: وجود « قطب » 


2 


۳ ونر فرد رود و چون فرد ترقی کند قطب وحدری , 7 
لاتطاب نرثی مم صاحب پحر المعانی می‌گوید از اقطاب در ور ی .> 
خر وا 3 بر اد ماس | 
ات رس ول الاقطاب در سهر معطم ای و 7 
راک باشند و سکونت + حللن بر 


در مه ود ده سکن باشته و ون 1 متام ۶ 
مقام بگذرند هر جا که خواهند باشر 

قط گردد از تعین ۳ ار 

ول سا کف لس موب نوماه 
ب اطست دب 

9 مت ۱ با طا 1 1 

۳ ی ۱ حّلد | 

0۳ و غیر از مو #0 

بستناستاله تب ؛ ۲ " ۰ 1 

دید ک ند شه قاس ناد ند ریز 

فرمود نمونهٌ هر نبی دا مت ات رد ود کر ی 

چهار هزار ولی کامل در هر زمان موجود اند به اعتبار آنکه بر قلب هر نین ] 

یی وروی مب پمی ابا سه صد و پر و 

ی ار ی و " چهار هزار اد و علاس ی ۱ 

پانصد کس اند و بقای عالم به دعای ایشان منوط " است و رئیس و قطب الاقطان ۱ 

و هم صاحب بحر المعانی می گوید ای محبوت گوش دار که مقام افر اد دوشته ۱ 

یب اقا آمفردون فنهم من هو علی قلب علی کرم له وجهه و هو علی قلپ من ۱ 

او لام کم قال علی الم ما رآنی علی قيقذ نی خلت ال تعالیعل ۱ 

۱ یه ج:۱هم ) ترقی ۱ 

۲ب ج:« قطب ؛ 

۳ ب:«حال » ندارد 


*. ج: خلا 


۵ 


صه از آن هم ۱ 
۰ مبسوط » اس 


۲ 1۱ 
ِ«<«7777000زرصث7777777777 0 
رن ین بی طالب یعنی ندیده ما را بر حفیقتی که آفریده است مرا < حق تعالی بر آن 
1 رت میچ کس مگر پسر ابی طالب کم له وجهه. ای محبوب نیک تال کن 
. کلمات چه علمها از علمای شاهدان لایزالی که در قلم می‌آید. بدانکه ای 
ی افراد کامل و افراد غیر کامل افضل اند بر فطب الاقطاب اما افراد کامل 
آ نامر وجه تفرد و روح کلی علی اند کر له وجهه و غیر کامل به‌ظاهر و" 
ی روح علی کرم له وجهه اند پس میان تفرد و تعلّق بسار درجه فرق است 
ین همه را در سفر و سیر و طیر ليم دريافته ایم و هر یکی نعمت‌های در حق 
ید فقیر مبذول" فرموده ۰ ایشان مشاهده کرده ایم. ای محبوب خاطر 


که درین 


جمع دار که ترا نیز از فوا اسر فقیر حضرت شیخ نصیر الّین محمود اودهی 
یس یره همه مشاهده گردد انشاءالله تعالی. ای محبوب طایفه افراد را تعداد 
نست بسیاری اند و از چشم مردم ظاهر مستور اند مگر آنکه قطب مدار و بعضی 
لاب ایشان را دانند و بینند. هر گاه یکی از میان افراد کامل که مظاهر وجه تفرد 
علی کرم اللّه وجهه اند در سلوک ترقی کند بر قلب حضرت رسالت پناه صلیاللّه 
علیه وسلّم نیز در سلوک ترقی کند به قطب حقیقی که مقام معشوق است یعنی 
قطب وحدت رسا. آی محبوب در نهایت اين مقام از کل اولیای دو کس رسیده اند- 
بداونی. ایشان را در سلوک کمال عمر وفا نمود زود زود ترقی میسر شد و در 
وسلم. روزی اين فقیر در کشتی دریای نیل مصر با حضر علیه السّلام مصاحب 
بوه سخن در بیان شاهدان لایزالی می‌رفت. خضر علیه‌الستلام نیز فرمود که حضرت 


۱ب وجهه « اند » 


۲ب «وحچه ندارد 
ت۱3 نزول 1 فرموده 
ج: « پیش » فقیر 


۵ الف: « بود 0( 


۳ دمسیل ۱ 
| حق سبحانه خواهد به لین مقام رساند و پر "نز 


ار رت ات مرش تا و 
7 ۳ 2 ۵ و ۸ 
# شن 9 تحفیق گر ق تسار این 7 
ر اش تفر بین اه عبر ۱ ۹ تن ست و با / 
رازم آترت که قطب مدار علی الدوام در تجلی صفات است د افراد 7 
زد تجلی ذات پس قطب مدار خاص است و آفراد نحص است ر 
همه در ب 7 ۱ ۹5۹ ۱ ِ روز 
تلل افعال است و بعضی را تجلی اسماء و بعضی را تجلی ی ۳ 
اولیا را تجلی ۱ 0 ۱ ر ار 
پس بعضی در مقام صحو ند و بعص در ) ردب در هر هبتر 
دارند و فردائیت بی مکان است. ای محبوب نوزده سال این قیر در صحوپر, 
بست و یکسال در سکر به حذای که هیچ شیر نداشته ما در جوار شیخ ارم 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 
آنگاه معلوم شد که مدّت مذکور مست بودم بعد آزین مدّت هم از ام مس از 
دولت پیر خود فلس سره مدّت چند سال است که در فردانیت نزول کرده ام ای 
محبوب فردائیت که به ین فقیر عطا شده است به شرط مستور بودن و این با 
اموت است و لاهوت در اصل لا هو الا هو است حرف تا زياده از قانون عرر 
ست که چون کلامی مخالطه گویند چیزی حذف کنند و چیزی زیاده نهند: 


یگ ۳ ۱ ب‌ 
بهره‌مند گر داند. ای محبوب 


محرمان محروم از حقیقت ماند. پس لا نفی است یعنی نیست تجلی صفات ‏ 
۲ الف.ب: « عمر » ندارد 

۳ الف: «ازین » کلمات 

5ج :«مقام » ندارد 

٩‏ الف: « در » پست 


۱ج در » 


1۳ 
تمه 
۱ 
۱ 


دوم ۱ 


و ی 
ی اسناد مجازی مقام گویند که مقام لاهوت است اما مقام ندارد و نیک تامل کن 
ي چه می‌گویم و از مشاهدهُ یقین بیان می‌کنم و هر چه در بحر المعانی بیان است 
و عم اليقین نیست و از عین اليقین هم نیست" بلکه مشاهد؛ حقیقت است و 
بینل "این مقام جبروت است یعنی مقام جبر و کثر خلایق و اين مقام قطب عالم 
ی متصرف است از عرش تا ثری جبر و کثر هم در شش جهت گنجد و قطب 
عالم را فیض از عرش مجید است که تعلق به عزلیت و نصبیت دارد و این مقام ر 
جر و کثر از آن گویند که کرامات اولیاء و معجزات انبیا هم درین عالم است و 
چون از مقام جبر و کثر تری کند به مقام فردائیت برسد یعنی لاهوت و در عالم 
فردائیت عالم جبروت یعنی جبر و کثر کفر است امّا افراد قادر اند بر عالم جبروت. 
اگر بر جبر و کثر مشغول شوند از فردانیت یعنی از تجلّی ذات بر افتند سبب 
آنست که افراد مستور باشند. چون قلم درین مقام رسید فردانیت که مقام لاهوت 
است به گوش سر این فقیر به لسان حقيقت گفت. بیت: 

کم گو دمی ازین پس اسرار خوبرویان این در چه می‌کشائی دیوار گوش دارد 
ای محبوب گوش دار که عمر قطب مدار چند باشد. بعضی را سی و سه سال و 
چهار ماه باشد و بعضی را سی و سه سال و سه ماه و هشت روز و بعضی را بست و 
هشت سال و سه ماه و دو روز و بعضی را بست و پنج سال و عمر بعضی بست 
و دو سال و یازده ماه و بست روز باشد و بعضی را نوزده سال و پنج ماه و دو 
روز. ای محبوب از سی و سه سال و چهار ماه زياده نباشد و از نوزده سال و پنج 
ماه و دو روز نقصان نبود اگر در عمرهای مذکور تقدیر می‌رسد رحلت می‌کنند و 


ا.ب:ه که خارج از شش حدود است و اين لفظ مقام که اضافت می کنند مراد مقام نیست » ندارد 
۲ب : هم « است » 


۳ ج:۱ اسفل ) ندارد 


۶ الف؛ « که » ندارد 


1 


هد لوب بای مد ترا یکت درم ار 
سال است نه زیاده و نه نقصان. گر در 
ات آنکه به عمر مذکور در سلوک نک 
رحلت می‌کنند و | هر ترفی 9 
مد وه قطب حیبست و رز است. ای 
برت یعنی فطب وحدت و مرتبه معشوق انست که هرچه 
جلت عرّت آن کند چنانچه درین مرتبه قطب وحدت حضرن : فریر 
تس سره لالم یب خطلب کرد که ای فرید ان زو کون ۱ 
و بجا آوردی و الحال هر چه تو گویی من آن کنم چنانچه این حکایر سك ۱ 
لیخ تصیرالین محمود قلس سره در خیر لمجالس بات ۱ خر 
مبحان له تا کرا به این دولت عظمی رسانند به که اين در بکشاینر "۳ ِ 
ط لین بداژنی در منقبت آنحضرت گوید بیت : سای 
پیر ما پیر ست مولانا 9 ممچو او در خلق موللا ر 
و صاحب مرآقلاسرار تا اینجا رسیده گوید له مس مجملی از احوال جل ال 
در قلم آوردیم و حضرت شیخ علاءالدوله سمنانی لاس سره در کتاب عروم" ۳ 
باب ششم در فصل چهارم حضرت امن دض در تررمییژ از 
ی 
حرمت او ناه می‌دارد و دعای خر بر وی می‌کند و اقا ه‌ریمی‌کد دنا 
مایحتاج او از نفوذ وغیره آن می‌دهد و اسم خضر ملکان پن ملیان بن مین بر 
سمعان بن سام پن نوح علیه الستلام و نام نوح ملکان بن متوشلخ بن ادریس واه 
ادریس اخنوع است. . چو درس بسیار گفتی از آنجهت او را ادریس می‌کفتند جانه 
توح را جهت آنکه نوحه و زاری می‌کرد نو می‌گفتند و حضر را جهت آنکه هرب 
می‌سست سبزی می‌شد خضر می‌گفتند و ولادت خضر در زمین فارس وافم له 
5 موضح است دو فرسخ از شیراز و نوح علیه لام سه پسر داشت مان 


حام و یافث, 
و حام و پافث, دعا کرد ساب کت فاد لب و کت قافن 


دس ی یت هخا سس و اه اس سس سره یس و و و و ور سر 


۱ ج: ای « فرزند » 


ا. ۲ 
ج۰ 1 عروه » ندارد ! ب: « عرفه ۱ 


6۹ 
1۵ 
پییا هه 
سس سس سس و و وت و سوت ی و وس 
۲ الیاس پسر سام بن نوح انیت پس جاد والا ۳ علبه السلام برادر الپاس است ِ 
۰ تطب ابدال و اصحاب ار پیش الپاس جنان باه ادب می‌با سنا ۹ شاگرد ۳ 
استاد و الماس علیه الستلام دراز قامت و پزرگ سر و کم گو و بسپار مراقب و با وقار 
" ۰ ۰ 1 ۱ ۱ 

۲ مکی و هسب بسیاز 5 دانا ست به‌معارف غبابی 61 کرامات بسیاز دارد ۳ منابع 

شرغ مصطفوی است و رعایت کننده؛ سنت جنانکه حق رعایت است ر لیاس و 
حضر علیهما الستلام آمر و نهی دین او را مامور می‌دارند و به عمل می‌آرند پس 

۳ 

عیسی علیه‌السلام هیچ زیان نمی‌دارد از آنکه او نیز خلایق را به دپن مصطفی علیه 
الستلام دعرت می‌کند و همچنین ادا می‌کند هر کس که وجود الباس و خحضر را 
منکر می‌شود از غایت چهل باشد اين هر سه زنده اند که ذکر رفت یکی در 
آسمان چهارم و دوّم در زمین و یاری کنند؛ این دين متین و مصدق قرآن مبین اند و 
از تبرت با پیغمبر علیه‌السلام مصاحبت داشت و احادیث بسیار از آنحضرت 
روایت می‌ کند دیگر بدانکه او بیمار می‌شود و دارو می کند نفس حود را جنانکه 
یک نوبت در مدینه رسول شتربانان میان خود جنگ می‌کردند حضرت حضر نیز 
در آن میان بود تکاینتک پیسر آوزرس از ی رت ۳ سه ماه آران داشت بعد 
از ان نیک شد و پیش از زمان خاتم الانبی علیه الصَلواة والسّلام در مدّت پانصد 
سال دندان مبارک او نومی بر آمدند امّا درین زمان در مدّت صد و بست سال 
دندان او نو می‌شوند و امسال که سنه احدی عشرین و سبعمالة است وقت تجدید 


دندان مبارک اوست که تا این زمان از وقت آنحضرت هفت نوبت بر آمده اند و 


!.ج:«عیانی » 

7 ب:«به عمل می آرند » 
۲ ج: پیغمبره ما » 

*. ب: هر سه « کس » زنده 


* نو بر آمدند » 


ما ی ۳ 
سال و هفت ه شده اند کر . "لین ۸ 


گنت و حالا صد و بست تزور سل 
تن میب صفت حضرن وک ار 


هد و فرزندی 
زد نی و ثر 


ی 

۱ علاره 2 کید زر 

کیمیا ام ‌ 

۳ ری توت دنم ۱ 
۱ ای وه اد ص 


بر ۱ 

حاجت اف از برای نفس شود و پاران ده 1۴ ۳ بض مد ردنر 
و برای دفع حاجت فرض هم می‌ستند و گر * ید و در بازار (د ما و رم 
حاها دلالی می‌کند و اجرت می گیرد و از ان خرج می‌نماید و نزن ۰ 7۳ 
نسیاز هواشت میدار و رقتص و تواجد نیز سیر می‌ند و در رز 2 
صاحب حال باشند آنجا به‌امر حق حاضر می‌شوند چنانچه به نقل یر مر و 
مشهور است که اکثر اوقات در مجلس سماع ساطان المشایخ شیخ نظا این راز 
سر حضر شدی و با وی صحبت داشتی و هم درو بآ 
لیاس نیز ده اصحاب می‌باشند چنانکه ده يار همراه حضر اند و اکثر مصان ار 
با اقطاب و ابدال واقع می‌شود و درین زمان خضر و فطب ابدال موأفق مهب ار 
شافعی نماز می‌گذارند جنانچه در عروه مفصّل بیان نموده است و همان زر 
حضرت خواجه محمّد پارسا : نیز در فصل الخطاب کمالات و خوارق عادات حذرن" 


لیس و حضرت خضر علیهما الستلام ده »42 احسن ذکر نموده و لیکن در عر 


اج فرزندان « او » بیشمار 
ج: « در وقت نکاح ) ندارد 
۳ الف: « مغربی » میگفت 
۶ب : روی « کرامات ۱ 

٩‏ . ب.ج: « بسیار » ندارد 
۱ الف: « است ؛ ندارد 


۷ب :«عادات حضرت » ندارد ؛ ج: خوارق حضرت » 


۷ 
مندم" 


"۳ به سب بعض اقوال ضعیف چنان شهرت گرفته است که حضر علیه الستلام با 
بان سکندر رومی معاصر بوده همراه ان يةه سفر طلمات رفت و [جا آب حیوان 
یر تا زندگانیابد یفت و این قول خلاف" ارتانب شیر ات را فه ند تناس 
پر اکر ه نظر در آمده که خضر علیه الستلام معاصر ذوالقران اکبر بود و ذوالقران 
ی از حضرت صالح پیغمبر و پیش از حضرت ابراهیم معوث گشته صاحب 
ون المتفا و بعضی ارباب سیر گویند که حضرت خضر علیه‌الستلام برادر خالاتی 
زوالقران اکبر است و در سیر ربع مسکون با وی رفاقت داشت و صحبت حضرت 
چیشر علیه الستلام با مهتر موسی صلوات اللّه علی نبینا و علیهما الصنلوة والسئلام در 
آن مجید ذکر افتاده است و اين نیز مقرر شده است چنانچه صاحب روضهالصتفا 
تخت خیب لسیر می‌نویسد که سکندر رومی بعد از حضرت موسی علیه الستلام 
بود متابعت شریعت آنحضرت می‌نمود پس خضر علیه الستلام به‌همراهی او مامور 
شده باشند عجب نیست چنانچه می‌گویند که حضر علیهالسلام اکثر با امیر یمور 
صاحبقران ثانی بوده و جمیع اولیا پر این متفق اند که ما خضر را دیده | یم پس 
لازم نیست که حیات دوام از آب حیوانی یافته باشد. حضرت ادریس و حضرت 
عیسی کدام آب حیوان خورده بودند که زنده اند زندگی این طایفه از مشاهده حق 

است که ازء تجلی: علم ,الا م اسم اعظم يا حی زندگی دارند و هم صاحب 
مرا الاسرار می‌فرماید که اين فقیر کاب حروف چند مرتبه حضرت خضر علیه 
لسّلام را به مثل دیگر مردان غیب و شهدا دیده است و استفادةٌ صوری و معنوی 
از ذات با برکات وی حاصل نموده. 
حالا به تائیدات الهی بیان می‌نمايم مشرب صوفيةٌ اهل صفا. 

بباید دانست که این طایفه جمله صورتاً و معناً طالب حق هستند. در همه 
احوال دیدن ایشان ظهور حق و شنیدن ایشان کلام حق و گفتن ایشان سخن حق 
و سکون ایشان بر مذهب حق و بر قول الصنلح خیر استقامت دارند و تعصنب و 


۱ .ب: خلاف « در پاپ تفسیر » و ارباب 
۲ الف: ۱ صاحب » ندارد 


۲ یبن دار تیمور صاحب بوده 4 


ره فیس ٩‏ کت اک ال ی 


تین اند که حق درین * ۲ دا کنو بر 2 اه زر از 
وت بابرآن ب‌انکاد هر چهاد م۳۳ 5 از ۳ 
1 نی لامذعب له گویند و هم می‌فر 1 سیخ عاامالر" ضر 
از آنجهت ۹ جهل مجلس می‌ارد که تقلید و ۲ سم 
۱ ۱ جردی | 1/ 
۳۹ ابشان 1 امامان بودند همه ان سٍِِ 

جماعت کار بزرگ نت قاری 
متبع هست اعتاد هر 9 2 

۱ 

سم نوی تقد ی سن کب" 


۳ ۱ 
برود و اطمنان باحتمال صواب او خطا جمع بایك پس واجب ای م ۶ 


نبا ۳ زا 

ود دی تم ند که لخادت سر و 
3 نت دس ارگ در له 
7 


ما سا از ترجمذ ورف تقل می‌کند که در روزگار صحبت صحبت رسول من 
صلی‌اللّه علیه وسلم به برکت آثار تزول وحی و پرتو انوار نبوّت مت از 
ظلمت رسوم و عادات متخلع گشته بود و قلوب از لوث طبیعت ب و شایبهُ هر 


طهارت یافته لاجرم عقاید ایشان از وصمت اختلاف معرا بود و دلها از پیماری 
هوا سلیم و مبرا همه یکدل و یک رای و یک زمان بودند. بعد از آن چون آتای 
رسالت به‌حجاب عبت متواری و محتجب گُشتت مزاج قلوب از اعتدال استقات 
روی به انحراف نهاد و به قدر انحراف اختلاف پدید آمد و شیطان طریق تصرف 
در عفاید کشوده شد و بر حسب بعد از عهد رسالت و احتجاب نور عصمت هر 
روز طلمات رغبات نفوس به دنیا زیاده می‌شد و اختلاف بیشتر پدید می‌آمد ال 


متس سور سر 


۱ب : در آن « مذهب » راه 

7 فلید امل سنت ۸ 

۳ب :۱ به احتمال صواب » ندارد 
ج:«وسمت ۵ اختلافی 


14 


رود مه 


لا یس هن که طالب عفیله درسنت بو باید که بر بر بقه اوّل از صحابه اقتدا 
آذار ایشان اکتفا نماید و اين معنی از حصایص اقوال " صوفیان است که 
رلهای آیمان به وجدان حلاوت محبّت آلهی از محبّت دنیااعراض کلی نمودند و 
یت مر و سس ی رحمت و 
ریز در عموم خلق نگریستند و از عذاب عداوت و مخالفت نجات بافتند و 
پزرق: ناجیه ملقب گشتند و با این همه نیازمندی که شیوة این قوم است اکثری 
بر افو بر اف که این رت وهی مدهي ال تصرف املی نارود از چا 
وت مرد اهل بدعت خود را صوفی نم کرد و کتب ساخته ان طرب را آشکار 
رده ند. چون از اقوال و افعال و احوال این طایفه واقف نیستند بنابر آن از عدم 
وقوف این قسم سخنان می‌گویند پس ضرور شد که احوال اين طایفه را از ابتدای 
کار نوشته شود. این مقلاّمه از افتاب روشن تر است که حق سبحانه تعالی جمیع 
علرم صوری و معنوی به‌حضرت محمّد مصطفی صلی‌للّه علیه وسلم تعلیم فرمود 
و آبحضرت صلی‌الله علیه وسلم جمیع علوم ظاهری و باطنی را به‌علی مرتضی 
کرماله وجهه ایثار نمود و آنچه علم اسرار و حقایق از آنحضرت به‌وی رسیده 
بود تمام در جامع خود نوشته به‌طریق امانت به‌فرزندان خود سیرده و آنْ جامع 
غبر از ائمَه اهل بیت به‌نظر اغیار در نمی‌آید و در وقت ذوق گاه گاهی رمزی از 
آن علوم به اصحاب محرم راز خود مثل محمّد بن ابو بکر صلایق و عبد اللّه بن 
فاروق و عبد له بن عبّاس و خواجه کمیل بن زیاد وغیره می‌فرمود. 

و هم در کتاب مره الاسرار از چهل مجلس شیخ رکن الدین علاءالدوله 
سمنانی نقل می‌نماید که چون حضرت امام علی رضا رضی‌الله تعالی عنه به‌طلب 
مامون خلیفه در باع رفت و قدری انگور زهر آلوده از دست خلیفه بخورد و دانست 
که زهر خورده است و همان روز فوت خواهد شد پس پسرش محمّد تقی هفت ساله 
در بغداد بود به‌یک ساعت او را از بغداد به‌طوس آورد و وصیّت کرد که برو فلان 


۱ ب::« اقتصار» نماید 
ی « احوال » صوفیان 


۲ب بطریق « آیات » 


بای رانک باز کن چون سنگی پدید ید بر آن خطی نوشته پا 
که ن به 

ری دنن کن. بعد از آن فرمود که چون ب‌بلوغ رسی ابا ۳ 

مرخت برو و بردار آن امانت که کاب جفر د جایع است و بي ار 

1 نی | اب | ۳ کی 

ایرالمزمنین علی کرم اللّه وجهه نو 3 تراد غیب بیان ۰ کرده " هببیی 

ترا نه بیند الا آنکه امام باشد و امام لازم نیست که هر وقت سم 1 


بای 
سر ار 
کاب موقوف باشد تا کی از فرندان مر تین علی کم ال و دریززر 
زرسد و امام جز نباشد و این عت آن کاب و ند پر ی 
ودبعت است ها 0 آنگاه که دی طاهر ود ۹ رسد " بل ۱ 
لوزن 


بقامه جمیع اهل معنی متفق ند که آن علوم اسرار نخحاصه الم مر" 7 


ولایت است و بعضی اهل این امّت نیز به فیض صحبت ایشان رن 


به ) 
بهره مند شده اند پس اول کسی که از آن علوم فیض یافت خوابی 0 
درا سین ری وهای علی گرم هدجه که ام قاس پر 
را به واسطه ارشاد فرمود و ازین هر دو کس به خواجه عبدالواحد بن زیر رز 

رسید چنانچه معلوم است و بعد از آن خواجه ابراهیم ادهم از ی 
اخلاص به حضرت امام محمّد باقر پیوست و از وی اقتباس آن سرا مدب 
از آن خواجه بایزید بسطامی بهخدمت حضرت امام جعفر صادق رسیده و سای 
ریاضت و مجاهده کشیده » تا ازین علوم سربلندی حاصل ساخت. بعد از آن خوامه 
روف گرخی قلس سره به شرف خدمت حضرت اما علی رضا رضیله 
رنه کشت از آن موم آگاهی یافت. ۹ تصوّف ین بعکم 


۷ 109[ 
اییج: «نرسد » 


۲ج نهانست » 
۴ ب: ظاهر « باشد » و بدو و برسر ی 
۴ ب: « انوار » نمود 


* بج: « حلقه تصوف » 


أ ۱ 
, ۱ 
ی نهاد ۳ ۱ 


1 


4 


۷۱ 

1" ۰ سس ظظصٍِِ_ 
1 اب وی یی 
۷" رم خانواده وغیره در سااسل: هر کدام نوشته شد و ششم 1 مقتدای ۳ فوم 

۱ ۱ له که 
۳ خحواجه ویس فرنی ست رصی عنه رئیس سلسله اویسبه بود. 
الذرض در طبقهٌ اول این علوم اسرار مشایخ طبقات قدس ال اسرارهم میان مریدان 
۱ طالبان به رموز و اشارات اظهار می‌کردند و در عمل آن می‌کوشیدند و بعضی 
برییفات نیز از ایشان واقع شده بود اما ظاهر نمی‌کردند و در طبقة ثانیه که نوبت به 
رید الطایفه خواجه جنید بغدادی و خواجه ابوالحسن نوری و خواجه ابو سعید 
راز و خواجه ابوبکر شبلی وغیره رسید ایشان آن علوم رموز و اشارت را علانیه 
به مریدان درس می‌گفتند و از آن وقت اکثری از بزرگان هر سلسله در آن علوم 
کتابهای تصنیف کردند که تفصیل آن طولی دارد و لیکن جند کتب معتبره که معمول 
جمیع مشایخ است درین محل اجمالا ذکر کرده می‌شود. اوّل .۳ 0 
جنیدیه تصنیف شد طبقات صوفیه است تصنیف حضرت شیخ عبد الرحمن سلمی 
قاس سره بعد از آن شیخ علی بن عثمان حضیر الغزنوی که نیز در سلسلٌ جنیدیه 
بود کناب کشف المحجوب تالیف کرد و هم در آن سلسله امام محمّد غزالی علوم 
معاملات و اسرار این طایفه را در کتاب احیاء العلوم و کیمیای سعادت مفصتل ذکر 
کرده است» بعد از وی حضرت عین القَضاهُ همدانی علم حقایق و معارف را آشکارا 
در کناب تمهیدات و مکتوبات خود بیان فرموده» بعد از آن حضرت خواجه مودود 
۲ ثٍِِ_ ء 1 
چشتی در علم سلوک کتابی تصنیف فرموده حجَه الستالکین نام دارد بعد از ان 
س س ۳ ۳ 

حضرت شیخ ابوالنجیب قلاس سره که سرحلقه مشایخ سهرورد بود کتاب ادات 
بر اة شرحی نیکو نوشته است. بعد از آن حضرت شیخ شهاب اللاّین سهروردی 
پیر حضرت مخدوم بهاءاللّین ذکریا ملتانی بر طبق کتاب آداب المریدین کتاب 


1 ب: «یابت اهل بیت » 
7 ب:« در سلوک » 
۳ الف: « خلیفة» مشایخ 


#۳ ین طریو ۱ یام 
پوس قادربه بود حمقاره ك 
تس ی بود علم حقایق و معارو ۶۲ 


| گردانید و چند کتب تالیف نمود از نجرن ۴۶۶ 
وی بکی فوجات مکی؛ دوم فصوص الحکم. پیر 2 
وکاب مندرج ساخته است که فوق آن متصور نیست و و ۳ 
ءد سعد اللکین فرغانی نیز کتاب مناهج العباد در اختادی 
بت دك نود ات بر حضرت شخ رن ی رو 
لا فردوسیه و کبرویه بود کتاب عروفالوئقی و چهر 1 


۳ ۳ 
و عقاید صوفیه را به اداب طریقت و حقیقت به وه | 


دم سر ۱ 
آاپ طرقت ‏ ارا ققت وش بط از و در آن اه حضرن با 
عبدالر حمن جامی از اکثر کتب تا ۰ وت رد لو ۱ 
۳ تصنیف کرده است. علی هذا القیاس بزرگان مذ کور به‌جهت ارشاد مریرار 
0 اند لیکن در اصل مطلب میان ایشان اختلافی نیست,,ا 
کتاب ای نیطایش اک نع( خر یب سیک و از عبات عمیرات خر 
چشت قدس‌اللّه اسرارهم سیر الاولیا ملفوظات حصرت ساطان المشایخ و اکر 
سا خی رت صرق معا مان تن است و لطایف اشرفی 
حضرت مر سیّد اشرف جهانگیر سمنانی بسیار خوب اند که درین هر دو کتان 
خلاصه مطالب جمیع کتب این طایفه مندرج است. اگر مرید اهل بصیرت بائد 
زود به مطلب برسد و می‌گوید کاتب اين حروف که از تصانیف پیران ما مکتوبات 
حضرت نطب العالم بندگی عبد القدوس گنگوهی قدس‌الّه سره و رساله‌قتورن! 


سارت درب 


۱ ب:ه لوامع » ندارد 
7ج : تالیف » بسیار 


۷۳ 7 


ی و لطایف قلدوسی و 8 
ییات عضو ۳ ۳7۶ ان نهانیسری و رساله ارشاد الطالبین آنحضر 
سس ات بر مگ تن واقضیردوساز هیر از حشرت و وس 
مانیف حضرت شیخ نظام لین تهانیسری البلخی هستند درین زمان مر طالب 
و را به‌جای مرشد کامل اند و شامل بر جمیع حقایق و معارف کتب متقلامین و 
رانترین اند بلکه اسراری که درین کتب مندرج است در هیچ کتابی دیگر کم یافته 
زود بلکه حضرت فطب العالم در بعضی مکاتیب چنان اسرار حقیقت و اطوار 
ریت را بی پرده گفته است که محتاح به مرشد نیست و لهذا بعضی دزدان سلوک این 
ی 
د را اوسیه نام نهاده اند و مریدان ایشان این دزدی را عین ایمان تصور کرده اند 
منت می‌زند از مت و شجره بل ز ری و مربدی باه کاردا 
و حالانکه از اذکار و اشغال و نعمت باطن و اسرار باطن و" توحید بی‌بهره آند و 
رجود ین خود را از کمن روزگار یشمرند و میدن مشاخ کامل و مکل را 
ز یران شان بر گردانیدن پیشذ خود ساخته اند و نقض بیعت کاملان زا قنن .وق 
ایمان خود قرار داده اند اين فرقه ضال و مضل است نعوذٌ باه من شرور آشیهم و ین 
بات اعمالهم تن هد له فلا مضل له و من بل فلا هادی له یه 
سیف اين فقیرملل جواهر سته و شرح وی مسّی شرح اه لی و حدایق المجالس 
ملفوظ این ففیر و ملفوظ دیگر این فقیر مسمّی به‌بوارق لانوار؛ و بحر الاسرار و 
اسرار عشقیه و دو شرح الف و بی و مکتوبات اين ففیر مشتمل وافع شده اند مر 
همه اسراراولین و آنخرین را که طالب حت اگر زیرک باشد به مجرد مطالع شان 
به‌مقصد حقیقی برسد و به‌اندک ریاضت و مجاهده عارف بالّه شود اگر کسی گوید 


۱ الف: لطایف « قدسی » 
1 ب.ج: « و اسرار توحید » 
۲ ج: ( کلان » را 


اب ج: « بحر الانوار و بحر الاسرار 1 
۵ . الف: « باشند » 


۷ 


۳ 


۲ ۱ بنه‌ا / نت ۳ 
رلف بعد از مرحاهده سی سال و ۵ ناه ل ۱ داد اما ری 


رال خجدمت پیرأن می‌کردند و اکثر متاخرین به اندک ررار 


تِِ اجه بهامل نقشبند فده ۱ 
ی > سره کزر ز 
فا ار تسف هت آکه کب نموف مر 
ج ‏ است و اجان شا ند تصوص وغرب موز 
حاصل کرده به ریاضت قلیله عین اقین و حق الیقین حاصل می 
قومی تمام شب پختند و قومی دیگر وقت صبح مفت خوردند. زب ۲ 
ی دی ی ی ۱9 ۳2 
۵ 
گذاشته اند و عارفان که به‌آندک ریاضت واصل به‌حق شوند در میا" را 
دنق الاخلاص رالذوق فی کتیر مهم و نیز در سلف غالا اهل ریا ام 
مسب سگرن | 
7 دح و امید جر 
گذرانیدند وا کِ ۰ 2 توائل د شب بیداریر 
13 قرب من سل ورد ود غفل بودند هکم سر 
من اظلم من عبدتنی بجنه او نار عارفان این زمان از جهت 


سیم | ک 
۳ 


بوده اند. بعضی اولبای ابرار بوده اند که از ترس عذات قبر 
رباضت شاقه بیج می‌آوردند و تا 2 مرگ به‌اورا 


هب معرفت حصیل 
بقا بارجود فلت مجاهده افضل اند. فی الحدیث بث تفگر ساع ور ۲ ۱ 
من ده 
۳ 
ی 


ات فصان می‌کند و نیز در سلف 
شاهری می‌شدند پس علم صرف و 
۰ سر و حدیث و حکمت و مرلوی 
سر معرفت الهیه می‌کردزر 
3 


بعضی اولیای بیعت به‌پیر کرده مشئو 
رد سای دی رباع وا ری 
> کرده و از ان فارغ شده 
بعصی ۵ را منحصر در همان می‌دانستند ‏ 
۱ " حف الیفین « ندارو 


۳ ربعرین علم اعتقاد و علم نماز و روزه و حلال و حرام آ آموخته و عراضر ز 
من که خوآندن ن آن فرض کفایه است وی انجهت 
وی ره مقصو 2 می شون ان ىِ_ در تمدیل انحالای د صسمه 


4 ی 


بیود شود و حدم سکیا کت کر مبدل به‌تواضع شود برای و زب بر 


م‌ِ 


حود خواریها اختبار می‌نمودند و در همین می‌مردند» کل از ایشا به‌حدا واصل 
می‌شدند و آکتری به‌تات حق نمی‌رسیدند و متاخرین روز اول حیاب را در بحر فا 
می‌کند به‌این امیس متحلق ره‌اتحلای الهی می‌شو زد ز تمدیا مذ که , صما حاصل 


‌ لب ٍِِ 


می‌نمایند. قصه حضرت بایزید بسطامی با مرید شقیق بلخی شاهد " این معتی است 


الخ. یس ریاضت و مجاهدات و خدمات بعضی از ترس عذاب بوده وریاضات بعضی 
خواندن علم شود ریاضت بعضی تبدیلی اخلاص بود. کل ذالک ضعیف بالسیةٌ الی 
لب الفنء و البقاع» اگر گویی عارفان سلف که از ترس عذاب نار و از طلب علوم 
زایده و از تبدیلی اخلاق مبرا بودند هم ریاضت کرده اند" اجه محطیرمت بر یزیط کته 


اگر پیشتر می‌دانستم که معرفت این هست و ات را اقرب من حبل الورید می یامتم 
مرگ گرسنگیها و تشنگیها و یب پیداریه اختارتمی‌تمودم و در تبدیل اعلاق 
عمر صرف نمی‌کردم و به خلاق" روز ول می‌رسیدم یعنی این معنی را از صحیت 
پر کامل یافتم بیت : 

یک زمانی صحبت مرد خدا بهتر از صد ساله طاعت بی ریا 


م۳ 


۱ ب: می کردند » 
۲ ب.ج: «می نمودند » 
۳ب :«شاهدان » این معنی 
* و ریاضت » بعضی 
٩ب‏ تبدیلی « اخلاق » 
1 لف: اضافه ؛ گوئیم در ابتدا قبل از اطلاع بسر المعرفة ریاضات کرده اند » 


۲ ج: «بخدای » روز 


9 
مرا یک عانان این ده این 7 


بر بعصی 
رال ره رفم نمی سود , ‌ " مار 2 7۳ 
: تم ۳ 
زارند و دوگ ماخوذ اند و عارفان معذ ۰ 
۲ به ریاضات و لد و در حو م1 
اری مریحجر, 5 ترک ماو ۳ 


۳ ۱ 


الف ی 
و آبد د اه 9 

ددرت تست هر هیچ بکی از ر‌ 11 صوفیان ره پس ۲ 
اندن سخنهای ایشان را د "8 

بداند عقبدتهای ایشان ر بعی د ان سوال و 2 جوان ار 


و بداند ام طلاحات ایشان را در کلمات ایشان از بهر آنکه سخن ا, یبن طایق 4 
ارات ود که ار جز این بش ود یبود نه سیم 

سخن درمز و اشارات گوبند از بر آکه بر سر خویش خبرت گردند ور 
را نگاه داشتند. در سخخنان ود رموز و اشارات نهاده اد تا انکس که بدا رم 
آتکس که معنی رمز و اشارات نداند پی 


وی به‌مقصود واقف گردد و 
ایشان چه می‌گویند. رمز و اشارات به‌ذات خود ثابت است مر خواص هر طابز 

را اسراری می‌باشد که غیر ایشان ۳ نگردد نه بینی اصل همه چیز تم رو 
بت و سر همه موخدان محمّد مصطفی است صلی‌لّه علیه وسلم. . خداوند با 
و علی را با وی رموز و اشارات 4 که خلق از ادراک آن همه تور آمدند و 


برد ی 


حروف مقطمات است آندر قرآن فا یشترمتکلمان بر آند هذا رین لو 


ص 


. الف: « می‌شود » که 
. الف: « نمی‌شود » 
۳ ب.ج: ۱ ریاضت ؛ 
* الف: نه « عیب » 
٩‏ ج: «عبرت ؛ کردند 
1 . ب.ج: « آن که ؛ 
۰ این ؛ همه 


۸ الف:« تا » بیشتر 


۷۷ 


ور که حق تعالی را با مصطفی سری بود که دیگری بدان واقف نگردند 
۰ وم پاند که اولبای را با حق سری باشد که عوام خلق بر آن مطلع نشوند 
گر و پاش که ایا سر حویش پنهان داد حق تعالی ای محویش را میا 
۱ بان پنهان داشته است» اگر سر اولیای ظاهر بشناختندی چون اولیای سر بودندی 
0 


۱ 
ی و اشارات ایشان فهم کردند مذهب ایشان بدانست جنانکه درین باب 


حه 


شنت 5 كث_ِ_ِ ۱ 
ان ممی باید که مرغان را زبان داند سلیمان نیستی خر زبان مرغ کی داند 
بانکه ابشان خود را برابر سنت کرده اند اعتقاداً و قولا و فعلاً این خود را برابر ایشان 
کر داند بعنی جون از کثرت مدعیان حال محفقان بر خلق پوشیده گشت چنان گمان 
ون که مر ان مذهب را اصلی نیس و این چنین نیست بلکه ان مذهب راست 
برت, کسری اندر مدعیان مذهب است نه اندر مذهب تا اگر کسی ظن کند اندر 
ری" مذتعیان کند نه اندر اصل مذهب. پس آغاز می‌کنم به ذکر عقاید و مذاهب 
ب اعتماد از بهر آنکه هیچ طایفه نیستند که بر ایشان چندان دروغ بستند 
ین طایفه چندان بهتان نهاده اند و | ین طایفه از همه خلق برتر و بزرگتر اند 
که مر گرهی به چزی سب کرد و این یه به ردو جها سیر 
نگردد تا به خداوند جل ذکره رشن اما خحلق بر ایشان دروغ و بهتان نهاده است. 
و صاحب نفحات از ترجمهٌ کتاب عوارف روایت می‌کند که مراتب 
طقات این طایفه علی اختلاف درجاتهم بر سه قسم است- قسم اوّل مرتبهة 


۱ ج: « دیگران » بدان 
۲. لف.ب: « نیزه الا 
۳ ب: مذهب » ندارد 
*. ج: « همین » باید 
۵ کثرت در » مدعیان 
1 ج: « کثرت » مدعیان 


۲ ب:هرسند 0+ ج: نرسند « تا » خلق 


وه تسم درم ترنبه سالکان 

.۰ م مقیمان اهل نقصان و آن طبقا رن 
بان و سابقانند و و سالکان راد و اصحاب یمین و مقیمن او 
د د 

امل تصوا بعد از انبیاء صلوات الله علیهم دو طاین, 
ی 


یه به واسطة کمال متابعت رسول علیه الصلوة دالسّلام مرزره 
صور 


| 


ای دعوت خلق به طریق متابمت شور + آذون و 
پن طایفة کاملان اکمل ان تا حلق را به نجات درجات دالت کون ض 
۱ ون مات ند هب از رصول به رجه کم حول کم #۹ 
ّ ۳7 
به‌ایشان نرفت و بعد از کمال وصول ولایت تکمیل دیگران پر ۶۳-۰۱ ۳ 
۳ 1 
نگشت و امل سلوک نیز ۳ - طالبان مقصد و 3 
نموه و مات متصوقه آن جماعت ان ز بعضی صفات تقو بر 
و ای | ۱ 
اند و بعضی از احوال و اوصاف متصف و مطلم حول ایشان شد ماو 
جماعتی باشند که در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعد؛ صدق و انیس 
خایت جهد مبذول دارند و مشرب ایشان در کل اوقات تحفیق معنی اخلاص پر 
همچان که عاصی از طهور و معصیت پر حذربود یشان از ظهور طاعت که 
باشد حذر کنند. بعضی ازین طایفه قلندریه را نیز نیز در جمله ملامتیه شمرند اما ۱ 
آعرت چهار یف اند زخاد و عد و دا و فقرا ما زد طایفه اند که بر 
ایمان و ایقان جمال آخعرت مشاهده کنند و دنا را در صورت قبیح معاهنماید و 


تلف این طایفه از صوفیهبه آنست که زاهد به حظٌ نفس خود را از حق محجون 


1 
۱ 
۱ 


۱ج اپرار» اند 

۲ج مکمل » اند 

۳ ولایت وصول » 
۶ الف.ب: ) نقورش 1 

0 . الف.ب : معاینه « نبیند » 


۱ . ج:«زهاد » 


۷۹ 


۳ حذلا نس است و صوفی به‌مشاهده جمال ازلی از هر دو کون 
۲ ي با عبدآن طافه اند که پیوسته ب‌وظایف عبادات و فنوننوادل مواظبت 
, ملازمت ی نمابند از برای امید واب آخرت " امّا خدام جماعتی باشند که خدمت 
مالبان حق اختیار کنند و آوفات خود را بعد از ادای فرایض به اهتمام امور 
۳ اعانت ضعفاً مصروف دارند و آن را پر توافل عبادت تفدیم کنند و در 
بایهاج هر ریق که در شرع مموم بش مداخلت نمی . بعضی به کسب 
بیشی به دریوزه د بعضی به فتوح و نذر ایشان در اخذ و عطا بر حق بود و از 


گ 
ی 


مرت این 
زرنی نهاده اند. فرق آنست که خادم در مفام ابرار است و شیخ در مقام مقربان 
را که مراد خادم در اختیار در حدمت امید ثواب و 
با شیخ به مراد حق قایم بود نه به مراد نفس خود اما فقرا آن طایفه اند 
ی مالک هیچ چیز از اسباب دنیوی نباشند و در طلب فضل و رضوان الهی همه 
ری کرده باشند و باعث این طایفه بر ترک یکی از سه چیز باشد- اوّل رجای نخفیف 
حساب يا خوف عقاب چه حلال را حساب لام است و حرام را عقاب. دویم 
توقع فضل واب 7 جه فقرا به پانصد سال پیش از اغنیا 
به بهشت در آیند. سیوم طلب حقیقت جمعیّت خاطر و فراغت اندرون از برای 
نار طاعات و حضور دل در آن و تخلّف فقرا از طایفهٌ ملامتیه و متصوفه به آن 
بت که او طالب بهشت و خواهان حظ نفس خود است و ايشان طالب حق و 
خواهان قرب او ورای این مرتبه در فقر مقامی است فوق مقام ملامتیه و متصوفه و آن 
رمف خاص صوفیه است چه صوفی اگر چه مرتبٌ او ورای مرتبهُ فقر است و 


۱ج امید ۱ صواب ۱ آخرت ؛ ب: تواب « اخروی ) 

۲ الف: « نظیر » ایشان 

۳ الف: اضافه: « و این وصف در صوفی موجود بود و لیکن اپشان حق را برای حق پرستند نه برای 
نواب اخحروی ! اما ؛ ج: امید « صواب » 

۲ ب: « مقصود ) ندارد 

*. ج: فضل ۱ صواب » 


تا جنت) است 


متام او در ی ین 
لیکن 0 وف 


ما 
مقام ففر از 


81 
خودش ییا اشتتتا 
زه , 
میم ار هیچ ما از خو ود را 
او وه رد ود وه نات وه صفت: مو در محر فا در 1 
شن. 7 0 ۲ ف 
رت فقر است که مشایخ در ۳ بش آزیر 
رت ید کرده شد سم فقراست نه ی ام او 
رب نست کهنقب ب اردتققرو ردت حظ نفس محجوب بر ۱ 
هیچ ارادت مخصوص نبود در صورت فقر و غنا آرادت او در ات و ۱ 
شتا #7 
بلکه ارادت او عین ارادت حق باشد و حق نه چون خواهد که , از ار 
ود را در تحت قباب عزّت از نظر اغیارمحجوب گردان ظاهر یشان رو 
غنا که صورت رغبت اشنت بیوشاند تا اهل ظاهر ایشان را از حمله راغبان و 
نار و جمال حال ایشان ِ ظر تامحرهان پوس۳ه مبلق این حفیفت ففر 
سخن گفته اند ان 7 
جامةٌ صوف دارد و گروهی گفته اند که بدان صوفی گویند که تولا به اصحاب من 


مق ون وصفت دیگرای پود و 6 رن 
رت وت هک 


زهر 


ا. ج: سیب انسبت 
۲ . الف: « بملک » آن 
۲ج اغنیای » دنبا 
ب‌ج:۱سخن گفته وکتب ؛ 


۸۱ 


بره سس ۷ > 1۱۳ 
۳ تسین پ۰صجصجص+پپ+«ج+بج۰صب۰صص ص7۳۳ 


ها ۳ ۱ 

رن و معاملات شود را مهدب کردنه و از افات طبیعت تبرا جستند بدان اوصاف 

اس 

ر این ۳ صوفی خواندند و بدانکه صفا را اصلر ی است و فرعی, اصا ل وی انقطام ول 

ك‌ از اغبار و فروعسش ترک است ار دنیای عدار زیرا ک 5 صفا صفت دوستان اییش 
آنکه از مر ت خود فانی و به‌صفت دوست باقی باشد دوست آنست و احوال شان 
و 

یت مود ست و صوفی ی است مرکا ال لت راوس او 

زپرین نام خوانده اند و اعل آن اندرین وجه بر سه قسم اد یکی صوفی بود و 

ریگری متصوف و سیومی مستصوف. صوفی آن بود که از خود فانی بود و به حق 

۱ تِ 9 ۴۳ 9 

وب وتو رین 0 انکه به مجاهده 
ین درجه همی‌طلبد و در طلب خود را , بر معاملات ایشان ۳ همی‌کند و 

7 و ازین هر دو 

از هیچ معنی خبر نبود پس صوفی صاحب وصول بود و متصوف صاحب اصول 

و مستصوف صاحب فضول آن را که نصیب وصل آمده به یافتن مقصود رسیدن 

1 م2 ۳ 
به مراد از مراد بی مراد شود و آن را که نصیب اصل امد بر احوال طریقت ۷ ۹ 
۰ 1 رم 71 ۷ 2 

و اندر لطایف آن ساکن و مستحکم شد و آن را که نصیب فضل امد از جمله باز 

اند و بر کارگاه رسم فرو نشست و به رسم از معنی محجوب گشت و به حجاب 

از وصل و از واصل معیوب شد و مشایخ این قصّه را درین معنی رموز بسیار است به 

حدی که کیت آن را احصار نتوان کرد. 


۲ج مذهب » کردند 
آ .لف: « خواندند » 

۳ ب: طبایع «رفته » 
بج: « بود » ندارد 
٩‏ الف»ن: وصل « آید » 


1 الف: « شود 0 


"۱ کا آز ا کر 
۰ ز « امد بر احوال سپ تا..انرا که نصیب » ندارد 


۸ ات ۳۳۳ نیس ۳ 
5 ۳۹ | او الحسن ۳ 5 ۱ وم اه نله ‌ 
۱ ظ للسالی بود و ابن بر دو کونه ۳ باشد پی " ۲" 
یج ۱ ۱ "1 

8 ۱ آن ِد ۳ اگر وی بار ی حهل است ۳ ی یم با "۱ 


۳۳۳ فناه حول بو ۵ د تعق | ار ۴ 
۳ سا ۷0 


:( ۲ 


رش 5 ؛‌ 
[ ۳ 

ان 
ام محد پاقر پن عا ۳ 

۳ حیشت: آمام محئد ار بسی ی بن سو سین بن و ۲۳ 
۱ بالد گي ار, 

ال وجهه گوپد که تصوف س وی باشاد هر که نیکو . وی 7 


مونی تر و خوی نک برد گنه است- یکی ۷ حق و یکی با خلق, یی # 

حتن رضا دادن بودب قضای وی و یکوبی با خلق حمل ثفل صحبت عبت ایشان برای_ 
7 زو هون " اندر نظلار؛ وحدائیت وی بسته است و ابو حفص زین ۱ 
گرید رحمه علیه که تصوف بالجمله داب است هر وقتی و مامی و حلی را ۱ 
د. هر که ملازمت آداب اوقات کند به درجه مردان رسد؛ هر که آدان ای 


۱ 
۳ 


ر مجاز باشد 
ای طالب کرم 


2 
او دور باشد از ثرت و مردود باشد از فبول ی و بان معنی قریب است نو 


ابولحسن نوری رحماله علیه که تصوّف رسوم و علوم نیست و لیکن اخلاق ار 
شبلی گید رحم ال یه صوفی آنبود که در دوجهان هیچ چیه دج نو 
ی هم آنجا چندین تال مشایخ درین مقمهذکر کرده است و آخر برین حون ۱ 
تمام می‌کند که این 0 از تحفیق مقالات مشایخ فلس ال اسرارهم در بان 
تصوف بیاوردم تا بر تو طریق این کشاده گردد مر منکران را بگوی که مراد شان رر - 
7 سا ۱ 
بیگانه پاشد و اگر عين آن معانی را انکار کنند پس انکار کل شرپعت مب ۱ 


سس 
ا.ب:«حظ » نفسانی 


۱ 


7 بج: رسم « بود » 

۳ الف: « حق » ندارد ۱ 
؛ . الف: « گوید » ندارد 

۰ مج در ۱ وصف » 


۱ ج: که « مقداری » 


۸۳ 


نمایی و انصاف آن بدهی و دعوی کوتاد > کی ان 5 مز 


نام 3 


ز ی 6 
علب؟ 7 


5 حه 
ریات این ی 
+ هب 


ریاد باشی و حقوش 
ید 


۲ 
مه و مفیّده : 


ان ۳ لایت مطلقه و ولایت مقیّده و صاحب مرآالاسرا 
۱ اکنون ذکر می‌کنم مرتبه و بت 1 و صاحب سرار 
ر لمایف | اشرفی نقل می‌کند که ولایت را چهار قسم آورده انل- اول ولایت که 

و نوت مطلقه است؛ ثانی ولایت مقیّده هر نبی و تالث ولابت مطلقهة هر نبی و 
ِ تن ات 1 علیه وسلم که  ِ‏ هم و ات انبیاء است 


آن در 
له المتلام و در 

هم و رام ولایت مطلقه عامه ۹ 
تم است و خاتم قسم اول حضرت امرلممین علی کر له وجهه است و 
پا نمده است اگر هل کلب اریع جمع شوند حکم کنم بر هر یک از یشان ب 
یی او و خاتم ولایت مقیّده محقدیه برغم شیخ محی اللاین اين عربی و بلج 
وی نفس نفیس ثیخ است و خاتم ولایت مطلقه محقدیه مهدی أاست که از نسل 
آن حضرت است صلی‌الّه علیه وسلم و هم در ر وی از میر, سید علی همدانی نقل 
ناد که خاتم ولایت مقیده محمّدیه به مرتبة قلب محنّد علیه الصتلواة والسلام 
رسد و خاتم ولایت مطلقه محمدیه به مرتبة روح محمّد صلی‌الله علیه وسلم برس 
و خاتم ولایت مطلقه عائه عیسی علیه الستلام است" که در زمان او مهدی خواهد 

بود و این رواست مر قول کسی را که می‌گوید مهدی همین عیسی علیه‌السلام است و 


1 ج: و۱ نیک اعتفاد) 

۲ . الف: « بیان ولایت مطلقه و مقیده » ندارد 
۳.بج: «عامه » ندارد 

*. الف: « مهدی » ندارد 

9ج ولایت « مقیده » ندارد 


ی ۳۳۰ 


تن ۲ 
سس الثیر 
ات0 لا 


الاا عسم ان و 

ار. حدیت که لا مهدی *کا بل کربم و 
بریک م کند به این حد؛ ۹۹ ب ار م 
۳ زف لا مهدی بعد المهدی المشهور لک هو من اولار ریس 

است بر ما ی ان ۱ 4 
0 مر آهالاسرار از تضرت شیخ مکی شا س 
عسی م ۱ ِ 4 ان له 
اد جهارگانه را به تفصیل تمام نقل می‌کنا ۰ یگوید ولی کس ۳2 
لجکم مراب ۳ نوات حن سبحانه تعالی به قدر و ماز. د اسن | 
او عارف باشد به ذات و صفات حی ی به هدر و شک ور ۱ 
ی ۳4 
ان عرفان بر 1 ۳۳۹ ی من ور 
محترز و اقسام ولی که آن را عارف ببز مینیب شته اییناس اوّل درد العیر 

۱ نه العقا و ذوالعن عبارت از آه ی 

ذوالعقل ؛ سیوم ذو العین و ذر العقل و دواعین ِ دا کی است کد و 
حق بر وی غالب باشد حق را ظاهر بیند و خلق دا باطن. اين حال موخري, ۱ 
که خلق در نظر او به مشابذ آینه بود مر حق رآ به سیب ظهور حق در لو بر 
ظهور صورت در آبنه و اختفاء خلق در حق همچو اختفای آینه *د صورت. ذو یز ۱ 
عبارت از کسی است که شهود خلق بر او غالب بود. خلق را ظاهر بیند و ۱ 
لنپ ند نظر وه له بود مر را و شا پم 
میم باشلردن, ناجرم خی باطن بو کم هو ان المراه و علی بای | 
مو شان الصتورة المرتسمة فی المراة و ذو العين و ذو العقل عبارت از کسی ار ۱ 
که حق را در خلق مشاهده کند و خلق را در حق و به شهود هیچ کدام . 1 
گرده از شهود دیگری بلکه وجود واحد را بعینه از وجهن خلق بیند و به وجپر 
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حو. نمود کثرت مانع نیاید شهود وحدت را و شهود وحدت مزاحم نشود نمود 
ت را آخرض به اقق علمای ظاهر و باطن ظهور کرامت و خوارق عادت ثرط 
ولایت نیست بلکه قد 


طاعت و عبادت صوری و معنوی ملازم بود ر از می 


رت به این هم شرط نیست و عصمت شرط ولایت نیست 
۱ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲ ‌ س‌ 2 
مرنبه دارد- اول ولایت, دوم نبوّت» سیوم رسالت و انحضرت فر مو ده است علیه الصنلو 


ال اه 

با که از مق له وری پس انور جمیم اي انیا از نور مد لا 
تج هیر 

۱ج ذو الفضل » 

۲ الف: « وجوب ؛ 


۳ ۳ عضوم ( است ) 


۸۵ 


اند لهذا مکاشفان ولایت شعار متفی اند که جمیع آنپا و رسل نواب حضرت 
بری بوده اند صلی‌الله علیه وسلم چنانکه فرموده کنت نبا و آدم ین الماء و لین 
از نپوت خود آگاه و دانا بودم پس حق تعالی او را خبر داده در حالتی که او 
بوده قبل ایجاد تا انسانی و ابا در عالم ناب اوبند از آدم نا عیسی 
الستّلام پس تا روز فیامت همه ِ او بود و از روحائبت او به روحانبت 
9[سولی که موجود بودند فیضی می‌رسید به آن شرایعی که از ایشان صادر و ظاهر 
8 در زمانی که رسول بودند اما جون در عالم حس موجود نبود شرع هر یکی 
ه آنکس منسوب شد و آن در حقیقت شرع محمّد است صلی‌الله علیه وسلم و لهذا 
زرمود که غعلمت علم الاولین والاخرین و چون اولیا وارث انیا اند پس هر که وارث 
تصوصیت است او را محمّدی گویند. هر که وارث موسوی است عله‌الستلام 
او را موسوی نامند و هرکه وارث ولایت عیسوی است علیه‌اسلام اورا عیسری 
گوینده علی هذالقیاس ابراهیمی و اسحاقی و بعقوبی و سایر ابا علیهالتلام ازست" 
که در اصطلاح این طایفه می‌گویند که فلان بر قدم فلان پیغمبر است پا فلان بر قلب 
فلان پیغمبر یعنی آن علوم و آن تجلیات و مقامات و حالات که آن پیغمبر را بود 
ین ولی را به واسطة مدد آن پیغمبر حاصل است فاما از مشکوة ؛ محمّد است علیه 
الصتلوة والستلام ب نآزا ولی مثلا محمّدی ابراهیمی باشد يا محمّدی ی 
دی عیسوی . ۱ 

چون این مقرر شد بدانکه ولایت محمّدی دو نوع است- اوّل انست که جامع 
بود میان تصرف در عالم بحسب معنی چنانچه قطب را می‌باشد و بحسب صورت 
چنانچه سلاطین را و این دو نیز" نوع است- نوع اول آنست که مقرون به‌خلافت 
باشد. نوع دویم آنکه مقرون به خلافت نباشد و نوع دویم آنست که جامع نباشد 


(.ب: فیضی « می رسد 
1 ج:«اینست » 

۲ بهج: موسوی" باشد » 
۶ بج:عیسوی ( بود » 


*بج: « نیز » ندارد 


و معنوی, اما ولایت محمدی که عبارن ر ‏ 
میان تصرف صورک 
صاحب فتوحات مکی بر چهار نوع است 
۱ آن موافق قول 2 
است و ال از لایت مین 
دار د. خانم نوع ۳ زد ل ی که چن 
چها رکه وی خلافت باشد ت ۳ 
تصرف صوری و معنوی و مقرول حصر مرتضی ا بن #۷ 
ل وجهه زیرا که آخر خلفای راشدین است, فال علیه الیّله م الخاد: سس 
کر این ات را خاتم کبیر گوپنا بر 
نون سنة و قد تَمّت به علی» پس این ۳ د امن ۱ 
میان تصرف صوری و س 
ولابت محمّدی که جامع باشد بان نصر ِ رگ و مفرون دس 
ند مهدیاست و در آخر من ظاهر شود و اسم او محقد است و ۳ 
باشد امّا 
صورت مانند رسول اللّه صلی‌الّه علیه وسلم در خلق تحت او رای ۳ 
ای پس این نوع ولایت به او نتم گردد او را ۲ 
۵ حا ۱ ۵ ۱ ۱ 
گرّیند چنانچه شیخ قدس الّه سر 2 اب است ز حاز ۳ 
فد 
سیوم از ولایت محمّدی شیخ محی بل ان عربی است مد سره او را 
رن 
موی که تصرف متری «اه بد و مفروق با خلافت نود ریخا بر 
ژ وایت عیسی ابن مریم است علیه لام که بعد دی هیچ ولی موجود ند 
اصلا یعنی ولایت عامه بدو ختم گردد و او را خاتم اکبر گویند. پس بس ای عزیز بور 
از آنکه این دوره تمام شود قبامت فانم کرددبعتی صور موهوم برخیزد النها 
موالرجوع الی لدب آشکارا گردد کما قال اللّه تعالی کل شنی هالک لا وب ۱ 


لخکم و البه ترجمون. 


متس یی رس رن 


۱ ۰ پج: آن » خاتم 


